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 چکیده

ای توجه خاصی داشت. با ظهور به دلیل اثبات هویت و تفاخرات قبیله« نسب»عرب از دیرباز به مقوله  قوم
کید آن بر هویت و مساوات همه انسان طور موقت از این توجه کاسته شد؛ اما بعد از  ها، بهاسلام و تأ

های ه تدریج انگیزهبو...  حاکمیت، توسعه قلمرو چون تمرکز قدرت عواملی  بررحلت پیامبر)ص( بنا 
نگاری دوره اسلامی های مهم در تاریخنگاری یکی از گونهجدیدی برای توجه به نسب پدید آمد و انساب

گونه آثار، ذکر نسب افراد و قبایل عرب بود، اخبار تاریخی به تدریج گردید. در شرایطی که هدف اصلی این
ناصر غیرعرب به جهان اسلام و تحولات اجتماعی و چون ورود ع دیگر و متأثر از عوامل مذکور و عواملی

 رها، بنا بنگاریهای انساب شد. پیوند بین اخبار تاریخی و انسابوارد کتاب و تبعات ناشی از آنها سیاسی
نگاری تا پایان سده سوم هجری و حجم و میزان ورود اخبار تاریخی به جای مانده نسب رمعیار آثار ب

متمایز از  که رحله قابل تبیین است: اخبار تاریخی تا پیش از سده سوم هجریهای نسب، طی سه مکتاب
به شکل محدودی در آثار  کههجری  بود؛ سپس از اواخر سده دوم و از اوایل سده سوم« نگارینسب»

نگاری تلفیق یافت و سرانجام از اواسط سده سوم هجری به با نسب بکارمورخانی چون مدائنی و زبیر بن
بلاذری را نمونه بارز  أنساب الأشراف توانچنان که میها شد؛ نگاریبه طور گسترده وارد انساب که بعد

 «. نسب»دانست نه « تاریخ» ی درکتاب عنوانش، و بر خلافمرحله اخیر 
  نگاری اسلامی، بلاذری.نگاری، اخبار تاریخی، تاریخنسب ها:کلیدواژه

                                                 
 8/11/1311 تاریخ پذیرش: ؛11/1/1311: دریافت . تاریخ1
 m.taqavi93@ut.ac.ir مسؤول مکاتبات:. رایانامه، 2
  abayat@ut.ac.ir. رایانامه:3
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 مقدمه
برای مثال، بخش زیادی از  ؛شینه تاریخی طولانی داردتوجه قوم عرب به مقوله نسب، پی

شناسی در بر های بخش شمالی اردن کنونی را که به زبان سامی است، اطلاعات نسبکتیبه
نامه مربوط به یک سده پیش از میلاد است و شجره ها تقریباگذاری این نوشتهتاریخگیرد. می

یز منتقل شد، متعلق به ن اعرابهای بعدی لکند. چنین اطلاعاتی که به نسفرد را بیان می
-نیز چنین روایت انجیل متىطور که در ابتدای نه دوران بعد؛ همان ه،همان زمان خود بود

های فکری مردمان شرق میانه در دوران شک بازتاب دغدغهخورد و بیهایی به چشم می
ای نبود؛ چرا که در یک دغدغه انسانی و قبیله برای عرب صرفا« نسب»ان است. اما باست

شد و از این رو مفهومی دلاورانه از آن استنباط مورد حیواناتی چون اسب نیز مهم تلقی می
بخش در نظر عنوان یک اصل و قاعده نظام طور کلی، نسب باید در وهله اول به به 4شود.می

نای قبیله و یعنی ابزاری معرفتی که ارتباطش با تاریخ از جهت تنظیم آن بر مب ،گرفته شود
کید نسب بر  هم ؛خاندان است )فحول، جِ فحل( است، چه در مورد « بزرگان»چنین تأ

 است. « دهنده نسلتداوم»ها به معنای که در بین دیگر پدیده 5انسان و چه در مورد اسب
نظر  قطعتوان به نمی استشناسی متعلق به ملیت یا قوم خاصی نسب در این باب که

 1داند؛های مختص قوم عرب میشناسی را از جمله دانش( نسبه901د. طقطقی )داد. ابن
های در جای دیگر به اهتمام اهل کتاب به حفظ نسب خود اشاره کرده و از کتابهمو اما 

انساب را نه به معنای مشهورش، که  و جواد علی 7،کندمسیحیان بغداد در این زمینه یاد می
که از مجموع آن، نیروی  ا مصالح و منافع مشترک دانستهب ایقبیلهمیان« پیمان»ای از گونه

به  بود که به منزله شکلی از بیان تاریخی افزون بر این، حفظ انساب 8آمد.واحدی پدید می
                                                 

4. Khalidi, 49. 
  . (17ندیم، ابن)اند نوشته أنساب الخیلمورخانی چون هشام کلبی آثاری با نام . 5
 . 21، طقطقیابن. 1
 . 31-33. همان، 7
 . 1/432، المفصل. جواد علی، 8
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-در این روایات تنها نام صورت روایات شفاهی در میان عرب جاهلی رواج داشته است.

طالب و رویدادهای تاریخی درباره شد و به ندرت حاوی مهایی در قالب شجره ذکر می
ها پس از ظهور اسلام و با هدف تصحیح ها مدتنامهافراد بود. از سوی دیگر، تدوین نسب

رو، ها صورت گرفت؛ از اینکاریهای مشکوک و جلوگیری از تردیدها و فریبتبارنامه
  1ها محل تردید است.نامهصحت تاریخی نسب

نگاری دوره اسلامی، تنظیم آثار به شیوه نسب، یکی یخبه تدریج و با گسترش سنت تار
نگاری شد نسب ر شیوهاز آثار مبتنی ب نوعیظهور  و موجبنویسی های تاریخاز انواع شیوه

تحقیقات  شناسی غلبه داشت. با وجودمحتوای تاریخی بر اطلاعات نسب که در آنها
ورود  ها و عواملچگونگی، انگیزها ام 13نگاری انجام شده،مقوله نسب بسیاری که تاکنون در

-نگاریشناسی انسابر به کتابهای نسب مغفول مانده است و بیشتاخبار تاریخی به کتاب

نگاری اسلامی توجه شده است. از این رو پژوهش حاضر و کارکردهای این سبک تاریخ ها
های نسب کتابدر تبیین مراحل و عوامل ورود اخبار تاریخی به  توان نخستین گامرا می

 دانست. 
 

 در دوره اسلامی« نسب»های توجه به . انگیزه1
جزیره عربستان، موجب توجه به روایت تاریخ ای نظام اجتماعی و سیاسی شبهساختار قبیله

و به  11قبیله و قبایل وابسته به آن و توجه به حوادث ایام، مفاخرات، مدایح و مثالب آنها شد
رفت م عرب بود. اهمیت نسب و حفظ آن تا آنجا پیش میبخش قوهویت« نسب» تعبیری

                                                 
 . 34-1/33. روزنتال، 1

 ؛930-903، «نگاری اسلامی و کارکردهای آنعوامل رشد انساب»صفری فروشانی و عالمی،  .. برای نمونه، رک13
-9/61دانی، ؛ مشه91-39؛ عالمی، 97-33، «هفتم سدهنگاری اسلامی تا پایان شناسی انسابکتاب»ها، همان
 . "Rosenthal, s.v "Nasab ؛937

 .141، «موارد تاریخ الطبری». جواد علی، 11
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شدند، نسب خود را عرضه از مناسک حج، در بازار عکاظ جمع می ها بعد از فراغکه عرب
های عصر جاهلی، مانند حتی برخی از سنت 12دانستند.کرده و آن را نشانه اتمام مناسک می

 شد.  جام میبر اساس تفاخرات حسب و نسب دو طرف ان 13سنت منافره،
ساخت، لزوم شناخت پیوستگی چه شناخت علم انساب را در دوره اسلامی مهم می آن

گاهی  شعوب و قبایل و روابط داخلی آنها، مراتب و مدارج آنها نسبت به هم و نیز اهمیت آ
العرب و اشعار دوره جاهلی به عنوان یکی از مواریث اصلی مؤثر در از انساب در کنار ایام

مسأله نسب و تفاخر به انساب و رقابت و کشمکش گاری دوره اسلامی بود. در واقع، نتاریخ
میان قبایل در دوره اسلامی به کلی از بین نرفت؛ بلکه برعکس، شواهدی در تداوم این 

برای مثال، در جنگ بدر اگرچه تقابل اصلی میان مسلمانان و  14؛ها در دست استانگیزه
میان اسلام و کفر بود، اما جنگ واقعی به لحاظ ساختار کفار قریش و به دیگر تعبیر 

اجتماعی میان قبیله قریش و قبیله اوس و خزرج بود. مسأله محارم و ممنوعیت ازدواج با 
-های داخلی )نظیر قتل عثمان و شورش عبدالله بنآنها، قوانین مربوط به ارث، درگیری

-هاشم و بنیاختلاف بر سر خلافت بنیگرایی در دوره امویان، احیای تفکر قبیله 15زبیر(،

های ها و بربرها به سرزمینها، ترکچون ایرانی ورود تدریجی عناصر غیر عرب هم 11امیه،
شان به پیامبر)ص( در اسلامی، تلاش عباسیان برای نشان دادن برتری خونی خود و نزدیکی

                                                 
ر نفی ( د233)بقره/ « أَشَدَّ ذِکْرا فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِکَکُمْ فَاذْکُرُوا اللّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ ». آیه 1/111فندق، . ابن12

 (.3/543، بیانجامع ال)طبری،  نازل شد همین سنت جاهلی
های عرب جاهلی بود که طی آن دو نفر در صورت اختلاف در حضور یک حَکَم به بیان . منافره از جمله سنت13

أمیة انجام شد ها میان عبدالمطلب و حرب بنپرداختند. یکی از مشهورترین منافرهشان میافتخارهای قبایل و خاندان
 (. 14-1/13حبیب، ابن .)در این باره، نک

نسب به مثابه هویت شما نیست؛ »کارکرد نسب در دوره اسلامی بیان شده است: . در دو حدیث از پیامبر )ص( 14
نسب خود را بشناسید تا از طریق آن، صله رحم به »(. 28/151حنبل، ابن...« )بلکه شما همگی فرزندان آدم هستید 

 . (122-4/121؛ ترمذی، 14/451، همو« )جا آورید
15. Noth, 38.  

16. Idem, 79-80.  
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نگاری در جه به نسباز دیگر عوامل تو 17گریامیه و علویان و جریان شعوبیقیاس با بنی
چنین با شروع فتوحات اسلامی و سرازیر شدن غنایم به مرکز  هم 18.ه استدوره اسلامی بود

-نسب قبایل و تعداد افراد آن نیاز شد و سرانجام خلیفه دوم به نسبشناخت حکومت، به 

ر اسلام بر مبنای سابقه درا  بندی آنهاثبت و ضبط انساب قبایل و افراد و طبقه فرمانشناسان 
  11.صادر کرد شانو قحطانی و عدنانی بودن

اسحاق اند. ابننگاری توجه داشتهنویسان نیز به مقوله نسبنگاران، سیرهعلاوه بر نسب
در این کار از  کند و احتمالاپیامبر)ص( آغاز میشناسی کتاب خود را با اطلاعات نسب

طور  با این حال، او به ندرت به 23.شدباالگو گرفته  ،که با نسب مسیح آغاز شده انجیل متى
؛ مگر در مورد کسانی که دارای نسبی آوردشناسی را در کتاب خود میجامع اطلاعات نسب

نسب حلیمه  اند؛ مثلااند یا جایگاهی بلند در ارتباط با پیامبر)ص( داشتهافتخارآمیز بوده
ن برجسته در سیره دایه پیامبر)ص( و خدیجه)س( نخستین همسر پیامبر)ص( که از زنا

ل شناسی محواقدی، نسب المغازیدر  21طور کامل ذکر شده است؛ ، بهاندپیامبر)ص( 
کننده در وقایع به هنگام فهرست کردن نام افراد شرکت توجه اصلی نویسنده نیست و صرفا

  22شان اشاره شده است.مهم، به نسب
شد و گروهی ر میتنگاری کوچکاز سده سوم هجری به بعد، گاه محدوده انساب

برای مثال، نویسندگان شیعی انساب و  ،گرفترا در بر می  _نه لزوما همه قوم عرب_خاص 

                                                 
 . Robinson, 76-79؛ 13عالمی، ؛ 11-87زکار،  .کنباره، . در این17
 .نگاری در دوره اسلامی، رکهای نسب. برای بحث تفصیلی درباره انگیزه81-81. منتظرالقائم و سعیدی، 18

، دو «ای آننگاری اسلامی و کارکردهعوامل رشد انساب»؛ صفری فروشانی و عالمی، 135-1/11مشهدانی، 
 .  133-133، 1312، بهار و تابستان 1، شمطالعات تاريخى جهان اسلامفصلنامه 

 . Robinson, 81؛ 13؛ عالمی، 432-431، فتوح البلدان. بلاذری، 11
20. Khalidi, 50. 

 . Khalidi, 61؛ 1/121، 1/131اسحاق، . ابن21
 . 733-2/111، 411-2/415، 131-1/133واقدی،  .. برای نمونه، نک22
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 24ای فقط نسب قریش را به نگارش در آوردندعده 23؛اعقاب علویان را مورد توجه قرار دادند
 معمولا چون ترکان و مغولان، وی همای نیز در آثار تاریخی درباره حاکمانی با منشأ بدو عده
 25دادند.ای به تبارشناسیِ آن قوم اختصاص مقدمه

 
یخی به نسب2  نگاری دوره اسلامی . عوامل مؤثر در ورود اخبار تار

های نسب مؤثر رسد دو عامل اصلی در ورود تدریجی اخبار تاریخی به کتاببه نظر می
صر غیر عرب عناپر رنگ نگاری اسلامی طی سده سوم هجری و حضور بود: تحولات تاریخ

 جهان اسلام.  در
گیری بهرهنگاری اسلامی طی سده سوم هجری تحولاتی را پشت سر گذاشت. تاریخ

أنساب الأشراف  آثار جامع تاریخی نظیر تألیفهای سده دوم هجری در نگاریتک از
از جمله این تحولات بود که طی آن، بخشی  يعقوبى تاريخدینوری و  اخبار الطوالبلاذری، 

به لحاظ نویسان وارد آثار حوزه انساب شد. ها از سوی نسبنگاریتک اینحتویات از م
. ه باشدرسد تغییراتی طی سده سوم هجری پدید آمدعنوان و محتوای آثار نیز به نظر می

است که  در دست( ه337( و اسحاق موصلی )د. ه376بکار )د. گویی میان زبیر بنو گفت
ولی محتوایش  ،دارد« نسب»به دلیل نوشتن کتابی که عنوان طی آن، اسحاق موصلی زبیر را 

دهد. زبیر نیز در پاسخ به ایراد اسحاق، مورد عتاب قرار می ،است« أخبار»های مانند کتاب
-اما محتوایش مانند کتاب ،دارد« الاغانی»کند که عنوان های وی اشاره میبه یکی از کتاب

ب 21.است« المعانی»های  نگاری سده در تاریخ جاریی بیانگر تحولات این گفتگو به خو
 سوم هجری است. 

                                                 
 . Morimoto, 541-570; Bernheimer, 1-15.نگاری علویان، نک. درباره انساب23

 ادامه مقاله.  .. در این باره، نک24
  .«نگاریتاریخ»ذیل . ناجی، 25
 . 8/471. بغدادی، 21
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ای نگاری در نیمه نخست سده سوم هجری باعث شد تا عدهغلبه سبک انساب
و بلاذری بهترین راه ارائه اخبار تاریخی را در  28بکارزبیر بن 27چون مصعب زبیری، هم

گیری عناصر غیرعرب درتکرد، قچه به این موضوع کمک می آننگاری بدانند. قالب انساب
-به ویژه ترکان در دستگاه خلافت بود که ضرورت پرداختن به مفاخر قوم عرب را بیشتر می

و تدوین اخبار سیاسی بر محور أنساب قبایل عرب که ضرورتی عملی  جمع ،کرد. بنابراین
این  بود، به ضرورتی ذهنی و نظری بدل گشت. ارائه اخبار تاریخی در قالب انساب به خوبی

 مربوط بهضمن پرداختن به انساب عرب، اخبار تاریخی  زیراساخت؛ هدف را برآورده می
-نگاریکه عمده نسب شد. نکته قابل توجه آنهای عرب و مفاخر آنها نیز ذکر میشخصیت

( به بعد است که ه339-333های حاوی اخبار تاریخی مربوط به دوره متوکل عباسی )
که چرا  ایناما  21.ه را نیز وادار به واکنش کردفت عباسی، خلیففزونی قدرت ترکان در خلا

های تاریخی خود بر میزان روایت هاینگاریبکار و بلاذری در نسبافرادی چون زبیر بن
در علم انساب و علاقه به آن، ساختار این  تبحّرباید گفت که آنها احتمالا به دلیل  ،نداهافزود

که این  . البته هیچ شاهدی بر ایناندیافتهریخی مناسب آثار را برای تدوین اخبار تا
اند، به چه انجام داده اما آن ؛ند در دست نیستاهنویسندگان واقعا قصد نگارش تاریخ داشت

 ویژه بلاذری، چیزی جز آن نیست.
 

یخی به کتاب3  های انساب. مراحل ورود اخبار تار
ده دوم هجری وجود داشت، مورخان سده های سنگاریهایی که در تکتنوع اخبار و روایت

سوم و چهارم هجری را با انبوهی از اطلاعات گوناگون نظیر انساب، فتوح، مقاتل، تاریخ 

                                                 
 .14همین مقاله،  .. نک27
 .15همین مقاله،  .. نک28
را به ترتیب به عنوان ولیعهد برگزید و اقدام به از میان  ترکان، سه پسرش اقتدارمقابله با  جهت. متوکل عباسی در 21

 (. 1/221، 177-1/175 ،تاريخ ما ناکام ماند )طبری،برداشتن سران ترک کرد، ا



ن اسلام/ 13  9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمد 

، توانایی مورخ در بارهنکته مهم در این  33ساخت.شهرها، حروب، فتن و... مواجه می
ن جهت که از ایمورخانی چون بلاذری گیری و تدوین این اطلاعات بود. چگونگی بهره

شان را بر شیوه تنظیم کتاب 31شماری از مشایخ وی در زمینه علم انساب چیرگی داشتند،
شناسی افراد نکرده و انتخاب کردند. او خود را منحصر به ذکر اطلاعات نسب محورهمین 

های انساب اخبار تاریخی پیرامون آنها را نیز آورده است. ورود اخبار تاریخی به کتاب
های انساب به جای مانده از سده دوم تا جی دارد که آن را بنا بر محتویات کتابروندی تدری

 توان طی سه مرحله بررسی کرد:پایان سده سوم هجری، می
 

 مرحله نخست )از سده دوم تا اوایل سده سوم هجری(
علم انساب در دوره اسلامی در ابتدا معطوف به شناخت حسب و نسب افراد و قبایل عرب 

ی این رویه به مرور گسترش یافت و بر بار تاریخی آن افزوده شد. بدیهی است برای بود، ول
شناسی ای عرب، شناخت تاریخ تحولات مناطق مختلف آن نیازمند دانش تبارجامعه قبیله

نگاران دوره اسلامی از اهتمام به نسب یک قبیله به سوی توجه به مجموع قبائل بود. نسب
ین تحول سبب . اقرار گرفت محور توجه ایشان ،و انساب امت راخبارفتند و به تدریج 

چه ارتباط میان انساب و تاریخ را  آن ؛ اماشدنگاران ی در میان انسابگسترش نگرش تاریخ
اکنون قدرت سیاسی را نیز بر عهده  بودند که هاتر کرد اعضای برجسته قبایل و خاندانآسان

 32شد.نگاری محسوب مینان در واقع نوعی تاریخداشتند و ضبط و تدوین اخبار و أنساب آ
سخن گفت. با اینکه تعداد زیادی « انساب»و « اخبار»توان از تمایز بین طی این مرحله می

عناوین آثاری باقی نمانده است، اما بر اساس  ه بودهایی که در این دوره نوشته شداز کتاب

                                                 
 . 171-153ندیم، ابن .نک. 33
 . 32-21تقوی،  .. نک31
 . 17، . سجادی32
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ف و ند  نسب خ  (، ه930ماعیل شیبانی )د. حاسخراش بناز  33أخبار ربیعه و أنسابها چون
أخبار طى  و نزولها و  طى  و أسد نسب( و دو کتاب ه910ابویقظان نسابة )د. اثر  34أخبارها
« اخبار»بین احتمال داد که این نویسندگان توان ( میه309عدی )د. هیثم بناز  35الجبلین

ون ابویقظان نسابة که قصد ای چ؛ به طوری که نویسندهاندنهادهتمایز می« انساب»و 
در عنوان کتاب خود، « اخبار»نگارش کتابی را در زمینه نسب داشت، با آوردن کلمه 

ساخت. بالعکس، کسی چون خراش خواننده را متوجه وجود اخبار تاریخی در کتابش می
شناسی در عنوان کتابش، خواننده را متوجه وجود اطلاعات نسب« أنسابها»شیبانی با ذکر 

 شناسی در این آثار،ذکر توأمان اخبار تاریخی و اطلاعات نسب بنابراین،آن کرده است.  در
تلقی گردد؛ گام نخست در تلفیق میان این دو مقوله، هرچند به صورت مختصر،  تواندمی

بر اساس نام این آثار صورت گرفته است و با  باید توجه داشت که این مدعا صرفاهر چند 
طور که اگر امروزه  نظر قطعی داد؛ همانباره در اینتوان دن آثار مذکور نمیتوجه به باقی نمان

قضاوت درباره باقی نمانده بود،  سمعانی الانسابو یا  بلاذری أنساب الأشرافای از نسخه
شان، با شناختی که امروزه بر اساس محتوای این آثار داریم تفاوت محتوای آنها بر اساس نام

 کرد.  می
توان به دو های این دوره که امروزه باقی مانده است، به طور خاص میکتاب از میان

ج  حذفٌ من نسب قريشکتاب  هشام  جمهرة النسب( و ه917عمرو سدوسی )د.  بنمؤرِّ
ج ( اشاره کرد. کتاب ه309کلبی )د.  شناسی افراد است و محدود به اطلاعات نسبمؤرِّ

شود که او در ابتدای کتاب به خواننده یادآور میراه نیافته است.   اخبار تاریخی در آن
 قصدش در این اثر، ذکر اخبار تاریخی پیرامون قریش نیست: 

                                                 
 . 171ندیم، . ابن33
 . 151، همو. 34
 . 117، همو. 35
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ج محمد یزیدی از ابوفید ابوجعفر احمد بن» عمرو سدوسی روایت کرد که  بنمؤرِّ
خواستم کتابی جامع گفت: این کتابی مختصر در نسب قریش است. اگر میمی

  31«.ماندگرفت و ناتمام میعباس تمام عمرم را میره پیامبر و بنیبنویسم، تاریخ دو
-این کتاب از حیث ساختار شبیه به کتاب هشام کلبی است که ساختارهای درون قبیله

توان گفت این کتاب بیشتر در ستایش کشد. در واقع میای قریش را به اجمال به تصویر می
ج 37ای.های قبیلهفاخر قومی عرب و برتریها نوشته شده است، تا تنیای مسلمان عرب  مؤرِّ

کند که تنها سه خبر به وقایع تاریخی لب در مجموع نُه خبر ذکر میعبدالمطّ بن درباره عباس
های ذکر این سه خبر نیز با گرایش 38مربوط است و مابقی به ذکر فرزندان او اختصاص دارد.

جارتباط نیست؛ چرا که عباسی او بی باره بر رابطه نزدیک او و فرزندش با پیامبر ندر ای مؤرِّ
کید دارد. چه در این کتاب به پیامبر)ص( اختصاص یافته، منحصر به ذکر نام  آن 31)ص( تأ

-درباره علی بن 43پدر و مادر ایشان است و هیچ خبر تاریخی پیرامون ایشان را در بر ندارد.

دق و نام فرزندان ایشان اشاره طالب)ع( نیز صرفا به حضور وی در دو جنگ بدر و خنابی
ج 41شده است. -نیز غالبا به ذکر اطلاعاتی پیرامون نسبدیگر  یهاافراد و خاندان درباره مؤرِّ

-مون آنها نمیکند و جز موارد بسیار معدود، به اخبار تاریخی پیراشناسی ایشان اکتفا می

 پردازد. 

                                                 
این مرحله مورخان میان اطلاعات مربوط به انساب و  دهد که درذکور به وضوح نشان می. عبارت م2. سدوسی، 31

 نهادند. میاخبار تاریخی کاملا تفاوت 
37. Khalidi, 56.  

 .8-1، سدوسی. 38
های عباسی ( نیز احتمالا در راستای گرایش15، همو. ذکر ابوطالب در زمره کسانی که اسلام نیاوردند )8، همو. 31

 عباس در قیاس با علویان دهد.ست تا بدین ترتیب مرتبه بالاتری به بنیمؤرج ا
 . 1، همو. 43
  .11، همو. 41
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ر زمینه نسب عرب تألیف کرد. ترین اثر را د بزرگ جمهرة النسبهشام کلبی با تألیف 
اند و تمام کسانی که به تألیف نظیر در موضوع خود دانستهمحققان، این کتاب را اثری بی

 42اند.اند، از اطلاعات این کتاب بهره بردههای تاریخ عرب و اسلام دست یازیدهکتاب
-و خاندان شود و در قالب ساختار خویشاوندی قبایلبا نسب قریش آغاز می جمهرة النسب

-کند. این کتاب نه آنحال مختصری از افراد برجسته هر قبیله بیان میهای مهم عرب، شرح

ونه دارد و نه کتابی است که گگویند اهمیت ادبی و مقدساسحاق و واقدی میگونه که ابن
ها، نظرات و اضافات زیادی از سوی از سوی کلبی نوشته شده باشد؛ چرا که فهرست صرفا

برای هشام  43آن افزوده شده است. ر( به337حبیب )د. به خصوص محمد بن سایرین
درباره هر  ها اهمیت دارد و تقریباکلبی، بیان وضعیت فعلی هر قبیله به اندازه بیان نسب آن

گزینی آنها در مناطق مختلف و نیز سیر تاریخی مناطق اسکان یافته ایشان قبیله از سکنی
ج، اگرچه اخبار تاریخی در این کتاب در قیاس با کتاب با این حال 44بحث کرده است.  مؤرِّ

های کلبی توان دقیقا مشخص کرد که این مطالب گفتهسدوسی کمی بیشتر است، اما نمی
جچون  های بعد. هشام کلبی همدر دوره دیگرانهای است یا افزوده ، درباره پیامبر)ص( مؤرِّ

اما فرزندان و همسران ایشان را به طور کامل نام  نپرداخته،به اخبار تاریخی مربوط به ایشان 
توان های نسب است و نمیهای معمول در کتابچنین اطلاعاتی در زمره گزارش 45برد.می

اگرچه اطلاعات  هم طالب)ع(ابیعلی بن ذیل نام زمره اخبار تاریخی دانست. در آنها را در

                                                 
هایی نیز درباره نگاری، تکجمهرة النسبهشام کلبی علاوه بر کتاب . 1/83خلکان، ؛ ابن13ناجی حسن، . 42

زهره، نوفل، بنیتَیم، بنیعدی، بنیتوان به نسب بنیها میهای عرب دارد. از جمله این کتابنسب برخی خاندان
 (.18-17ندیم، طالب، بنی عبدشمس، نسب قریش و ... اشاره کرد )ابننسب ابی

  .Khalidi, 52 ؛132. شوشتری، 43
 . 17، 12، 37کلبی،  .. برای نمونه، نک44
 . 33، همو. 45
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 41چون غدیرخم اشاره شده است.اما در مواضع دیگر کتاب به وقایعی ، تاریخی نیامده
ج به مانند  ،لب و احفاد او نیز هشام کلبیعبدالمطّ درباره عباس بن سعی در بیان فضائل مؤرِّ

ارائه  حاوینیز  جمهرة النسببنابراین،  47شان به پیامبر)ص( دارد.و شباهت قرابتآنها و 
 را هم تاریخی آن اندک اخبارزمان افزوده شدن اطلاعات مربوط به نسب قوم عرب است و 

 توان تعیین کرد. نمی
 

 مرحله دوم )نیمه نخست سده سوم هجری(
های سده سوم هجری سرعت های نسب، از نخستین دههورود اخبار تاریخی به کتاب

بیشتری یافت. این زمان مقارن با دوره تسلط ترکان بر دستگاه خلافت است که به طور 
( آغاز شده بود. طی این دوره، شماری از ه339-392گسترده از زمان معتصم عباسی )

-شناس و یا ادیب بودند به نگارش تاریخ روی آوردند. ابنشناس، لغتنویسندگان که نسب

سلّام شناسانی بود که تاریخ محلی شهر مدینه را نگاشت. قاسم بن( از نسبه911زباله )د. 
اخبار تاریخی پیرامون  النسب( نیز از لغویان مشهور این دوره بود که در کتاب ه333)د. 

( در همین دوره کتاب ه337ابوالحسن مدائنی )د.  48افراد را به طور محدود آورده است.
 درجاما  41طور مستقل باقی نمانده است؛ را نوشت که امروزه به نسب قريش و أخبارها

ساب خود را محدود به ذکر ان احتمالا حکایت از آن دارد که ویدر نام کتاب « اخبارها»
( کتاب ه336عبدالله زبیری )د. زمان با مدائنی، مصعب بن افراد و قبایل نکرده است. هم

استفاده نکرده « أخبار»لفظ که مصعب در عنوان کتابش از  با این 53را نوشت. نسب قريش
                                                 

توان به گزارش به شهادت مثال میبرای  ؛خوردد دیگر افراد نیز به چشم می. این رویه در مور143-131، همو. 41
 ( اشاره کرد.44-43، هموامیه )( و برخی وقایع تاریخی دوره بنی311-318، هموالبنین در کربلا )رسیدن اولاد ام

 .32-31، همو. 47
 . 234، 111سلام، بنا. 48
 . 111ندیم، . ابن41
   . 513-581، ...« نسب قریش کتاب»النص،  .. درباره این کتاب، رک182، همو. 53
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 ی بسیار موجز در ارتباط با آنانبرخی افراد، اخبار شناسینسب است، اما ذیل اطلاعات
با وجود این، کتاب  51به برخی از وقایع مربوط به قتل عثمان. اشاراتیجمله از  ،آورده است

 تقریبا 52کلبی ندارد. جمهرة النسبمصعب از حیث میزان اخبار تاریخی، تفاوت چندانی با 
انساب ( کتاب ه339)د. بعد از  53میهمحمد جزمان با مدائنی و مصعب، أحمد بن هم

را نوشتند که نام  54نسب قريش و أخبارها( کتاب ه376 بکّار )د.و زبیر بن قريش و أخبارها
رغم تداوم تلاش دهد که علیآثارشان یادآور کتاب مدائنی است. عنوان این آثار نشان می

برای تلفیق میان أنساب و اخبار، هنوز تمایز مشهودی بین این دو پدید نیامده بود. با این 
های نسب به شمار ده اخبار تاریخی به کتاباز ورود گستر حال، آثار مذکور نخستین نمونه

 رود.  می
اخبار حاوی طور که در عنوانش آمده، بکار همانزبیر بن نسب قريش و أخبارهاکتاب 

برای نمونه، مصعب  فزونی یافته؛این اخبار نسبت به کتاب مصعب زبیری  است، اما شمار
-زبیر بن ولی 55،یگری نیاوردهمسران وی، اطلاعات ددرباره ابوطالب جز نام فرزندان و ه

داری منصب های فجار، همراهی با پیامبر)ص(، عهدهبکار به حضور ابوطالب در جنگ
های عرب، به زبیر به تناسب بحث از خاندان 51کند.سقایت در دوره جاهلی و... اشاره می
-؛ از جمله ماجرای حلف را نیز ذکر کرده است آنهاطور مجزا برخی وقایع تاریخی زمان 

                                                 
 . 133. زبیری، 51
 . 75، 43 . همو،. برای نمونه، نک52
شاکر شناس و ادیب نیز بود )که مانند بلاذری از نزدیکان متوکل عباسی بود، شاعر، نسب . او علاوه بر آن53

  (.1/215مصطفی، 
رباره این کتاب، د یاد کرده است. المصنف فى نسب قريش و أخبارهم( از این کتاب با عنوان 8/411بغدادی ). 54
   .235-211 ،...« المفردة الأنساب کتب»نص،  .رک

 . 31زبیری، . 55
 . 231-2/235بکار، . زبیر بن51
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توضیح مستقل  57.بدان پرداخته استلب، الفضول که ضمن بحث درباره فرزندان عبدالمطّ 
توان شود و از این حیث کتاب او را میهای نسب پیش از او دیده نمیوقایع تاریخی در کتاب

دگانی های نسب دانست. بیشتر نویسناولین نمونه برجسته در ورود اخبار تاریخی به کتاب
ادبی و  کتب گونهاز اند، آثارشان در زمینه نسب نیست و از این کتاب بهره برده بعدترکه 

این موضوع نشان از اهمیت مطالب تاریخی این کتاب در کنار  58.آیدبه شمار میتاریخی 
شناسی آن دارد. بنابراین طی نیمه نخست سده سوم هجری که کار اطلاعات و ساختار نسب

-ر، اخبار و ادب عربی به اوج رسید و تدوین و نگارش آثاری بر مبنای تکگردآوری آثا

های پیوند میان اخبار و بکار و مدائنی از جمله حلقههای پیشین فزونی یافت، زبیر بننگاری
 آیند.انساب به شمار می

  
 مرحله سوم )نیمه دوم سده سوم هجری(

جهای نگارینسب  از آنها مورد بازنگری قرار گرفت. نمونه ، مصعب و زبیر اندکی بعد مؤرِّ
بلاذری است. او در این کتاب برخلاف  أنساب الأشرافبارز آثار تولید شده در این مرحله 

های خود قرار داده بودند، تمامیت قوم عرب را کتاب محورنگاران پیشین که قریش را نسب
نگاری، نشان از نسابهای حوزه ابا دیگر کتاب أنساب الأشرافمدنظر داشت. مقایسه 

 تفاوت میزان و نوع اخبار تاریخی در آنها دارد. 
نگاری قبل از های نسببه لحاظ شیوه تدوین، شبیه به کتاب أنساب الأشرافاگر چه 

اما حجم  51اند،شمردهنگاری آن را در زمره آثار نسب ای بر همین اساسخود است و عده
                                                 

تر ر مورد خاندان خودش پررنگها دافراد و خاندان مربوط به. استفاده زبیر از اخبار تاریخی 211-2/213، و. هم57
 (. 71-1/13بکار، )برای نمونه، نک. زبیر بن است

؛ 1/51، 1/48، اصفهانی ؛3/152، 3/13، 1/218 بغدادی، ؛1/412، 1/211، حموی، نک. . برای نمونه58
 . 1/253، 1/221، 1/211، عسقلانی

نگاری شناسی انسابکتاب»صفری فروشانی و عالمی،  ؛21 ؛ نجفی،121وند، آیینه؛ 2/11خان، . صدیق 51
 . 57، «اسلامی تا پایان سده هفتم
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های انساب است. از د، متفاوت از دیگر کتابحال هر فرکتاب و اخبار مذکور ذیل شرح
های ی از چهرهدر این کتاب آمده است، همگشان حالشرحکه  نیز کسانی سوی دیگر،

تواند صرف نمی أنساب الأشرافو انگیزه بلاذری از نوشتن کتاب اند برجسته صدر اسلام
نگاری قبل در آثار نسببانه به قریش را که آمبیان نسب ایشان باشد. بلاذری آن نگاه مقدس

گاهانه و مستقیم، طبقه کاتبان را که خود نیز جزئی از همین طبقه  مشهود بود کنار گذاشته و آ
، این کتاب را تلفیقی از أنساب الأشرافغلبه اخبار تاریخی  13مدنظر قرار داده است. ه،بود

این کتاب را باید  گفته پاتریشیا کرون، رکه بنا بچنان حال کرده است؛ ریخ، نسب و شرحتا
بیشتر نویسندگانی که از  11دانست.« تاریخی عمومی که بر مبنای نسب تنظیم شده است»

که  نکته مهم آن 12اند.یاد کرده« أخبار»یا « تاریخ»اند، از آن با عنوان کتاب بلاذری بهره برده
به این « تاریخ»یک از کسانی که عنوان هیچ 13خاوی،حجر عسقلانی و سَ دی، ابنفَ جز صَ 

به این  «تاریخ»عنوان  اطلاق ،بنابراین 14اند.، نام دیگری برای آن ذکر نکردهاندکتاب داده
کم تصور قدما را از این کتاب، که آن را حتی اگر نشانگر عنوان دقیق کتاب نباشد، دستاثر 

 کند.بازگو می ،دانستندمی« انساب»و نه « تاریخ»
تواند در تبیین جایگاه این کتاب های دیگر میارینگبا انساب أنساب الأشرافمقایسه 

طور که گفته شد، های انساب راهگشا باشد. هماندر سیر ورود اخبار تاریخی به کتاب
های خود اطلاعاتی مختصر نگاریسلّام و مصعب زبیری در نسبهشام کلبی، قاسم بن

ون افراد مشهور آن قبیله، اند و ذیل هر کدام به مواردی چدرباره قبایل مختلف عرب آورده

                                                 
60. Khalidi, 58-59.  

61. Crone, 11.  
؛ 4/147؛ سیدمرتضی، 1/22مسعودی،  .برای نمونه، نک. تا چهار سده بعد از بلاذری شدهمنابع نوشته نک.. 12
 .1/58شهرآشوب، ؛ ابن1/74عساکر، ابن
 .311؛ سخاوی، 2/441، 1/473؛ عسقلانی، 8/157. صفدی، 13
  .83-71تقوی،  .باره، نک. برای مطالعه بیشتر در این14
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در این  15.اندکردهشان، کنیه، القاب و برخی صفات ایشان به شکل فشرده اشاره فرزندان
طور جداگانه به افراد اختصاص نیافته است و جز در موارد بسیار  ها هیچ مدخلی به کتاب

در  اب الأشرافأنستنها وجه شباهت این آثار با ؛ اخبار تاریخی در آنها راه نیافتهمعدود، 
بر اساس نسب است. گفتنی است مورخان مذکور از منابع اصلی  آنها بندیشیوه تقسیم
طریق آثار و یا از  سماعبلاذری از آنها به  وآیند به شمار می أنساب الأشرافبلاذری در 

به ویژه  ،کند. بلاذری ذیل هر قبیله، اخبار تاریخی مربوط به افراد آنمی شان نقلمکتوب
توان کتاب او را کند و از این حیث، میرا بنا بر میزان اهمیت ذکر می های برجستهشخصیت

برای مثال، در بخش  ؛بکار دانستبنزبیر  نسب قريش و اخبارهاای از یافتهشکل توسعه
امیه، حفر چاه زمزم مربوط به عبدالمطّلب به مواردی چون حلف خزاعه، منافره با حرب بن

نگاری قبل لب در آثار نسباین اطلاعات تاریخی درباره عبدالمطّ  11ده است.و... اشاره ش
شود. بخش مربوط به پیامبر)ص( در کم به چنین شکل جامعی دیده نمیاز بلاذری دست

طالب)ع( و ابیبیش از هزار روایت را در بر دارد. بخش مربوط به علی بن الأشراف أنساب
است که ابعاد مختلف  چندانب بسیار مفصل و حجم آن مروان نیز در این کتاعبدالملک بن

این حجم از اطلاعات تاریخی نشانگر غلبه اخبار تاریخی  17گیرد.زمانه آن دو را در بر می
را  الأشراف أنسابهای انساب از نیمه دوم سده سوم هجری است؛ به طوری که بر کتاب

اگرچه ممکن است هدف «. سابان»دانست نه « تاریخ»کم باید به لحاظ محتوا کتاب دست
حاصل کار او اثری است ارزشمند در تاریخ تاریخی نبوده باشد، اما  یبلاذری خلق اثر

غنای  18«.نیت تأثیری در نتیجه کار ندارد»گوید که روزنتال هم می صدر اسلام؛ و چنان

                                                 
 . 231-111سلّام، بنا؛ 43-37کلبی،  .. برای نمونه، نک15
 . 87-1/14، أنساب الأشرافبلاذری، . 11
مروان اختصاص یافته است که حتی برگ به اخبار عبدالملک بن 271، أنساب الأشرافطبق نسخه خطی کتاب . 17

 (. 1/132)مشهدانی،  برگ( بیشتر است 123برگ( و علویان ) 133از بخش مربوط به سیره پیامبر)ص( )
 . 1/78. روزنتال، 18
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-می رانهنگاارزش تاریخهای انساب متمایز و بدان آن را از کتاب، ی این کتابمطالب تاریخ

دانست که بر اساس نسب  تألیفاتیرا باید نقطه اوج  أنساب الأشراف روی،این  ازبخشد. 
افراد و قبایل عرب را نیز در  مربوط بهای اخبار تاریخی تنظیم شده است و به شکل گسترده

 گیرد.بر می
 

 نتیجه
حجم این  شناسی دوره اسلامی، بر اساس شمار وهای نسبورود اخبار تاریخی به کتاب

نخست )سده دوم تا دهه نخست سده  اخبار، طی سه مرحله قابل بررسی است. طی مرحله
سوم( میان اخبار و انساب تمایز وجود داشت. به طوری که نویسندگان این دوره، در صورتی 

گرفت، هر دو اصطلاح را در عنوان اثر ذکر هایشان هر دو مقوله مذکور را در بر میکه کتاب
 ف و أخبارهاند  نسب خ  اسماعیل شیبانی و خراش بن أخبار الربیعة و أنسابها. کردندمی

ج حذفٌ من نسب قريش ای از این رویکرد است. نمونه هابویقظان نساب سدوسی و مؤرِّ
ای است که طی این مرحله نگاشته شد. این دو هشام کلبی دو کتاب برجسته جمهرة النسب

اخبار تاریخی فاقد و جز در مواردی بسیار معدود، کتاب منحصر به ذکر نسب قریش است 
است. طی مرحله دوم )نیمه نخست سده سوم( اخبار تاریخی در حجم بیشتری وارد آثار 

های نسب در این ورود اخبار تاریخی به کتاببکار شد. افرادی چون مدائنی و زبیر بن
های زندگانی او بود و همه جنبهترین موضوع درباره فرد یا قبیله مرحله محدود و ناظر به مهم

بکار زبیر بناز  نسب قريش و أخبارهامصعب زبیری و اثر  نسب قريشگرفت. را در بر نمی
-ای از این دست آثار است. سرانجام طی مرحله سوم، حجم اخبار تاریخی در کتابنمونه

عتبار شیوه بلاذری را صرفا به ا أنساب الأشرافهای نسب به اوج خود رسید؛ به طوری که 
به « تاریخ»نگاری برشمرد، اما به اعتبار محتوا یک کتاب توان در زمره آثار نسبتنظیم می
های نسب، باید از دو عامل اصلی درباره علل ورود اخبار تاریخی به کتابرود. شمار می

چنین تحولاتی که  و هم ،گیری ترکانیاد کرد: ورود عناصر غیرعرب به جهان اسلام و قدرت
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رو بود. در این دوره، گروهی از ادیبان، نگاری اسلامی طی سده سوم هجری با آن روبهتاریخ
های تاریخ روی آوردند و بدین منظور، شیوه تنظیم شناسان به نگارش کتابلغویان و نسب

در « نسب»به این ترتیب در سده سوم هجری وجود عنوان کتاب را بر پایه انساب برگزیدند. 
شناسی افراد و لزوما به این معنا نبود که اثر موردنظر صرفا به اطلاعات نسب نام یک کتاب

 پردازد. قبایل می
 

  کتابشناسی
 .  ش9363اداره کل تبلیغات اسلامی،  ،، تهرانعلم تاريخ در اسلاموند، صادق، آیینه
 . ه9333علمیة، دارالکتب ال ،، تحقیق أحمدفرید المزیدی، بیروتالسیرة النبويةاسحاق، محمد، ابن
عالم الکتب،  ،، تحقیق خورشید احمد فاروق، بیروتق فى أخبار قريشالمنم  حبیب، محمد، ابن

 . ه9307
 . ه9396مؤسسة الرسالة،  ،، بیروتمسندحنبل، أحمد، ابن
 . م9193، دار الفکر ،بیروت  ، تحقیق إحسان عباس، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمانخلکان، ابن
 . ه9390دارالفکر،  ،، به کوشش مریم محمد خیرالدرع، بیروتالنسباسم، م، قسلّا ابن
 . ه9391نشر علامه،  ،، قمطالب ابىمناقب آل شهرآشوب، ابن
 . ه9392الله مرعشی، کتابخانه آیت ،، قمالأصیلى فى أنساب الطالبیینطقطقی، ابن
 . ه9397الفکر، دار ،بیروت  ، به کوشش علی شیری،تاريخ مدينة دمشقعساکر، ابن
 .  ه9390الله مرعشی، کتابخانه آیت ،، قمعقابلباب الانساب و الالقاب و الا زید،علی بن فندق،ابن
 .ش9329اساطیر،  ،، ترجمه محمدرضا تجدد، تهرانالفهرستاسحاق، ندیم، محمد بنابن

 .م9113دار إحیاء التراث العربی،  ،، بیروتالأغانىاصفهانی، ابوالفرج، 
دارالکتب العلمیة، منشورات  ،، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروتتاريخ بغداددی، خطیب، بغدا

 . ه9399،  بیضون یمحمدعل
 .م9171دارالمعارف،  ،مصر، تحقیق محمد حمیدالله، أنساب الأشرافیحیی، بلاذری، أحمد بن

 .م9122هلال، دار و مکتبة ال ،مقدمه عبدالله أنیس الطباع، بیروت ،فتوح البلدان، همو
 . ه9391دارالحدیث،  ،ة، قاهرسننترمذی، محمد، 
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نامه ، پایانبررسى اخبار و روايات درباره امام على )ع( در انساب الاشراف بلاذری نقد وتقوی، محمد، 
 . ش9316ارشد، دانشگاه تهران، کارشناسی

 . م9196دارالملایین،  ،، بیروتالمفصل فى تاريخ العربعلی،  جواد
 .  ه9361، ىالعراق ىمجلة المجمع العلم، «موارد تاریخ الطبری»، همو

 . م9113،  یدار الغرب الإسلام ،بیروت ، تحقیق احسان عباس، معجم الادباءحموی، یاقوت، 
های اسلامی بنیاد پژوهش، ، ترجمه اسدالله آزاد، مشهدنگاری در اسلامتاريخ تاريخروزنتال، فرانتس، 

 . ش9366آستان قدس رضوی، 
 . م9199دارالکتب العلمیة،  ،، تحقیق عباس هانی الجرّاخ، بیروتنسب قريش و أخبارهابکار، زبیر بن

 . م9111دارالمعارف،  ،، تحقیق لوی پروونسال، قاهرهنسب قريشزبیری، مصعب، 
 . ه9390سلّام، به کوشش مریم محمد خیر الدرع، بیروت، دارالفکر، ابن الاموالزکار، سهیل، مقدمه بر 

 . ش9310سمت،  ،، تهراننگاری در اسلامتاريخزاده، سجادی، صادق و هادی عالم
، تحقیق فرانتس روزنتال و صالح أحمد العلی، الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخالدین، سخاوی، شمس

 . دارالکتب العلمیة ،بیروت
جسدوسی،  مکتبة دار  ،ةد، قاهرالدین منج، به کوشش صلاححذف من نسب قريشعمرو،  بن مؤرِّ

 . العروبة
 .  ه9390مؤسسة اسماعیلیة،  ،، قمالشافى فى الإمامةالهدی، مرتضی، علم سید

، التاريخ العربى و المؤرخون؛ دراسة فى تطور علم التأريخ و معرفة رجاله فى الاسلام، مصطفیشاکر 
 . م9123دارالملایین،  ،بیروت

های اسلامی آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش ،هد، مششناسان مسلماننسبشوشتری، مرتضی، 
 .ش9313

 . ه9330دارالکتب العلمیة،  ،، بیروتأبجد العلوم صدیق خان،
 . ه9309دارالنشر فرانس شتاینر،  ،، تحقیق هلموت ریتر، بیروت بالوفیات ىالوافآیبک، صفدی، خلیل بن

، «نگاری اسلامی و کارکردهای آنبعوامل رشد انسا»الله و محمدرضا عالمی، صفری فروشانی، نعمت
 . 9313، بهار و تابستان 9، شمطالعات تاريخى جهان اسلامدو فصلنامه 

، زمستان 97، شسخن تاريخ، فصلنامه «نگاری اسلامی تا پایان سده هفتمشناسی انسابکتاب»، همو
 .ش9310



ن اسلام/ 22  9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمد 

دار التراث،  ،هیم، بیروت، تحقیق محمد ابوالفضل ابراتاريخ الرسل و الملوکجریر، طبری، محمد بن
 .  ه9329

مرکز البحوث و  ،، تحقیق عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، هجرامع البیان عن تأويل آی القرآنج، همو
 . ه9333الدراسات العربیة، 

پژوهشگاه حوزه و  ،، قم و مشهدنگاری شیعه تا پايان سده هفتم هجریانسابعالمی، محمدرضا، 
 . ش9313ی اسلامی آستان قدس رضوی، هادانشگاه و بنیاد پژوهش

، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، الإصابة فى تمییز الصحابةحجر، عسقلانی، ابن
 . ه9397بیروت، دارالکتب العلمیة، 

 .  ه9309، عالم الکتب، جمهرة النسبکلبی، هشام، 
 . ه9301دارالهجرة،  ،سعد داغر، قم، تحقیق أمروج الذهب و معادن الجوهرحسین، مسعودی، علی بن

 . ه9309مکتبة الطالب الجامعی،  ،، مکهموارد البلاذری عن الاسرة الامويةمشهدانی، محمدجاسم، 
 ،، تهرانتبیین نقش هشام کلبى در فرهنگ و تمدن اسلامىمنتظرالقائم، اصغر و وحید سعیدی، 

 .ش9313پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
 .ه9309کلبی، عالم الکتب،  مهرة النسبجحسن، مقدمه بر  ناجی

 . ش9313، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، «نگاریتاریخ»ناجی، محمدرضا، 
 .9323، بهار 93، شتاريخ اسلام، فصلنامه «شناسی در دوره اسلامینسب»نجفی، محمدجواد، 

 المجمع، («ه231-151لله الزبیری )عبدالأبی عبدالله المصعب بن نسب قریش کتاب»احسان، نص، 
 .  ه1414الآخر ، ربیع4، شبدمشق العربیة اللغة

-172بکار )بن للزبیر أخبارها و نسب قریش جمهرة واحد؛ کتاب لقبیلة المفردة الأنساب کتب»، همو
 .  ه1414، شوال 2، ش11، مجلد بدمشق العربیة اللغة المجمع، («ه251

 .  ه9301، بیروت، مؤسسة الأعلمی، المغازیعمر، واقدی، محمد بن
Bernheimer, Teresa, “Shared Sanctity: Some Notes on Ahl al-Bayt 

Shrines in the Early Ṭālibid Genealogies”, Studia Islamica, 108, 

2013.  

Crone, Patricia, Slaves on Horses; the Evolution of Islamic Polity, 

London & New York, Cambridge Press, 2003. 

Khalidi, Tarif, Arabic Historical Thought in the Classical Period, 

Cambridge University Press, 1996. 



  23/ ها : مراحل و انگیزهیسده سوم هجر انیتا پا یدوره اسلام یها ینگار به انساب یخیورود اخبار تار
 

Morimoto, Kazuo, "The Formation and Development of the Science 

of Ṭālibid Genealogies in the 10th & 11th Century Middle East", 

Oriente Moderno, Anno 18 (79), N. 2, 1999. 

Noth, Albrecht, The Early Arabic Historical Tradition; A Source-

Critical Study, 2th Edition, in collaboration with Lawrence 

Conrad, Translated from the German by Michael Bonner, 

Princeton & New Jersey: Darwin Press, 1994. 

Robinson, Majied, Prosopographical Approaches to the Nasab 

Tradition: a Study of Marriage and Concubinage in the Tribe of 

Muḥammad, 500-750 CE, PhD Thesis, The University of 

Edinburgh, 2013. 

Rosenthal, Frantz, "Nasab", Encyclopedia of Islam, Edition 2, 

Leiden, Brill, 1993. 



 



 33-52، ص 9316ستان زمو  پاییز ،ششمدهم، شماره بیست و سیزسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام

 
با خلافت ه( 080-072)حک.  طولونیجنگ، صلح و ازدواج: روابط خُمارویه  

 1عباسی
 

 2معصومعلی پنجه
 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 
 چکیده

طولونیان با خلافت عباسیان  این جستار در پی تبیین و تحلیل روابط دولت خودمختار محلی مصر و شام،
که با جنگ شروع شد و با صلح و ازدواجی سیاسی  است. روابطیه( 535-572) در دوره امارت خمارویه

رش بازگشت سلطه طولونیان بر شام و گستواحین پیروزی طولونیان بر عباسیان در جنگ ط  یافت.  ادامه
ناچار به پذیرش را ارویه در شام و جزیره، عباسیان داشت. نمایش اقتدار خم قلمرو آنان در جزیره را در پی

به قصد خمارویه  کرد. سپسهای بین فرات و نیل حکومت وی و خاندانش بر سرزمینبه  تن دادنو  ،صلح
؛ به همسری خلیفه درآورد هزینه دخترش را پر و مندازدواجی شکوه تحکیم روابط و تداوم اقتدار خویش با

پس بعد، یک دهه  را تضمین نکرد وحکومت فرزندان خمارویه  بقاید زناشویی نه پیونصلح و پیمان نه  اما
خلافت رو و مصر و شام را به قلمساختند طولونیان را ساقط عباسیان  ه515 در (ه535) خمارویه قتلاز 
 دند.گردانباز

 
 طولونیان و عباسیان، خمارویه، موفق عباسی، معتضد، قطرالندی.ها:  کلیدواژه
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 مقدمه
های خودمختار محلی چون صفاریان و هجری، خلافت عباسی با ظهور دولت در سده سوم

طولونیان روبرو شد که نه تنها به قلمرو محلی خود قانع نبودند بلکه در پی گسترش آن تا 
بنیانگذار دولت ه( 572-522)حک.  احمد بن طولون مرکز خلافت در عراق برآمدند.

برادر خلیفه و همه کاره دستگاه خلافت  9،فقطولونی پس از یک دهه کشمش و دشمنی با مو
پس از  4در حالی مرد که مذاکرات صلح میان وی و موفق آغاز شده بود.ه 572عباسی، در 

به امارت  (،571-526، المعتمد بالله )خُمارویه بدون رضایت خلیفهپسرش ابن طولون، 
ولی نزاع  5ارث برده بودای پر از ثروت به پدر خزانهاز اگرچه  خمارویه مصر و شام رسید.

استمرار دشمنی  .کرد حل ناشده با دستگاه خلافت، پیوسته حکومت وی را تهدید می
خلافت به سرکردگی موفق و چشم طمع فرماندهان ترک عباسی به حکومت شام و مصر، 
ماترکی بود که پدر برای وی بر جای نهاده بود. این که خمارویه در تقابل و نزاع با موفق و 

ش خلیفه معتضد چه سیاستی در پیش گرفت؟ و چگونه توانست با عباسیان به سازش پسر
هایی است که این جستار در پی برسد؟ و پیامدهای این سازش چه بود؟ پرسش

 گویی، تبیین و تحلیل آن است. پاسخ
 

 ها( )آسیاب جنگ طَواحین
وی که با بود.  موفقابواحمد ، عباسی، برادر خلیفه معتمد-بازیگر اصلی در نزاع طولونی

زیرکی و درایت بر خلیفه و دارالخلافه مسلط شده بود سعی در تقویت قدرت مرکزی 
موفق با دریافت خبر مرگ ابن طولون در کش داشت. نخلافت و به زیرکشیدن والیان گرد

                                                 
، به مکه تبعید شده بود، اما با افزایش خطر شورشیان زنگ، به سامرا ه(151-155. موفق در دوره خلافت مهتدی)9

 (. 1/593)نک. یعقوبی،  و فرماندهی سپاه را به به عهده گرفته(  151فرا خوانده شد )
 .905-901بلوی،  .4
 .113(/1) 1؛ ابن ایاس، 1/191؛ ابن سعید، 950، 943، 940بلوی،  .نکوت ابن طولون، برای ثر .5
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اولین اقدام به مذاکرات صلح با طولونیان پایان داد. در تقابل با این تصمیم از آن سوی 
به شام آمد و به  سپس یه دستور داد که لعن موفق را بر منابر بار دیگر از سرگیرند.خمارو

شد، پرداخت؛ وی زبده ترین تنظیم امور آنجا که هر لحظه از ناحیه خلافت تهدید می
برگزید و نیروهای بسیاری را در  بردی راهسردارانش را به حکومت شهرها و مناطق مهم و 

  1.حلب مستقر ساخت
مین زمان دو تن از کارگزاران مطیع دستگاه خلافت که از چندی قبل به جرگه در ه

و به  ندکنشگران اصلی سیاست در شام و جزیره وارد شده بودند، از فرصت استفاده کرد
تصرف شهرهای شام پرداختند؛ اولی اسحاق بن کُنداج، حاکم موصل و جزیره بود که موفق 

اج الس   ابیابن مصر وشام برگزیده بود و دیگری « ونیقان»به عنوان حاکم ه 561او را در 
انبار بود. این دو که خمارویه جوان و بی تجربه را حریف قابلی وقت محمد بن دیوداد والی 

دانستند، طمع تصرف شام را در سر داشتند و با اجازه و وعده یاری موفق به شام یورش  نمی
ه، ثغور و عواصم چ 7آوردند پس از ه 579یره گشتند و در ربیع الآخر و به سرعت بر رق 

والی  ،نیز با خیانت و فرار احمد بن دعباشدمشق تصرف انطاکیه، وارد حلب شدند. 
 8تسلیم شد.این شهر، طولونی 

 3خمارویه برای مقابله، دو لشکر به فرماندهی احمد بن محمد الواسطی و سعد الأیسر
دند به شام فرستاد. این دو سپاه در ذی ش هایی حمایت میکه از جانب دریا هم با کشتی

قبل از تصرف کامل شام توسط نیروهای حامی خلافت به این منطقه گسیل ه 572الحجه 
ای که از به سبب ترس و کینه ،یار قدیمی ابن طولون در فلسطین ،واسطی 10شده بودند.

                                                 
ای فرستاد و از او خواست که  ( اشاره دارد که خمارویه هنگامی که در حلب بود، برای موفق نامه1/80ابن عدیم ) .1

ود،  .د )نیز نکحکومتش در مقابل دعا برای وی، به رسمیت شناخته شود، اما موفق به او پاسخی ندا  (.111زی 
 .9/491؛ ابن خلدون، 7/403ابن اثیر،  .7
 ابن اثیر، همانجا؛ ابن خلدون، همانجا. .8
 «.سعدالأعسر»در طبری و مقریزی  .3

 .1/911؛ مقریزی، 194، 199کندی،  .10
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ا این حال، ب 11؛خمارویه به دل داشت به مولای خویش خیانت کرد و به سپاه عباسی پیوست
سپاه خمارویه دمشق را باز پس گرفت و از آنجا برای نبرد با ابن کنداج و ابن ابی ساج به 

ر یز  رفت. موفق برای یاری به این دو، سپاهی به فرماندهی پسرش احمد ابوالعباس  11ش 
)خلیفه معتضد بعدی( به سوی آنها فرستاد که با شکست و فرار سپاه خمارویه، در شعبان 

ابوالعباس احمد ابتدا قصد بازگشت داشت، ولی به اصرار  19ارد دمشق شد.وه 579
 اما 14؛نیروهای خائن به خمارویه که هم اکنون در سپاه وی بودند، منتظر رسیدن خصم شد

 ،ابن ابی الساج و ابن کنداج که ابوالعباس به سبب تعلل در جنگ با دشمن قبل از آمدن وی
اتحادی  و بدین سان 15؛و به حلب رفتند ندعباسی کناره گرفتاز سپاه  شده بودندبه جبن متهم 

 که موفق ایجاد کرده بود، از هم گسیخت. 
ها( در کنار نهر ابی  )آسیاب 11دو سپاه در جنوب فلسطین در جایی به نام طواحین

سپاه طولونی را هفتاد هزار و  شماربا هم برخورد کردند. کِندی، ه 579شوال  96س در طرُ فُ 
در این نبرد ابتدا  17.آید می آمیزاغراقکند که به نظر  سی را چهار هزار نفر ذکر میسپاه عبا

خمارویه شکست خورد و به مصر گریخت؛ اما با پایمردی سردار شجاع طولونی، 
نهاد؛ عراقیان مغلوب و دمشق  گریزروی به احمد هم تاب نیاورد و سعدالأیسر، ابوالعباس 

نایم را به سپاهان بخشید و مژده پیروزی به مصر فرستاد. سعد غ 18.به تصرف مصریان درآمد
با این پیروزی بار دیگر شام به قلمرو طولونیان بازگشت. نکته قابل توجه، عدم همکاری 

                                                 
 چون وی عامل تحریک خمارویه در قتل برادرش بود. ؛194کندی،  .11
 (.9/494دیک معرة، از آنجا تا حماة یک روز راه است )یاقوت، ای در شام نز قلعه و ناحیه .11
 .410، 7/403؛ ابن اثیر، 195کندی،  .19
 .497، 9/491کندی، همانجا؛ ابن خلدون،  .14
 .1/81ابن عدیم،  .15
 (.4/51جایی نزدیک رمله از سرزمین فلسطین )یاقوت،  .11
 .195کندی،  .17
 .1/580؛ مسعودی، 10/8طبری،  .18
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اهالی شام با عباسیان بود تا جایی که اهالی دمشق و طرسوس دروازه های شهر را به روی 
سعدالایسر را هوای چندی بعد  13.زگشتابوالعباس بستند و وی ناچار به مرکز خلافت با

متهم  10گراییو تجمل وی خمارویه را به ترس و ناتوانی و سرگرمی به لهو .تمرد در سر افتاد
 سال وی را به حال خود کرد و قصد استقلال از طولونیان داشت. خمارویه که حدود یک می

ت به وی بدگمان شد. پس یاد داش بهو واسطی را  21رها کرده بود و هنوز خاطره خیانت لؤلؤ
 11به شام آمد و سعد خائن را به قتل رساند.ه 575در ذی القعده 

به واسطه اختلافی که میان رقبای خمارویه، ابن ه 576تا  573های  در فاصله سال
ابی الساج و ابن کنداج در گرفت و نیز به واسطه پشتکار و همت خود خمارویه، وی فرصت 

ناپذیر در  موصل و جزیره توسعه دهد و با شکوهی وصف یافت تا قلمرو خویش را تا
تا )در غرب( در این زمان قلمرو طولونیان از برقه  19دجله بر تخت پیروزی نشیند.های  کناره

شد؛ چندی بعد ثغور نیز به سلطه  تا بلاد نوبه را شامل می( آسیای صغیرروم ) جزیره و از
  14.وی گردن نهاد

 
 

                                                 
 .415، 70/414ابن اثیر،  .. برای تفصیل این واقعه نک1/81؛ ابن عدیم، 195کندی،  .13
بود که  «الذهب تیب»بنام  یتالار ساخت گرایی، های این تجملاز نمونه. اتهامات چندان هم بیراه نبوداین  .10

 بستری از جیوه اش یخوابیرفع ب یبرادستور داد  که آنشده بود؛ دیگر  نییآن با لاجورد و طلا تز یوارهایسقف و د
ق» یب  در  وهیکه نور ماه و درخشش ج یمهتاب یها در شبآرام گیرد. بسازند تا در آن  )آبگیر جیوه/ سیماب( «حوض ز 

 (.11-9/54)نک. ابن تغری بردی،  آمیخت تلألو عجیبی داشتهم می
ه بود. وی د . لؤلؤ از فرماندهان احمد11 ق  به مخالفت با ابن طولون ه 181ر بن طولون پس از فتح شام مدتی والی ر 

  (.3/114برخاست و به موفق پیوست )

ود، 191کندی،  .11  .117؛ زی 
 .7/490ابن اثیر، . نک .19
ود،  .14  .191زی 
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 صلح 
بلند مدت خمارویه در رابطه با  سیاستچنان  همدستاوردهای بزرگ،  یروزی وغم این پربر

تا با دریافت فرمان حکومت خویش  15دستگاه خلافت عباسی، دستیابی به صلح دائمی بود
از جانب خلیفه به آن شکل قانونی بخشد. این خط مشی در شیوه برخورد وی با اسیران 

شود؛ او آنها را گرامی  بودند، منعکس میعراقی که در نبرد طواحین به اسارت وی درآمده 
 11داشت و میان بازگشت به دیار خود یا ماندن در مصر مختار گذاشت.

سرانجام خمارویه و موفق به توافق رسیدند؛ بنا بر گزارش منابع، ه 573در رجب 
طبق گزارش  17.برای موفق فرستاد و خواستار صلح شد هدایابا ای همراه خمارویه نامه

به دست خویش نوشتند که در آن حکومت  ای نامه صلح 18تمد، موفق و ابوالعباسکِندی مع
 13.مصر و شامات برای سی سال به خمارویه و فرزندانش واگذار شده بود« قانونی»

خطبه دست کشند و نام وی را در خطبه قرین نام  خمارویه نیز دستور داد تا از لعن موفق در
سیاسی بزرگی برای خمارویه بود، چرا که نه تنها  این عهدنامه پیروزی 90.خلیفه آورند

اش را به عنوان حاکمان موروثی مصر  جانشینی خویش را به جای پدر بلکه جایگاه خانواده
چنین نشانگر جایگاه والای خمارویه در  هم نامه . این صلحرساندیید خلیفه أت بهو شام 

 صحنه سیاسی جهان اسلام آن روز است. 
که مرگ به سراغش آمد، ه 573های بعدی تا  موفق در سراسر سال غم این سازش،ربر

آوری نیرو برای فرستادن به شام بر ضد حکومت  چینی و جمع پیوسته مشغول دسیسه

                                                 
25. Haarmann, “Khumārawayh”, EI

2
, 5/49. 

 .7/415ابن اثیر،  .11
 .9/51؛ ابن تغری بردی، 197کندی،  .17
 رزند موفق.  . ابوالعباس احمد، المعتضدبالله، ف18
 ؛ ابن تغری بردی، همانجا.198بلوی،  .13
 .1/911 کندی، همانجا؛ مقریزی، .90
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ترین دشمن خویش رهایی  با مرگ وی دولت طولونی از دست سرسخت 91.طولونیان بود
 91از دنیا رفتند.ه 571ز در یافت. به دنبال وی ابن کنداج در همان سال و خلیفه معتمد نی

خمارویه  99.، احمد ابوالعباس بن موفق با لقب معتضد به خلافت رسیده571در 
اص )حسین بن عبدالله بن منصور جوهری( را با هدایا و تحف بسیار به  ص  بلافاصله، ابن ج 

میان ه 532یه، پیمان جدیدی در با اظهار انقیاد خمارو 94نزد خلیفه جدید روانه ساخت.
فرات و برقه برای مدت سی سال به  میانهای  دو بسته شد که بر اساس آن سرزمینآن

گذار  به عنوان خراج گردیدخمارویه و فرزندانش واگذار شد؛ در مقابل خمارویه موظف 
به دستگاه دینار برای هر سال  222/322های گذشته و  دینار برای سال 222/522خلیفه، 

، برای «صلاة و خراج»ت که در این پیمان، علاوه بر امارت قابل توجه اس 95.خلافت بپردازد
نیز  91نخستین بار در تاریخ مصر اسلامی، حق تعیین قاضی نیز به خمارویه واگذار شد.

گفته ابن اثیر یکی از  ردرخور عنایت است که خلیفه از واگذاری موصل که بنا ب
 97های خمارویه بود، سرباز زد. درخواست

 
 خمارویه دختر 38دَیقَطر الن  ازدواج معتضد با 

اص هدایا، حامل پیام و درخواستی از طرف تقدیم علاوه بر  در دیدار با خلیفه ابن جص 

                                                 
ود،  .91  .199زی 
 .140کندی،  .91
 همانجا. .99
 .10/90؛ طبری، 140کندی،  .94
 .9/59کندی، همانجا؛ ابن تغری بردی،  .95
 همانجاها. .91
 .7/454ابن اثیر،  .97
د  1/143. ابن خلکان )98 طر النَّ   آورده است.« اسماء»ی را ( نام ق 
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ی با پسر خلیفه علی بود. د  طرالن   93خمارویه برای خلیفه بود و آن پیشنهاد ازدواج دخترش ق 
ج کند، با این خلیفه اظهار تمایل نمود که خود و نه پسرش با شاهزاده خانم مصری ازدوا

کنم و خواهد بوسیله ما اعتبار اندوزد، من اعتبار او را بیشتر می او )خمارویه( می»جمله که 
 دار آوردن عروس وجهاز وی شد. و ابن جصاص عهده 40،«گیرم خود او را می

ها در تاریخ اسلام به شمار  ترین ازدواج ترین و پرتجمل هزینهاین ازدواج یکی از پر
ضاعی در عبارتی کوتاه اما رسا از فراوانی عث شگفتی نویسندگان شده است. قُ رود که با می

با دختر خویش جهازی فرستاد که مانند آن نه دیده »کند:  این گونه یاد می جهاز قطرالندی
تر طلا، ده بود از بیست اس خمارویه برای خلیفه عبارتهدایای  41«.شده است و نه شنیده

های نقره و رد سوار بر بیست اسب اصیل با زینز، بیست مطرَّ مهای خادم، دو صندوق پارچه
سی اسب  زین و لگام طلا و نقره، با قباهای دیبا و کمربندهای مزین، هفده اسب دیگر با

، پنج استر با زین و لگام و یک زرافه. هنگامی که ابن جصاص و های نقش دار دیگر با حله
  41.ر آنان خلعت پوشاندهمراهان به نزد خلیفه تشریف یافتند وی ب

قیمت و پر زرق و برق  یزیه گرانجهبرگزار شد.  ه181مراسم ازدواج سه سال بعد در 
ه عبارت بود از اریکه قطرالندی ک  ( که از چهار قطعه طلا تشکیل شده بود و با گنبدی ای ای )د 

ع به گوهری گرانبای  ها گوشوارهاز شبکه یکبر آن که به هر از طلا شبک م آویزان بود ها مرص 
گذاری نبود با صد هاون زرین و هزار بند شلوار که قیمت هرکدام ده دینار و  که قابل قیمت

قضاعی در قرن پنجم که  بندشلوار کالایی ارزشمند بود چناندینار بود.  000/10روی هم 
ن تواار که به ده دینار ارزد آسان نمیاکنون در همه بازار قاهره یک بند شلو»گوید: می

                                                 
 طبری، همانجا. .93
 .1/533مسعودی،  .40
 .1/913  مقریزی، .41
 طبری، همانجا. .41
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 49«.یافت
اند.  اشاره کردهاین ازدواج های بی حد و حصر خمارویه در ولخرجیبرخی از منابع به 

ی آورد که نظیر آن ابن جصاص آن قدر جواهر با قطرالند»مسعودی گوید: به عنوان نمونه 
ای زیاد بود که ابن جصاص این جواهرات به اندازه 44.«ای فراهم نشده بودپیش هیچ خلیفه

آن را با اجازه قطرالندی نزد خود نگهداشت. چون قطرالندی اندک زمانی بعد بخشی از 
 000/400نیز از  45.بمرد، ابن جصاص با استفاده از این جواهرات، ثروت فراوانی به هم زد

توان مخارج سنگین تهیه جهاز را که در می 41بخشید ابن جصاصدیناری که خمارویه به 
 چهار طومار مکتوب بود، حدس زد.

ه برپا شد و زنان پیش از عزیمت عروس به دارالخلافه، مراسم جشنی در قصر خماروی
های زیبا و زیورهای گرانبها در آن شرکت کردند. قطرالندی پوششی از حریر بسیاری با لباس

های طلای حلقه مانند و از طلا و سرپوشی مرصع و گوشواره داشت با نیم تاجیبر تن سفید 
انگشترهای زرین و بازوبندهای مرصع. چون مهمانان بیامدند سفره بینداختند و در آن 

های خوش بوی بریختند. عروس در صدر، مادرش در سمت راست و مادربزرگش در  گل
سمت چپ وی نشستند. دو ظرف بزرگ جلو ایشان نهادند. در ظروف از همه گونه غذا به 

 47شد. میفراوانی یافت 
  پایتخت طولونیان ،ائعقطشهر در هنگام سفر به بغداد قطرالندی با مرکبی مجلل، از 

موکب بر اسبی  که مردمانش برای بدرقه وی برون شده بودند، راهی شد. خمارویه پیشاپیشِ 
شمشیرهای با تن و  راش قبا ب محافظان ویژه .شمشیری حمایل داشت و کهر سوار بود

                                                 
 .148/ 1؛ سیوطی،9/11؛ ابن تغری بردی، 4/17؛ ابن دقماق، 1/913مقریزی،  .49
 .1/533، مسعودی .44
دینار به قطرالندی داد تا هر  000/100اشاره دارد که خمارویه علاوه بر جهاز مذکور،  (1/148)همانجا؛ سیوطی .45

 .آنچه در مصر تهیه نشده بود، در عراق برای خویش بخرد
 .9/11ابن تغری بردی،  .41
 .9/458، حسن .47
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مر از پی او روان بودند. از پی آنها سپاهیان بودند که مصریان و ترکان ک آویخته بر یمطلا
 48ی سیاه.ها زره و تیر داشتند و سیاهان عباها و عمامه

شاهزاده خانم مصری را در سفر به دارالخلافه جماعتی به سرپرستی یکی از برادران 
از  کهرمان داده بود کردند. خمارویه فمی یهمراه صاصجیا شیبان و ابن  خمارویه، خزرج

ا کنند تا عروس در آن استراحت کند. در این قصرها نمصر تا بغداد در هر منزلی قصری ب
هیچ  بی تحملاز مصر به بغداد عروس همه لوازم مورد نیاز وی تدارک دیده شده بود. سفر 

عروس و همراهان در دوم محرم  43«.همانند حرکت نوزاد در گهواره»مشقتی طی شد، 
انجام  برد؛ از این روی، به سر میوارد بغداد شدند. معتضد در این هنگام در موصل  ه181

گفته طبری در خانه صاعد  رخیر افتاد. قطرالندی در این مدت بنابأعروسی چندی به تمراسم 
 51.اقامت گزید 50،بن مخلد

د. آمدن به بغداد از همان موصل یا بلد کابین دختر را نزد پدرش فرستا خلیفه پیش از
های چین،  دینار( با کالاها، عطر و تحفه 000/10درهم ) 000/100» کابین عبارت بود از

عراق، یک کیسه جواهرات گرانبها شامل مروارید، یاقوت و جواهرات دیگر، یک و هند 
ه( و تاج ویژه ابوالجیش نسو  ل  اما این همه  51؛«حمایل، تاج و یک نیم تاج به روایتی کلاه )ق 

 نماید. قطرالندی و دیگر مخارج عروسی بسیار ناچیز می در مقابل جهاز
، دو ماه پس از ورود ه181عروسی در روز دوشنبه چهارم ربیع الاول جشن 

قطرالندی، برگزار شد. در این روز مقررات خاصی در شهر به اجرا درآمد. طبری که خود 

                                                 
 . همانجا.48
 .19-9/11؛ ابن تغری بردی، 1/913مقریزی، همان، . 43
د، ابوالعلاء صاعد )د 50 خل  ب الموفق، برادر و ولیعهد او که به ، وزیر المعتمدبالله خلیفه عباسی و کاته(171. ابن م 

همین سبب به ذوالوزارتین ملقب شد. خانه و املاک مصادره شده وی در این تاریخ در اختیار دستگاه خلافت بوده 
 (. 539-4/531است )سلیم، 

 .9/87؛ ابن تغری بردی، 10/93، . طبری51
 .171( 1)1، ؛ ابن ایاس1/533مسعودی،  .51
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روز قبل از عروسی،  یک»کند:  چنین گزارش میرا از شاهدان مراسم بوده است، آن  احتمالا
هایی را که مجاور  در دو سمت بغداد ندا دادند که هیچ کس از دجله عبور نکند. دروازه کوچه

رسید پرده کشیدند. بر دو سوی  هایی که به دجله می ساحل دجله بود ببستند و بر خیابان
. چون ندنظاره کنهای خویش بر ساحل ماشتند تا نگذارند افراد از خانهنی گنادجله پاسبا

-دمانی در آن بودند که با خود شمعنماز عشا گزارده شد، کشتی از خانه معتضد بیامد، خا

کردند. برابر خانه صاعد بن مخلد بایستادند. چهارکشتی دیگر که در کنار هایی حمل می
خانه صاعد لنگر انداخته بود، عروس را که در کشتی اول جای داشت، تا قصر خلیفه 

چون خلیفه آن دختر بدید سخت شیفته وی شد، زیرا وی زیبا، خوش 59.«همراهی کردند
مراسم زفاف عروس مصری و داماد عراقی در روز بعد صورت  54.یافتدب ؤسیما و م

 51درگذشت. ه187در  ، زیراقطرالندی تنها پنج سال در خانه خلیفه زندگی کرد 55.گرفت
اندان طولونی با دستگاه این ازدواج اگرچه از لحاظ سیاسی باعث تحکیم پیوندهای خ

 رخلافت و نیز افزایش نفوذ خمارویه گردید، لکن از لحاظ اقتصادی، چنان ضربه سختی ب
چنین شایع شد که معتضد این ازدواج را »که به قول ابن خلکان  فروآوردخزانه طولونیان 

 خرج این عروسی به همراه اموالتشریفات پر 57.«طولونیان کرده است ساختنبرای فقیر 
های خویش کرده بود، باعث پرستی و خوشگذرانیخمارویه صرف تجمل بسیاری که

دولت طولونی شد که در فروپاشی این دولت در   های خزانهکاهش شدید اموال و سرمایه
 ثیری بسزا داشت.أزمان جانشینان وی ت

                                                 
 .10/40، . طبری59
 .9/19؛ ابن تغری بردی، 1/143؛ ابن خلکان، 1/195سعید،  ابن .54
 .9/87طبری، همانجا؛ ابن تغری بردی، . 55
 .7/508ابن اثیر،  .51
 ؛ نیز ابن اثیر، همانجا.1/150ابن خلکان،  .57
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ه 535القعده ، در اواخر ذیبلامنازع مصر و شامقدر قدرت و  خمارویه، فرمانروای
در دمشق در بستر آرمیده بود، با حمله دسته جمعی  58در حالی که در یکی از قصرهایش
دولت طولونی پس از وی تنها یک دهه دوام آورد و  53گروهی از غلامانش به قتل رسید.

 عباسیان باردیگر مصر را به قلمرو خویش بازآوردند. 
 

 نتیجه
عباسیان بود. این  وطولونیان  های درگیریهای شصت و هفتاد سده سوم هجری شاهد دهه

گذار طولونیان، احمد بن طولون در تقابل با برادر خلیفه موفق،  دشمنی و نزاع در زمان بنیان
روانی و لعن بر منابر تداوم داشت. خصومت دو  نگاری و  جنگنامهبیش از یک دهه در 

پیروزی طولونیان و  هدولت در دوره خمارویه از نزاع لفظی فراتر رفت و به جنگ منجر شد ک
داشت. چندی بعد هایی از جزیره را در پیگیری شام و تسلط بر بخشنتیجه بازپس در

عباسیان ناچار سیاستی دیگر در پیش گرفتند و با پذیرش صلح، بر حاکمیت خمارویه و 
این فراتر نهاد و در جهت  ازخمارویه پا سپس فرزندانش بر مصر و شام مهر تأیید نهادند. 

دب اعتبار و اقتدار بیشتر دخترش کس از اما هیچ یک  ؛را به همسری خلیفه درآوردىٰ قطرالن 
و یک دهه پس از مرگ خمارویه،  نینجامیداستوار و پایداری این تدابیر به پیمان صلحِ 

کید داشت، أمصر و شام ت برموروثی طولونیان  کومتکه بر ح پیمانیعباسیان خلاف 
 م پیچیدند.طومار این خاندان را در ه

 
 
 

                                                 
ان قرار داشت )ابن تغری بردی،  .58  (.9/14این قصر در دامنه کوه قاسیون پایین تر از دیر مُر 
 .؛ برای ملاحظه دو روایت مختلف در چگونگی به قتل رسیدن خمارویه نک141؛ کندی، 1/194ابن سعید،  .53

 .14 -9/19ابن تغری بردی، 



  97/ ی( با خلافت عباسه181-170)حک.  یطولون  هیجنگ، صلح و ازدواج: روابط خُمارو
 

 کتابشناسی
 م.9135/ ه9225، بیروت، دار صادر، الکامل فى التاريخابن اثیر، عزالدین، 

، الهیئة ة، به کوشش محمد مصطفی، قاهربدائع الزّهور فى وقائع الدّهورابن ایاس، محمد بن احمد، 
 م.9135/ ه9225المصریة العامة للکتاب، 

، وزارة الثقافة و ة، قاهرةفى ملوک مصر و القاهر ةالنجوم الزاهر، ابن تغری بردی، جمال الدین ابوالمحاسن
 الارشاد القومی، بی تا.

سسه ؤ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، مالعبر يا تاريخ ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 
 ش.9366مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 
، به کوشش احسان عباس، بیروت، اء ابناء الزمانوفیات الاعیان و انبابن خلکان، شمس الدین احمد، 

 م.9163، ةدارالثقاف
، به کوشش فولرس، بیروت، المکتب الانتصار لواسطة عقدالامصارابن دقماق، ابراهیم بن محمد، 

 التجاری للطباعة  النشر و التوزیع، بی تا.
کوشش زکی محمد ، قسم خاص مصر، به المغرب فى حلى المغربابن سعید مغربی، علی بن موسی، 

 م.9123اد الاول، ؤ، مطبعة جامعة فةحسن و دیگران، قاهر
، به کوشش سامی الدهان، دمشق، زبدة الحلب من تاريخ حلبابن عدیم، ابوالقاسم کمال الدین عمر، 

 م.9129/ ه9372، ةالمعهد الفرنسی بدمشق للدراسات العربی
، مکتبة ة، به کوشش محمد کردعلی، قاهرسیرة احمد بن طولونبلوی، ابومحمد عبدالله بن محمد، 

 الثقافة الدینیة، بی تا.
وخی، ابوعلی محسن به علی،  به کوشش عبودالشالجی، بی جا،  ،ةو اخبار المذاکر ةنشوار المحاضرتن 

 .ه9319م/9179نا، بی
دارالاندلس، ، بیروت ، ى اع م ت والاج  ى اف ق ث وال  ى ن دي وال  ى اس ی س ال تاريخ الاسلامحسن، حسن ابراهیم، 

 م.1314
ود، محمد ، دمشق، دارحسان، العلاقات بین الشام و مصرفى العهدين الطولونى و الاخشیدیاحمد،  زی 

 م.9131/ ه9221
، زیرنظر کاظم موسی بجنوردی، تهران، مرکز دایرة المعارف دبا، «ابن مخلد، ابوالعلاء»سلیم، عبدالامیر، 

 ش.9372بزرگ اسلامی، 



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 98

، بیروت، بو الفضل ابراهیمامحمد  به کوشش، تاريخ الأمم و الملوك  ،جعفر محمد بن جریر بوا طبری،
 .م9167/ه9337، التراثدار

، به کوشش رفن گست، بیروت، مطبعة کتاب الولاة و کتاب القضاةکندی، ابوعمر محمد بن یوسف، 
 م.9123الآباء الیسوعیین، 

، به کوشش شارل پلا، بیروت، الشرکة العالمیة هرمروج الذهب و معادن الجومسعودی، ابوالحسن، 
 م.9131للکتاب، 

، ة، قاهرالخطط المقريزية، معروف به المواعظ و الاعتبار فى ذکر الخطط و الآثارمقریزی، تقی الدین، 
 مکتبة الثقافة الدینیة، بی تا.

وت، دارالکتب ، به کوشش فرید عبدالعزیز الجندی، بیرمعجم البلدان یاقوت حموی، ابوعبدالله،
 م.9112/ ه9292، ةالعلمی

علمی و ، محمد ابراهیم آیتی، تهران، ترجمه تاريخ يعقوبىی یعقوب ابن واضح، بیعقوبی، احمد بن ا
 ش.1978فرهنگی، 

 Haarmann, U., “Khumarawayh”, EI
2
, Leiden, E. J. Brill, 1986, V. 5, 

pp.49-50. 
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یخ  از منظر یماسلا منابعحرفه آهنگری در   1اجتماعیتار

 
 2نگار ذیلابی

 ، ایراندانشگاه شهید بهشتی، تهران ،استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 

  چکیده
مین ادوات و أهای بشر برای ت یکی از پرکاربردترین مهارت ،فرآوری ادوات و ابزارها از آهن، آهنگری

های نظامی و عمرانی بوده است. در این مقاله با بررسی  ندگی روزانه و نیز در فعالیتابزارهای لازم در ز
در و اسلامی  جوامعطیف وسیعی از منابع تاریخی، ادبی و اجتماعی، الگوی شغل آهنگری در ساختار 

بازجسته و استخراج شده است. استخراج  3،توصیف غلیظ )توصیف پرجزئیات( رویکردبستر تاریخی با 
گوی عمومی شغل آهنگری با پژوهش ابعاد پدیداری آهنگری از جمله کارکردهای متنوع، ابزارها و ادوات ال

ای، نظارت و احتساب آهنگران و درآمدهای اصلی و  ای )دکان آهنگری(، اخلاق حرفه کار، فضای حرفه
ران با وجود تنوع فرعی و پایگاه شغلی و جایگاه اجتماعی آنها صورت گرفته است. بر خلاف تصور، آهنگ

اند و اعضای  شان، جزو اصناف پردرآمد نبوده های جامعه به محصولات گروه هوسیع در تولیدات و نیاز هم
 .اند آمده به شمار می جامعههای فرودست  گروهاز این صنف اغلب 

 
 اصناف. ،مشاغل ،آهن ،دکان آهنگری ،آهنگر: ها هواژکلید

 
 
 
 

                                                 
 11/12/1331 تاریخ پذیرش: ؛12/12/1331 :دریافت . تاریخ1
 n_zeilabi@sbu.ac.ir. رایانامه: 2

 thick description.3 



 9316ستان زمو  پاییزم، ششه بیست و زدهم، شمارسیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 04

 مقدمه
گرانی بودند که آهن را در کوره تفته و  مشاغل کهن، آهنگران، صنعتها و  در نظام سنتی حرفه

. در تعریفی کردند گوناگون بدل میکاری به ابزارهای  قطعات فلزی را در فرایند چکش
گیری آهن و  گری و قالب ای است که در آن فرایند ذوب، ریخته تر آهنگری حرفه امروزی

قاومت آنها از طریق تفتن، فشردن و پتک زدن برای دیگر آلیاژهای مرتبط به آن و بالا بردن م
 گیرد. ساخت اشیاء و ابزارآلات فلزی انجام می

در ادبیات فارسی آهنگری و ابزارهای آن با مفاهیمی چون سرسختی و مقاومت و 
کلمات دیگری از جمله چِلِنگر، چلینگر، چلانگر، چیلانگر و  0.دلی قرین است سنگ

هزاره چهارم قبل از میلاد و با ساختن  از 5.به کار رفته استچلونگر هم به جای آهنگر 
النهرین به سرعت حرفه آهنگری  های کشاورزی در بین خیش/گاوآهن برای شخم زدن زمین

کاربردی وسیع یافت. در آغاز فلزاتی مثل مس و مفرغ و سپس قلع و سرب و برنج و دیگر 
، تاریخ آهن و آهنگری نیست، بلکه نوشتار هدف این 1آلیاژها در این حرفه به کار گرفته شد.

کارکردهای متنوع آن، ابزارها و ادوات تاریخ اجتماعی این حرفه در جهان اسلام، از منظر 
ای، نظارت و احتساب آهنگران و  ای )دکان آهنگری(، اخلاق حرفه کار، فضای حرفه

  شده است. درآمدهای اصلی و فرعی و پایگاه شغلی و جایگاه اجتماعی آنها بررسی
 

 روش
از رهیافت  7ها در این بررسی، همانند برخی از مقالات مشابه در حوزه تاریخ اجتماعی پیشه

                                                 
 .«پولادین»؛ معین، ذیل «انسند»، «آهن دل»دهخدا، ذیل . 0
 .«چلنگر»دهخدا، ذیل . 5
 .15-10 /1دورانت، . 1
موذنان  یا حرفه یزندگ»همو،  ؛133 -121، «ای گازران در تاریخ اجتماعی اسلام زندگی حرفه»، پور موسیمثلا: . 7

 .111-102، «...و بازتاب آن در ذهن و زبان مسلمانان



  01/ تاریخ اجتماعی از منظر یماسلا منابعحرفه آهنگری در 
 

شناس  توصیف غلیظ یا توصیف تفصیلی استفاده شده است. در این رهیافت که با آثار مردم
های شناسی در اغلب قلمرو شده و اکنون علاوه بر مردم رایج 1گیرتز،بزرگ معاصر، کلیفورد 

رود، نه فقط خودِ پدیدار،  علوم انسانی از جمله در مطالعات تاریخ اجتماعی، به کار می
 3شود. تاریخی و بافتار فرهنگی و اجتماعی آن نیز توضیح داده می هبلکه زمین

گیرد؛  توصیف غلیظ در مطالعات تاریخ اجتماعی مشخصا در دو مرحله صورت می
معین )مثلا در این اینجا، صنف  گروهمفاهیم یک تحقیق که در آن محقق،  هنخست مرحل

ها و  ای از داده آهنگران(، و قواعد حاکم بر آن و زبان نمادین آن و به طور کلی هر مجموعه
کند؛ به عبارت دیگر در این  دهند مطالعه می اطلاعی به دست می گروهنمادها را که از آن 

ها و  های کار، آیین پوشش، خوراک، شیوهها،  ها و اشاره مرحله، عادات و رفتارها، نشانه
الامکان دقیق، برای محقق  و حتی با توجه بر جزئیاترا  گروهمراسم و  جز اینها که یک 

شود. در این زمینه باید توجه  ندی و پردازش میب گردآوری، دسته ،سازند آشکار و معنادار می
 ؛به کار برد بزرگ های گروهی توان برا داشت که رهیافت توصیف غلیظ با این تفصیل را نمی

تر و  کوچک های گروهبنابراین باید برای دست یافتن به امکان وصف جامع و تفصیلی، 
 کرد.  و بررسی محدودتری را انتخاب 

مورد بررسی  گروهجامع از  یدر دومین مرحله از توصیف غلیظ، محقق باید گزارش
ها از درون خودشان  شود که این گروه شناسان، تلاش  چونان سنت انسان بنگارد که در آن

ها،  به دست دادن وصفی از کنشدر واقع، هدف از این گزارش،  ؛ زیرافهمیده شوند
را  آن گروه خودگونه که  بدانهم  ،است گروه معینها، باورها، قواعد و مفاهیم یک  گرایش

 14گونه که  برای مخاطبان بیرونی قابل فهم باشد. بدانفهمیده و هم  می
 

                                                 
8. Clifford Geertz 

 .412-416، 482نک. فربرن، . در این باره 3
 . نک. فربرن، همانجاها.14
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 مواد خام در آهنگری
طق وسیعی از ویژه هرات، خراسان و فرغانه و منا هشمال شرق ایران ب ،در اوایل دوره اسلامی

 شمارآهنگری و ساخت ابزارآلات جنگی و قطعات فلزی به   مهممراکز ماوراءالنهر از 
ام مین مواد خأاول به ت ههای آهنگری در درج حجم تولیدات و گستردگی فعالیتآمدند.  می

به سبب  ،شد طبعا آهنگران بسیاری نیز وابسته بود. در مناطقی که معادن سنگ آهن یافت می
خر بسیار أواردات آهن از اروپا نیز در ادوار مت 11دسترسی آسان به مواد خام، فعال بودند.

آهنگری از طریق بازیافت قطعات مستعمل  هاما بخش بزرگی از مواد اولی 12،رایج بوده است
ها  ها و دکان ها از خانه ها/ قراضه پاره آوری آهن گردان با جمع شده است و دوره ین میمأآهنی ت

و  13فروختند ها ونیز از نهادهای حکومتی، آنها را به اصناف مختلف آهنگران می و کارگاه
آلات جدید، میزان دسترسی به حجم بزرگی از  ها و ماشین طبعا با رواج استفاده از اتومبیل

مین مواد اولیه در أتری برای ت و منبع ارزان 10شد میی برای آهنگران فراهم ضایعات آهن
شد  گرفت. چون بسیاری از محصولات آهنگران باید با فولاد ساخته می میاختیارشان قرار 

آموختند و ظاهرا برخی از این آهنگران  به دست آوردن فولاد از آهن را می هبرخی از آنها شیو
خود نسل به  هچون رازی در خانواد فولاد را هم هکردند روش تهی یدر ادوار قدیم، سعی م

 15نسل منتقل کنند.
 

                                                 
ـ 1/111؛ حسن وزان، 524؛ قزوینی، 125؛ ابن بلخی،011/ 2حوقل،  ؛ ابن330؛ اصطخری، 304مقدسی،  .11

ای از قرن دهم/  در رساله ؛«Âhan»ذیل  د. ايرانیکا،کاربرد آن در ایران نک.  هآهن و سابق ه؛ دربار07؛ بنا، 113
ها را  های آهن از معادن شرح داده و گفته شده که آهنگران شهرها این شمش ی استحصال شمشیازدهم چگونگ

 .(341ـ 344،محبى، «فنی های از یک دست نوشت قطعه»نک. )اند  خریده می
 .,Wulff 50؛02. هولتسر، 12
 .303، 315/ 2، 1311باف،  شهری. 13

14. Wulff, ibid. 
 .551ـ 503/ 1دالمانی، . 15



  03/ تاریخ اجتماعی از منظر یماسلا منابعحرفه آهنگری در 
 

  ها کارکردها و تنوع فعالیت
و وسایل مورد  هامعاصر در تولید انواع ابزار هاسلامی از صدر اسلام تا دور هآهنگران در دور

اغلب آهنگران  11اند. ها همواره در سطحی گسترده، طرف مراجعه بوده نیاز مردم و حکومت
و اقلام مهارت داشتند؛ با این حال به سبب  هااین ابزار هدر ساختن همه یا بخش عمد

گرفت و شمار  های تخصصی آهنگری نیز شکل تقاضای زیاد برای برخی اقلام معین، حوزه
های  سلاح گانسازند ،فن آهنگری پدید آمد؛ از جمله هبزرگی از اصناف در زیرمجموع

سپر، و قطعات آهنی  هن، شمشیرگران، زره سازان، سازندگان کلاه خود، قبمختلف )کاردگرا
 17سازان. بندان و میخ سازان، نعل سازان، قفل قیچی ،ها( ادوات سنگین جنگی مثل منجنیق
به تولیدات  مربوط به حرفه خودو تجهیزات  هامین ابزارأبسیاری از مشاغل دیگر نیز برای ت

برخی لوازم و  11،چون بیل و کلنگ و داس وسایل کشاورزی هم آهنگران وابسته بودند؛ انواع
شکار و صید،  هایبافی، آسیاهای بادی و آبی، ابزار قطعات مورد نیاز در نساجی و قالی

ی، دامداری و جاری، کفاشی، بنایی و ساختمانتراشی، ن قصابی، آرایشگری، سنگ
ر مناطق ساحلی بسیاری از د 13شد. سوارکاری و جز آنها نیز در دکان آهنگری تولید می

گاه صاحبان  24سازی و دریانوردی فعال و متخصص بودند. آهنگران در ساخت لوازم کشتی
رفتند که جزئیات فنی این مشاغل را  خود به سراغ آهنگرانی می یهامین ابزارأمشاغل برای ت

کلنگ  های ویژگیها بر حسب کیفیت زمین مورد نظر برای حفر چاه،  یمثلا مقن   ،بشناسند
ها و تنورهای دستی  ظروف آهنی و نیز تابه یا ساج 21.کردند خود را برای آهنگر مشخص می

                                                 
 .272-271؛ عمری، 553ـ 7/555 ی،جواد عل. 11
؛ جمال، 11؛ زنگویی، 114ـ 140؛ تحویلدار، 571، 513/ 2؛ 574-1/501 ؛ دالمانی،244/ 1حسن وزان، . 17

131. 
 .Wulff, 52, 291؛ 201/ 2دالمانی،  .11
 . 317ـ 311/ 2،  طهران قديمباف،  ؛ شهری111؛ جمال، 553ـ 551/، 7 ؛ جواد علی،204/ 1حسن وزان،  .13
 .111، 111جمال،  .24
 .117کریمی،  .21
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های نگهداری آب یا  منقل، سیخ، سه پایه، زنجیر، مخزن 22قابل حمل برای پخت نان
بسیاری از  23ساختند. سوخت، سرقلیان، سوزن، انبر، ترازو، قپان و وزنه را هم آهنگران می

 نیازیف خانگی نیز داشتند و از این رو وابستگی به تولیدات آهنگران این ابزارها مصار
عمومی بود. برخی آهنگران علاوه بر مهارت در ساختن این ابزارها، درجوشکاری با مس و 

کوبی آنها استاد  برنج با چکش و نیز ساخت اشیای ظریف تزیینی و طلاکوبی و نقره
شد، مثلا وقتی  نیز کمک خواسته می های امدادی از آهنگران در فعالیت 20بودند.

ای  خواستند طوقی را از گردن انسان یا حیوانی باز کنند یا گردن یا انگشتی را که درحلقه می
آهنی گیر کرده، درآورند یا گاه برای در آوردن پیکانی که در بدن انسانی فرورفته بود، مهارت 

های تازه نیز به خدمات و تولیدات  در دوران جدید، برخی فعالیت 25آمد. آهنگران به کار می
مثلا بسیاری از آهنگرانی که در ساخت یا تعمیر درشکه و گاری مهارت  ،آهنگران افزوده شد

ها روی آوردند و شماری از آنان به تدریج از  داشتند، به ساخت و تعمیر قطعات اتومبیل
  21آهنگری به مکانیکی تغییر شغل دادند.

های آنها با اهل بازار که در بسیاری از منابع  ها یا نزاع ا و شورشه آهنگران با قیام هرابط 
ها و تولیدات آهنگران نیز پیوند داشته است: قیام و  گاه با مهارت 27،ها هست به آنها اشارت

ها و  شورش به سلاح و ابزارهای ساخت آهنگران نیازمند بود و باز کردن قفل انبارها و زندان
 ،با این حال 21شد. تر می که لاجرم با حضور آهنگران سهل گسستن زنجیرها کاری بود

هایی داشتند و  نامه برای خود فتوتکردند و  های خود عمل می مطابق اخلاق و آیینآهنگران 

                                                 
 ، همانجا.طهران قديمباف،  ؛ شهری104ـ 131/ 0شاردن،  .22
 .031ـ 035، همانجا؛ شهابی، طهران قديمباف،  ؛ شهری114-140، 35تحویلدار،  .23
 .Wulff, 52؛ 513/ 2. دالمانی، 20
 .070/ 11؛ ذهبی، 115/ 14جوزی،  ؛ ابن511/ 0خطیب بغدادی،  .25
 .Wulff, 52؛ 203؛ 375/ 1، تاريخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهمباف،  شهری .21
 .017ـ 011؛ فرخی، 537، 074 /2 های نظمیه از محلات طهران، گزارش؛ 307ای،  شبانکاره .27
 . 014 ،1317فرخی،  .21
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که در  کردند )و جالب آن منسوب می _از جمله داوود علیه السلام_خود را به پیرانی 
 هایآهنگر نیامده است(، و ابزار همی از کاوهای آهنگران که تاکنون چاپ شده، نا نامه فتوت

  23دانستند که جبرئیل اول بار از بهشت برای حضرت آدم آورده بود. هایی می آهنگری را هدیه
گری به آهنگران، بسیاری از آنها به خدمات دولتی  شورش هبا وجود انتساب روحی

ها بدون مشارکت  متهای نظامی و انتظامی و عمرانی حکو پرداختند و اساسا فعالیت می
و زنجیر، کار نصب آن را هم انجام  ل  پذیر نبود. آهنگران علاوه برساختن غ   آهنگران امکان

بردند و آهنگر  دادند؛ گاه بلافاصله پس از دستگیری یک مجرم، او را به دکان آهنگری می می
کردند؛  قل مینهاد و سپس مجرم را به زندان منت زنجیر می غل و گردن او یا دست و پا و بر

خواندند؛ در آماده کردن  ها فرامی گاه نیز به همین منظور، آهنگران را به قصرها یا زندان
ن و بستن مجدد غل و زنجیر گشودشهرهای دیگر نیز، آهنگران برای به زندانیان برای انتقال 

که آزاد کردن اسیران و زندانیان از قید غل و زنجیر با کمک  چنان شدند هم احضار می
آهنگر  اونهاد، جز خود  و گاه غلی را که آهنگری برگردن اسیری می بودپذیر  هنگران امکانآ

پربسامد بودن خدمت آهنگران در به بند کشیدن زندانیان  34.گشودتوانست  دیگری نمی
انون( ادون السج  چنان بود که در برخی متون، آهنگران را به کنایت، زندانبان )الحد  

از جمله:  32،کردند نگران نیز در دربار یا در اردوی سپاه خدمت میبرخی آه 31خواندند. می
های  در فعالیت 33؛های سلطنتی آهنگران جزو کارکنان بخش تولید بودند خانه در ضراب
مثلا در ساخت شهرهای بغداد و سامرا در عصر عباسی، شمار  ،ویژه شهرسازی هعمرانی و ب

                                                 
، «آهنگران هنام فتوت»؛ 221، 225، و رسائل خاکساريه ها نامه فتوت؛ 200، «سلمانیان و سرتراشان هرسال» .23
 .017؛ فرخی ، 115 ؛  شیخلی،51ـ 55
؛ ابشیهی، 10/134؛ 34 /13؛ 511/ 0؛ خطیب بغدادی، 274/ 11بن سعد قرطبی،  ؛ عریب531/ 7. طبری،  34

1/344. 
 .103/ 1میدانی،   ؛1/353فى غريب الاثر،  ةالنهاياثیر،  ؛ ابن332ـ 331/ 1ابن انباری،  .31
 .22صابی،  .32
 .21میرزا سمیعا،  .33
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ورت کمبود، از زندانیان و اسرایی که آهنگری خواندند و در ص بزرگی از آهنگران را فرامی
اصناف مختلف، تعداد  هدر جمل ،در اردوی هر سپاه نیز 30؛کردند دانستند نیز استفاده می می

و ادوات لازم  هاها و دیگر ابزار زیادی آهنگر در خدمت بودند که کار تولید و تعمیر سلاح
ها و  رزمی از جمله ساختن پل برای اردوکشی را بر عهده داشتند؛ در کارهای مهندسی

گیری فعال بودند و درصورت پیروزی نیز  ویژه ادوات قلعه همعابر، موانع و استحکامات و ب
ر نیز گاه در فعالیت برخی دولت 35کردند. اسیران را زنجیر می  ههای وقفی یا خیری مردان خی 

، از بزرگان ملوک دینور و که بدربن حسنویه اند مثلا گفته ،کردند خود از آهنگران استفاده می
داد که  نه مبلغی قابل توجه به آهنگران میهمدان در سده چهارم، در جزو صدقاتش، سالا

  31های مسافران و در راه ماندگان مسیر همدان ـ بغداد را تعمیر کنند. نعل مرکب
 

 ادوات و ابزارها و دکان آهنگری
ها  چون انواع پتک  ،آهنگری هایت و ابزارکارگاه بود ادوا -در دکان آهنگری که در واقع دکان

 و 37هکوره، دمها،  ها و قالب ها، قلم ها، قیچی های آتشکاری، سنبه ها، انبرها، گیره و چکش
آهنگران دوره گرد، کوره را در زمین حفر  31ترین ملزومات دکان بودند. سندان، مهم

اخل یکی از دیوارهای کارگاه های آهنگری کوره فضایی بود که در د ولی در کارگاه ،کردند می
شد و  با ارتفاع حدود یک متر از سطح زمین به صورت تنوری مستطیل شکل ساخته می

 برای شکل دادن بدان برکرد و سپس آهن نرم شده را  آهنی را درون آن تفته می هآهنگر، قطع
یا  د که در کف دکان تعبیه شده بود؛ سوخت کوره معمولا از زغال، چوبنها سندانی می

                                                 
 .341حمیری، ؛  1/70 ،1012جوزی،  ؛ ابن251یعقوبی،  .30
 .244،324/ 10؛ ابن کثیر، 204/ 0؛ مسکویه،  3/75طبری، . 35
 .350/ 11کثیر،  ابن .31
 (. نامه لغت؛ دهخدا، فرهنگ فارسى. دَمه: آلت دمیدن، دم آهنگری )معین، 37
 .117 ؛ جمال،272؛ عمری، 514-553/ 7. جوادعلی، 31
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های  هور نگه داشتن زغال را با انواع دم شد؛ هوای لازم برای شعله مین میأزغال سنگ ت
را معمولا  دمیدندمیدند؛  شک مانند ساخته شده ازچرم به داخل کوره میدستی یا پایی مَ 

 هدید بنیه و آموزش داد؛ شاگرد قوی ای کم سن و سال انجام می شاگردی نوجوان وگاه پسربچه
 هکاری را بر عهده داشت و هنگامی که استاد، قطع وردست اصلی استاد بود، پتکدیگری که 

های  داشت، این شاگرد ضربه آورد و روی سندان نگاه می آهنی تفته را با انبر از کوره بیرون می
هایی که خود با چکش  ها و نیز ضربه آورد و استاد با کمک این ضربه لازم را بر قطعه فرود می

 33داد. به آهن تفته شکل می زد به آن می
آهنگران علاوه بر مهارت و خلاقیت در شکل دادن به آهن، به اندامی ورزیده و 

ای پر حرارت و در فضایی پر از دود و  ای قوی نیاز داشتند؛ پیوسته درکنار کوره عضلات و بنیه
 خواست؛ بسیاری از فرسا بود و تحمل بسیار می سر و صدا بودن، کاری سخت و طاقت

رفتند و تا ساعاتی بعد از طلوع خورشید تا زمانی که  آهنگران بعد از نماز صبح به کارگاه می
ظهر تا اذان مغرب کار زچنین ساعاتی از بعدا شد، و هم ناپذیر می گرمای هوا تحمل

کرد و شاگردش نیز با او همراه  کردند؛ استاد آهنگر گاه در حین کار آوازی زمزمه می می
آوردند، با  آهنی وارد می ههایی که استاد و شاگرد باید به طور متناوب بر قطع شد و ضربه می

ای برهنه  گردید. آهنگران اغلب در فصول گرم سال با بالا تنه ضرباهنگ این آوازها تنظیم می
 سوزان های بستند که از جرقه خود به کمر می های چرمین در پیش سین کردند و قطعه کار می

شغل و  هشاگرد نوجوان که معمولا پسر خود استاد آهنگر و وارث آیند 04د.آهن در امان باشن
کرد، خاکستر را از کوره خارج  اش دکان را تمیز می دکان پدر بود، در اوایل کارآموزی

د ش می دار دمیدن عهدهشد  تر می که بزرگ گاه نآریخت و  ساخت و زغال تازه به کوره می می

                                                 
های آهنگری علاوه بر این سه تن،  ؛ در برخی دکان111ـ 111؛ جمال، 315-310/ 2، طهران قديمباف،  شهری .33

خسروی، )کارگران دیگری هم بودند از جمله یک وردست برای پتک زدن و یک نفر برای تفته کردن آهن در کوره 
11) . 
 .317-310/ 2، هران قديمطباف،  ؛ شهری134-113، 117؛ جمال، 513، 2/201دالمانی،  .04
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معمول  هاین شیو 01رسید. شد و سرانجام به استادی می زن می تککار/پ ها بعد که پتک تا سال
اما امروزه آهنگرانی که به روش فرنگی بیشتر  02،ها تداوم داشته است و متداولی بوده که قرن

برند و چندان به زور بازو احتیاج ندارند،  کنند، از برق و قالب بهره می گری کار می با ریخته
تر فعالند و با تغییراتی اندک، هنوز به  چنان در مقیاسی کوچک مبا این حال آهنگران سنتی  ه

  03کنند. های کهن کار می همان شیوه
 

 پراکندگی جغرافیایی
های  شهرها و روستاها دکان هوابستگی عام به کار آهنگران موجب شده بود که تقریبا در هم

، همواره مورد نیاز لوازمگرد برای ساخت  هایی از آهنگران دوره کم گروه آهنگری دایر و دست
های  های آهنگران، در سراسر جهان اسلام در دوره در دسترس باشند؛ از بازارها و راسته

 07،دمشق 01،واسط 05،بغداد 00،ازجمله در مکه ،هست یهای بسیار مختلف گزارش
و... . این بازارها اغلب در درون  53سبزوار 52تهران 51،شیراز 54،استانبول 03،صقلیه 01،قاهره
های آهنگری  خرتر، دکانأویژه در ادوار مت هب ،ولی در برخی مناطق ؛ا مستقر بودندشهره

                                                 
 .2/315، طهران قديمباف،  ؛ شهری134، 117جمال،  .01
 .341؛ محبی، 077ـ 071 ،فرخی .یازدهم در ایران نک و برای توصیفی از چگونگی کار آهنگری در قرن دهم .02
ال، 11ـ 51خسروی،  .03  .120؛ کَی 
 .215، 233/ 2ازرقی،  .00
 .03میلی، ؛ ج111؛ کبیسی، 351/ 3نک. طبری،   .05
 .115/ 0یاقوت،  .01
 .030؛ شهابی، 371، 151/ 1 ؛ ابن طولون،213/ 17 عساکر، ابن .07
 .507ـ 1/501 ،؛ ریمون205/ 2. مقریزی، 01
 .122، 113/ 1 حوقل، ابن .03

50. Mübahat kütükoğlu, 1/679. 

51. Wulff, 50. 
 .317ـ 310/ 2 ،1311باف،  شهری .52
 .2/201 دالمانی، .53
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ای  گاه اصناف مختلف آهنگران یا گروه عمدهو  50یافت بیشتر در اطراف شهرها استقرار می
فعالیت ها  چون مسگر از آنان در یک بازار مستقر بودند یا در بازار اصناف هم رده هم

 55کردند. می
 

 ای اخلاق حرفه
کم در دید بسیاری از ناظران، افرادی خشن  سختی و خشونت کار آهنگری، آهنگران را دست

شان اغلب زنان بودند و  برخلاف اصنافی چون زرگران که مشتریان ؛ وداد و تندخو جلوه می
اخلاق  هخویی لازم با طبقات به نسبت بالادست جامعه سروکار داشتند و در نتیجه خوش

، آهنگران با کارگران و کشاورزان و نظامیان سروکار داشتند و ظاهرا برخورد شان بود ای حرفه
 سروصدای شدیدو  57شیوه لباس آهنگران 51.ای شایع بود تندشان با مشتریان پدیده

جهید و گاه بر قبا و  هایی که در اثر کار آنها به بیرون از دکان می های آهنگری و نیز جرقه دکان
چنین معروف  شد، هم هایی می افتاد، چه بسا که موجب بروز مرافعه عبا و چادر رهگذران می

توان در تجارت و کار شریک شد و گمان آن بود که اخلاق  بود که با آهنگر جماعت نمی
 51تابد. کارکنان این صنف، شراکت را بر نمی

 
 نظارت بر آهنگران

تولیدات ریز و درشت  همتقریبا به ه ،چون مردم عادی ، های حکومتی نیز از آنجا که دستگاه
آهنگران نیازمند بودند، احتمالا نظارت بر کار آهنگران نیز با دقت بیشتری همراه بوده است؛ 

                                                 
 .507-501/ 1. ریمون، 50
 .72:  2443؛ طوخی، 35تحویلدار،  .55
 .014ـ 073، 073؛ فرخی، 51، «آهنگران هنام فتوت» .51
 .353 /1النهايه فى غريب الاثر،  اثیر، ابن .57
 ههایی که در ادب فارسی در باب حرف ها و وصف نگرش ه؛ دربار317/ 2، طهران قديمباف، همان،  شهری .51

 .073ـ074، 133ـ 132انی،  گلچین مع .آهنگری آمده، نک
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محتسبان وظیفه داشتند مراقب باشند که آهنگران، کارد و قیچی و انبر و تیغ اصلاح صورت 
از نوصاف شده را  های مستعمل رماهن/ آهن نرم و نامرغوب نسازند و میخو جز اینها را از نَ 

موران نظارتی، أم 53شده یا آمیخته با آنها به مشتریان نفروشند. های تازه ساخته به جای میخ
کردند و با  ساختند به دقت بررسی می های ترازوها را که آهنگران برای دکانداران می وزنه

هایی  جمله دکان دکان آهنگری از 14کردند. یید میأتوزین و مهرکردن، استاندارد بودن آنها را ت
سوزی شناخته  آتش هاولی أهای بازارها اغلب به عنوان منش سوزی بود که در جریان آتش

 دادی رخشان  های های آهنگران و همسایه شد و وقوع این حوادث در بازارها و راسته می
 ،های آهنگری دکان تا از این رو محتسبان بر آن بودند که ترتیبی اتخاذ کنند 11؛پربسامد بود

دور  ،چون عطاری و بزازی ،پذیری های آسیب از دکان ،های آشپزی و نانوایی چون دکان 
  12باشند.

 
 درآمد
میزان درآمد و وضع معیشت آهنگران، مانند اغلب اصناف دیگر، اطلاعات موجود  هدربار

رسد که با وجود تنوع وسیع در تولیدات و نیاز  بسیار اندک و نارساست. در ظاهر به نظر می
های جامعه به محصولات آهنگران، اعضای این صنف باید درآمد قابل توجهی  گروه ههم

شد که شمار اعضای این صنف  اول موجب می ه، اما این نیاز وسیع در درجداشته باشند
عملا به معنای سرشکن شدن درآمد در میان گروهی  13،بودن آهنگران شمارافزایش یابد و پر

                                                 
 .232 ،1371؛ ابن اخوه، 73شیزری،  .53
 .111جمال،  .14
 .072ـ 071/ 21 ،1010؛ ذهبی، 231/ 11بن سعد قرطبی،  عریب .11
آمد  کارگاه آهنگری به همسایگان وارد میتی در باب ضررهایی که از آاستفتا هایی از رای نمونهب؛ 12ـ11شیزری،  .12

 .Ozcan, 329-330نک.  
؛ 071ـ 077/ 1 ،2441عضو در قاهره در گزارش اولیا چلبی  2444صنف از آهنگران با بیش از  11مثلا  .13

 .501/ 1 ،2445ریمون، 



  51/ تاریخ اجتماعی از منظر یماسلا منابعحرفه آهنگری در 
 

آهنگران بوده است. البته آهنگران در تمام ایام  هان درآمد سرانبزرگ و در نتیجه، کاهش میز
مثلا  ،چون بسیاری از مشاغل در برخی فصول حال کار آنان نیز هم سال کار داشتند، با این

سازی در مناطق  در فصل کشاورزی یا فصل آمادگی برای سفرهای دریایی و غواصی و کشتی
ساخت و سازهای شهری  رونقهای  یا در زمانبزرگ  ییا آمادگی برای شروع جنگ 10ساحلی

هن ؛گرفت رونق بیشتری می 15،و حکومتی از قدرت خرید  11هرچند بنا بر شواهدی که ک 
دست داده ظاهرا آهنگران آن   برخی آهنگران در اورشلیم عصر عثمانی در سده هجدهم به

از لحاظ درآمد در در مجموع آهنگران  ؛ندا های برخوردار بود شهر، از درآمد قابل ملاحظه
در برخی از  17های پایین قرار داشتند و وضعشان مثلا با مسگران قابل مقایسه نبود. رتبه

بستند و در  ساختند، سالانه با آنان قرارداد می مناطق، آهنگرانی که برای کشاورزان ابزار می
 ه نقد،جای وجپایان سال، مزدشان را بر مبنای مساحت زمین کشاورزی طرف قرارداد، به 

  11کردند. گندم و جو و غلات دیگر و کاه و علوفه دریافت می
 

 جایگاه اجتماعی آهنگران
ها در اطلاعات راجع به میزان درآمد آهنگران، صرفا به نظام شغلی و  رسد تفاوت به نظر می

 های ای آنها نیز در میزان برخورداری شان وابسته نبوده و مثلا وابستگی قومی و قبیله تولیدات
شرافت یا برعکس،  هدربار نظر، اختلاف از این رویشان نقش داشته است؛  اقتصادی

های قومی و نژادی آنها مربوط  فرودستی صنف آهنگر در منابع، احتمالا بیشتر به وابستگی

                                                 
 .113جمال،  .10
 .12خسروی،  .15

66. Cohen, 114-115. 
ه صنف اصفهان گفته ک  هدوم قرن سیزدهم/ نوزدهم دربار هدر گزارشی از نیم 23ریمون، همانجا؛ هولتسر،  .17

اج از پرداخت مالیات، معاف بوده است؛ برای نمونه چون صنف میخ آهنگر هم ای از دستمزدهای  ساز، بخار و سَر 
 .11خسروی،  .قرن چهاردهم، نک هکارگران دکان آهنگری در تهران نیم

 .Cohen,114 ؛203ـ 201؛ همایونی،  100نژاد،  صفی .11
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بوده است، مثلا از یک سو، عرب جاهلی عموما مشاغل یدی و از جمله آهنگری را پست 
اشتن فردی به شغل آهنگری، در نظر اعراب نوعی تحقیر و ظاهرا منسوب د 13انگاشت می

در شبه جزیره در عصر جاهلی و در صدر اسلام، بیشتر آهنگران  74.شد زبانی محسوب می
چون یهودیان؛ یهودیان  یا از کسانی بودند که اصالت عربی نداشتند هم 71از بردگان و موالی

به آهنگری، امکان یافتند که تولید و ویژه ساکنان خیبر بر اثر عدم اعتنای اعراب  هحجاز ب
ها و ادوات کشاورزی  فروش انواع محصولات آهنی و فولادی مورد نیاز آنان از جمله سلاح

تجهیزات  هرا تقریبا به انحصار خود درآورند و علاوه بر کسب ثروت بسیار، اعراب را در زمین
 أبرخی منابع، مبد این در حالی است که در 72جنگی، به شدت به خود وابسته سازند.

و ولیدبن  73اند بن عمروبن اسدبن خزیمه از عرب رسانده آهنگری نزد عرب را به هالک
ها با قول  این گزارش 70اند. بن هشام، برادر ابوجهل، را از آهنگران حجاز دانسته مغیره و عاص

آهنگری در نزد عرب صدر اسلام چندان مناسبتی ندارد و ظاهرا از  هانگاشتن حرف پست
اند. از  ه صناعات اشراف آورد هآهنگری را در جمل 71،رسته و ابن 75قتیبه همین جهت ابن

بود که برای عاص  ت  رَ اب بن اَ ب  پیامبر بودند، از جمله یکی خَ  هصحاب هآهنگرانی که در زمر
ابراهیم پسر پیامبر اکرم  هین که همسرش دایوسیف قَ کرد و دیگری اب بن وائل آهنگری می

                                                 
 «.Kayn»، ذیل اسلام د.؛ 557/ 7جوادعلی،  .13
 ، همانجا.د. اسلام؛ 135/ 2؛ راغب اصفهانی، 11، 11/ 1ابوالفرج اصفهانی،  .74
فتوح ، همو، 034، 157/ 1بلاذری، انساب الاشراف، )بن کلده ثقفی  بن عقبه، غلام رومی حارث مثلا ازرق .71

 .(131/ 0،  طبری، 324 /3سعد،  ابن)؛ و ابولؤلؤ غلام مغیره (23/ 1حجر،  ؛ ابن13، البلدان
 .274ـ213جواد علی، همانجا؛ عمری،  .72
 .7/551، جوادعلی، 2؛ و پانویس ش 201جاحظ،  .73
؛ برای شمار دیگری از اشراف عرب که آنها را از آهنگران 215رسته،  ؛ ابن110/ 1؛ بیهقی، 313قتیبه،  ابن .70

 همانجاها. ،اند دانسته
 همانجا. .75
 .215ـ 210 .71
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گفته است که پیامبر با انتخاب زن یک آهنگر برای دایگی فرزندش  71عمری 77بود.
نیز از قول  73آهنگری اصلاح کند؛ در حدیثی هخواسته نظر تحقیرآمیز عرب را به پیش می

گر عادل باشد؛ قین در صدر رساند ا اش زیانی نمی ایشان آمده است که قَیْنْ را خواری پیشه
در ادوار بعد نیز شماری از معاریف علما و محدثان  14.شده است اسلام به آهنگر اطلاق می

های اسلامی به  در عین حال، ذمیانی که در سرزمین 11اند. آهنگری منسوب بوده هبه حرف
که  ر ایند 13کید مکرر برخی نویسندگان سنیأت 12آهنگری اشتغال داشتند نیز فراوان بودند.

اند،  گذار خلافت شیعی فاطمی یا خود وی، آهنگرانی یهودی بوده پدر عبیدالله مهدی، بنیان
داشتند؛  ظاهرا مبتنی بر ذهنیت سنتی عربی است که هم یهودیان و هم آهنگران را خوار می

در  10از جمله آهنگری اشتغال داشتند. وری پیشهدر مصر بسیاری از قبطیان مسیحی به 
عصر عثمانی نیز بسیاری از اعضای صنف آهنگران مسیحی بودند و ریاست این  اورشلیم

 15.لب در اختیار مسیحیان بوده استغصنف نیز در قرون هفدهم و هجدهم ا
 از اعصار بسیار قدیم تاکنون ،روشنی در فرودست انگاشتن آهنگران دیگری که به عامل

به در مناطق روستایی،  ویژه هب، های آهنگری بخش بزرگی از فعالیتاختصاص ، مؤثر بوده

                                                 
؛ 041/ 3حجر،  ؛ ابن101/ 2، ةاسدالغاب؛ ابن اثیر، 31 /0؛ ابن عبد البر، 171/ 1، انساب الاشرافبلاذری،  .77

 .271-213؛ عمری، 0/31
71. 213 ،1315. 
 .70 /2نک. کتانی،  .73
 .555ـ 550/ 7جوادعلی،  .14
، انساب؛ سمعانی؛ 144/ 11؛ ابن جوزی، 057/ 01عساکر،  ؛ ابن337، 111؛ طوسی، 335/ 2فسوی،  .11

 .102 /24، 317/ 14، ؛ ذهبی113ـ 2/111
؛ 104، 113، 145/ 1آهنگران یهودی در شهرهای مختلف مراکش در قرن دهم، نک. حسن وزان،  هدربار .12

الة مراکش، به جز آهنگران یهودی صنعتگر دیگری نیست.1/153-150 ک   ، گفته که در شهر مِاَئة بیر در د 
 75/ 0ردی، ؛ ابن تغری ب275/ 33؛ ذهبی، 211ـ 217/ 12کثیر،  ابن .13
 .1/501 ؛ ریمون،211/ 1؛ جیرار، 307-301/ 1مغاوری محمد،   .10

85  . Cohen, 112, 114. 
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این افراد نه تنها در نزد شهریان،  11کردند. گردی کار می که اغلب به صورت دوره کولیان بوده
شدند بلکه حتی نزد قبایل بدوی عرب نیز به عنوان  جزو شهروندان عادی محسوب نمی

ولی های ک این گروه 17گرفت. شدند و با آنان ازدواجی صورت نمی اعضای قبیله لحاظ نمی
شدند، به صورت گروهی به روستاها یا  که در ایران، غرشمال/غربتی/ غریب شمار نامیده می

گیری  بازی، رقاصی و معرکه رفتند و علاوه بر آهنگری، به شعبده محل استقرار ایلات می
شان را به  شان نیز با اصرار و سماجت محصولات آهنی تولیدی مردان پرداختند؛ زنان می

  11کردند. گیری و حجامی نیز می فروختند و فال خانوارها می
 

 نتیجه 
ای صنف آهنگران در  ای که از ابعاد مختلف زندگی حرفه قابل ملاحظه با اطلاعات نسبتا

توان به الگویی از مفهوم آهنگر بودن در  های مختلف اسلامی، در دست است می سرزمین
لعه که بر اساس مدل الگویاب در دست یافت. در این مطا یاسلام جوامعساختار و بافتار 

مطالعات تاریخ اجتماعی و با رهیافت توصیف غلیظ صورت گرفته و در آن انبوهی از 
شواهد و مستندات در طیف وسیعی از منابع و مآخذ بررسی شده است، الگوی جهان 

توان بر  که می اسلامیِ شغل آهنگری بازشناسی و استخراج و بازسازی شده است چنان
اسلامی در هر  هین مطالعه یک آهنگر مسلمان یا غیر مسلمان را در ساختار جامعاساس ا

 یک از مقاطع تاریخی دوران ماقبل مدرن بازآفرید. 
دهد  الگوی مشخص و حتی الامکان عینی آهنگر بودن در جهان سنتی اسلام نشان می

های متفاوت، در  شاغل و جایگاهمردم در قشرها و طبقات مختلف، و در م ههر چند همکه 
ها، به محصولات و خدمات  بیشتر مواضع زندگی روزانه یا در شرایط خاص مثل جنگ

                                                 
 .Wulff, 49 ؛175الممالک،   ادیب  .11
17. EI2, s. v. “Kayn”, (by: J. Chelhod) 151طاهری، ؛. 
 .05زنگویی،  .11
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اند، ولی با توجه به کثرت مشتغلان به این حرفه در جهان اسلام، این  آهنگران نیازمند بوده
توان  نمی نبوده و در میان اصناف مشابه حتی بالایی برخورداری مال درآمداز گاه  شغل هیچ

این سنت که  سوی دیگراز ؛ پایگاه درآمدی آهنگران را با صنفی چون مسگران مقایسه کرد
اند  ای فرودست بوده های نژادی و قومی و قبیله اغلب شاغلان به آهنگری از طبقات یا گروه

های جزئی یا با  با وجود برخی تلاش همباعث شده بود که نگرش اجتماعی به این شغل 
اند، چندان خوشایند  ی استثناها در میان معاریفی که به این حرفه اشتغال داشتهوجود برخ

ای بسیار طولانی در تاریخ  نباشد و بازتولید مفهوم فرودستی در این شغل همواره در بازه
 اجتماعی مسلمانان، استمرار یابد.

 
 کتابشناسی
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   .م9116/ ه9296عبدالسلام محمد هارون، بیروت،  الحولان، العمیان و ان والعرج البرصان وجاحظ، 
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 .م4663کویت،  الکويت،  التجارية القديمة فى  الانشطة المهن و الحرف و جمال، محمد عبدالهادی،
 .م9113/ ه9293بیروت،  الاسلام،  العرب قبل  المفصل فى تاريخجوادعلی، 

الاول، الزراعة،  الجزء القرن الثامن عشر،  الاقتصادية فى  حیاةال  وصف مصر، موسوعةجیرار، ب.س. 
 .م9186ترجمه زهیر شایب، مصر،  التجارية، الحرف و الصناعات و

 .م9186احسان عباس، بیروت،  ر فى خبرالاقطار،االروض المعطحمیری، عبدالمنعم، 
 ش. 9324، شماره مخصوص نوروز، 4، ش 4 هدور کاوش،، «آهنگری»خسروی، خسرو، 
 .م4669/ه9244بشار عواد معروف، بیروت،  سلام،ال  تاريخ مدينةخطیب بغدادی، 

 ش.9328غلامرضا سمیعی، تهران،  هترجم از خراسان تا بختیاری،دالمانی، هانری رنه، 
 .ش9322، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، لغت نامهدهخدا، 

 .م9112/ ه9292 ،مری، بیروتعمرعبدالسلام تد الاسلام،  تاريخالدین،  ذهبی، شمس
  .م9183/ ه9263 بغداد، البغدادية ايام زمان، البغداديون کتاب يصورالحیاةراسم جمیلی، 

 ریاض عبدالحمید مراد، بیروت، البلغاء، محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و، راغب اصفهانی
  .م4662

 ،مهران افشاری و مهدی مدائنی، تهران ف،چهارده ساله در فتوت و اصناسلمانیان و سرتراشان،  هرسال
 ش. 9389

ناصر احمدابراهیم و باستی  هترجم القرن الثامن عشر، فى ةالحرفیون و التجار فى القاهرریمون، اندریه، 
 .م4661، ةالدین، قاهر جمال

  .بیروت اخبارالبلاد، البلاد و آثارزکریای قزوینی، 
، بهار و تابستان 9، ش 9س  خراسان پژوهى،، «بیرجندهای سنتی  نگاهی به پیشه»زنگویی، حسین، 

 ش.9322
  . م9188/ه9268 ،عبدالله عمر بارودی، بیروت انساب،سمعانی، عبدالکریم بن محمد، 

  ش. 9363 ،میرهاشم محدث، تهرانالانساب،  مجمعای، محمد بن علی،  شبانکاره
 ش.9368تهران،  گى، کسب  کار،تاريخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهم، زندباف، جعفر،  شهری 

 ش.9389 ،تهران طهران قديم،، همو
المجتمع   فى ةالتنظیمات الحرفی  بحث فى ىاسالعصر العب  الاصناف فى، صباح ابراهیم سعید شیخلی

 .م9126بغداد،  الاسلامى،  العربى
 .م9189/ ه9269 ،بازعرینی، بیروت الحسبة،  الرتبة فى طلب  نهايةبن نصر،  شیزری، عبدالرحمن
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  .م9118، ةعبدالستار احمد فراج، قاهر الوزراء،بن محسن  صابی، هلال
 ش.9311 ،تهران جامعى از بررسى يک ده، هآباد، نمون طالب نژاد، جواد، صفی

 .ش9388 ،تهران نیم قرن زندگى در کهکیلويه و بويراحمد، هکوچ کوچ، تجربطاهری، عطا، 
 .م9162-9164 ،والفضل ابراهیم، بیروتمحمد ابتاريخ الامم و الملوک، طبری، 

 .  م9188 ،بغداد الذاکرة،  کربلاء فىهادی، ن، سلماةطعم
ـ 9889القرن التاسع عشر،   الصنف الثانى من القاهره فى  طوائف الحرف فى مدينةیل سید،بطوخی، ن

 .م4661، ةقاهر ،9899
 ش. 9319 ،محمود رامیار، مشهد، افست از روی چاپ اسپرنگر الفهرست،طوسی، 

 تا. )بیروت(، بی تاريخ،ذیل طبری،  الطبری،  تاريخ  صلةبن سعد قرطبی،  عریب
 .م9181قطر،  الرسول، الحجاز فى عصر  الصناعات فى الحرف وعمری، عبدالعزیزبن ابراهیم، 

استاد دکتر  همقالات تحقیقی، یادگارنام هام، مجموعفرخنده پی چاپ ايرج افشار، ،«آهنگران هنام فتوت»
 ش.9311مشهد،  ،یوسفیغلامحسین 

 ش.9384مهران افشاری، تهران، ها و رسائل خاکساريه )سى رساله(،  نامه فتوت
پور بشلی و محمد  ابراهیم موسی ه، ترجمتاريخ اجتماعى؛ مسائل، راهبردها و روشهافربرن، مایلز، 

 .ش9312انتشارات سمت،  ابراهیم باسط، تهران،
)یادبود  نامه مزدک، «بها چرم آهنگران، )پژوهشی در جایگاه اجتماعی آهنگران( بر آن بی»فرخی، یزدان، 

 ش.9382 اولین سالگرد درگذشت مهندس مزدک کیانفر(، جمشید کیانفر و پروین استخری، تهران،
 .م9116 ،شقدم ،ةالقديمة و مشیداتها التاريخی دمشق قاسوا، شهابی ةقتیب

 م؛121ـ 263/ ه332ـ 921، البويهىالعصر   اسواق بغداد حتى بدايةکبیسی، حمدان عبدالمجید، 
  .م9121 ،بغداد

 تا. بی ،بیروت، ةراتیب الاداريتال، عبدالحی ،کتانی
 های گناباد، نامه های وقفى و وقف های شدادی تا قنات دشت کوير، از معدن هسفرنامکریمی، اصغر، 

 .ش9381تهران، 
انسیه شیخ رضایی و  ع مختلفة محلات دارالخلافه،های نظمیه از محلات طهران، راپورت وقاي گزارش

 ش. 9322 شهلا آذری، تهران،
 ش.9386 پرویز گلچین معافی، تهران، شهر آشوب در شعر فارسى،گلچین معانی، احمد،  
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ای بر تاريخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ايران از قرن اول تا  مقدمه فنون و منابع در ايران،محبی، پرویز، 
 ش.9383 ،آرام قریب، تهران هترجم ری،سیزدهم هج

 .ش9386-9326ابوالقاسم امامی، تهران، تجارب الامم، مسکویه، احمد بن محمد، 
ـ 4666، ةقاهر ،ةيات العربیدالبر الوظائف فى ضوء الالقاب واسماء الحرف ومغاوری محمد، سعید، 

 .م4664
 .م9162 ،دخویه، لیدن الاقالیم، ةاحسن التقاسیم فى معرف مقدسی،

 .  م4662ـ 4664 ایمن فؤاد سید، لندن، خطط،مقریزی، 
طرابلس،  الجوار(، الحرف التقلیدية فى صیدا و ة)دراسة مونوغرافیة احصائی ةمروثات حرفیمهاکیال،  

 .م4663
، سال نهم، انسان شناسى، «ای گازران در تاریخ اجتماعی اسلام زندگی حرفه»پور، ابراهیم،  موسی

 .1334تان ، بهار و تابس10ش
موذنان و بازتاب آن در ذهن و زبان مسلمانان: پژوهشی در تاریخ اجتماعی  یا حرفه یزندگ»، همو

پاییز  ،1شماره  ،03سال  ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات ،اسلامى تاريخ تمدن پژوهشنامه، «اسلام
 .1313و زمستان 

 .ش9366مشهد،  الامثال، ، مجمعمیدانی، ابوالفضل
 .ش9368محمددبیر سیاقی، تهران،  الملوک،  تذکرةیعا، میرزا سم

 م.9188جعفر حسنی،  المدارس،  الدراس فى تاريخ نعیمی دمشقی،
 .ش9329مشهد،  فرهنگ مردم سروستان،صادق،  همایونی،

 هترجم اصفهان،  ايران در يکصد و سیزده سال پیش، با شرح و تصوير، بخش نخست: هولتسر، ارنست،
 ش.9311ران، محمد عاصمی، ته

 .م9183 ،محمد حجی و محمد اخضر، بیروت هترجم وصف افريقیا،وزان، حسن، 
 ش.9328، جلد اول، مشرق زمین گاهواره تمدن، تهران، علمی و فرهنگی، تاريخ تمدندورانت، ویل، 
 .م9823-9866 ،فردیناند ووستنفلد، لایپزیک البلدان،  معجم یاقوت حموی،

 .م9184 ،لیدن ،البلدان یعقوبی،
Chardin, Jean, Voyages Du Chevalier Chardin En Perse, Perse, 

Paris, 1811. 

Chelhod, J., EI
2
, “Kayn”. 

Cohen, Amnon, The Guilds of Ottoman Jerusaleu, Leiden, 2001. 
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Hans E. Wulff, The Traditional crafts of Persia, their Developut, 

technology, and Influence an Eastem and western civilization, 

Cambridge, Massachusetts- London, 1976.  
Mübahat kütükoğlu, “the Structure of the Ottoman Economy”, 

History of the Ottoman state, Society and Civilisation, ed. By: 

ekmeleddin Ihsanoğlu, Istanbul, 2001. 
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2
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 1: بررسی تطبیقیابوالفدا تقویم البلدان و جغرافیای حافظ ابرو

 
 2زهرا رضایی نسب

 دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانتاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشجوی دکتری 
 3قنبرعلی رودگر

 ، تهران، ایراندانشگاه فرهنگیان استادیار
 

 چکیده
ترین اثر جغرافیایی عهد تیموری به زبان فارسی ، مهمھ(333)د.  ، تألیف حافظ ابروجغرافیای حافظ ابرو

اند، جای طرح این شینار پیدار آثهای متأخر غالبا وامشده در دورهاست. ازآنجاکه آثار جغرافیایی نوشته
است. برای تشخیص اصالت  اوتا چه اندازه از خود  جغرافیای حافظ ابروهای ست که گزارشهپرسش 

لعه تطبیقی قرار گرفت و های پیشین مورد مطاها و سدههای جغرافیاییِ آن با منابع سالمطالب این اثر، داده
ترین منابع حافظ ابرو بوده و یکی از مهم ،ھ( 239د. تألیف ابوالفدا ) تقويم البلدان،مشخص شد  در نتیجه

های حافظ ابرو بر منقولات خود از گیری اثر جغرافیایی او داشته و افزودهسهم درخور توجهی در شکل
حاوی اشارات مهم و مشعر بر روزگار اوست، به لحاظ کمّی چندان جای جای که ، بااینتقويم البلدان

 نیست.  هتوجدرخور 

 

 .جغرافیانگاری مسلمانانتقويم البلدان، ، جغرافیای حافظ ابروحافظ ابرو،  ها:اژهکلیدو 
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 z.rezaeenasab@gmail.com. رایانامه: 2
  gh.roodgar@cfu.ac.ir :)مسؤول مکاتبات(. رایانامه3
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 مقدمه
های جغرافیایی مسلمانان، از سده چهارم به بعد، خاصه پس از فترت دوره مغول، نوشته

عصر و تألیفات پیشینیان اتکا دارد. شیوه کلی نگارش در این آثار، غالبا بر آثار جغرافیایی هم
یعنی وصف  ،نگاریهای متأخرتر، تقریبا یکسان، و عموما حاوی کیهاندر دورهخاصه 

ها و سپس وصف شهرها ها، رودها و کوهها، دریاچهجغرافیای طبیعی و شرح دریاها، خلیج
ترین اثر جغرافیاییِ دوره مهمو مناطق مختلف ربع مسکون بوده است؛ از جمله این آثار که 

 است. ھ( 333)د.  جغرافیای حافظ ابروید، آشمار میتیموری نیز به
مجلد اول، صرف نظر از دیباچه و نیز  :است« مجلد»شامل دو  جغرافیای حافظ ابرو
ها، با کلیاتی از جغرافیای طبیعی شامل وصف دریاها، دریاچه 1گفتاری کوتاه درباره تاریخ،

یدن به دیار عرب، به بخشها با اولویتو سپس به وصف سرزمین 5شده ها آغازرودها، کوه
ها از غرب به شرق پرداخته شده و پس از آن وصف سرزمین 1سبب وجود مکه در آنجا،

به تاریخ فارس و کرمان )از آغاز دوره اسلامی تا به تفصیل بخش پایانی این مجلد  7است.
مجلد دوم در دو بخش تنظیم شده: بخش نخست مختص  8زمان مؤلف( اختصاص دارد.

خراسان از جمله هرات، قهستان، نیشابور، مرو، بلخ، بیهق، طالقان،  وصف جغرافیای
و بخش دوم به  ت،بیورد، نسا و جوین و توابع آنهاسفاریاب، سرخس، طوس، مشهد، ا

 3ھ اختصاص یافته است. 823از دوره اسلامی تا حوادث سال تاریخ خراسان از آغ
 

                                                 
 .33 -54/ 9، جغرافیای حافظ ابرو. نک. حافظ ابرو، 1
 .913 -31/ 9. نک. همان، 5
 .911/ 9. نک. همان، 1
 .92 -99/ 3، 941 -93/ 9، 313 -911/ 9. نک. همان، 7
 .999 -91/ 323،9 -969/ 9. نک. همان، 8
جغرافیای تاريخى خراسان ؛ همو، 318الف،  182، برگ 1113، نسخه خطی ملک يخ و جغرافیاتارهمو،  . نک.3

 .128 -3 در تاريخ حافظ ابرو،



  13/ ابوالفدا: بررسی تطبیقی البلدان ميتقوو  حافظ ابرو یایجغراف
 

 منابع حافظ ابرو
 ، نام برده است: خودعنوان منابع این آثار به، فقط از حافظ ابرو در مقدمه کتاب

 « عبدالله بن محمد خرداد»، تألیف مسالک الممالک .1
 «محمد بن یحیی» ، تألیفصور الاقالیم .2
 «محمد بن نجیب بکران» ، تألیفنامهجهان .3
 سفرنامه ناصرخسرو .4
 10.قانون البلدان .5

ه در مقدمه آمده، چ، به منابعی بیش از آنجغرافیای حافظ ابرو دقیقاما با مطالعه 
، معروف به المسالک الممالک 11،ھ(362)د.  ابن حوقل صورة الارض  خوریم، مانند برمی

، اثر الآفاق نزهة المشتاق فى اختراق 12(،ھ333)د.  بیهلّ ، تألیف عزیزی م  کتاب عزيزی
هر دو  15،قعاالمشترک وضعا و المفترق ص  و  11معجم البلدان، 13،ھ( 463)د.  ادریسی
  ھ(. 696)د.  قوت حمویتألیف یا

را با همه  اوجغرافیای ، باید متن آنهامیزان اقتباس از و حافظ ابرو منابع برای شناخت 
شده های اقتباساز بخش ویهای اختصاصی تا داده مقابله کردکتاب این منابع مذکور در 

 شود.مشخص  جغرافیای حافظ ابرومتمایز گردد و بدین طریق اصالت و ارزش کتاب 
 

 قانون البلدان  
اشاره به نام که گذشت یکی از منابعی که حافظ ابرو در مقدمه کتاب خود از آن بیچنان

                                                 
 .43/ 9 جغرافیای حافظ ابرو،. نک. همو، 10
 .11/ 9، 919/ 9. نک. همان، 11
 .493، 913، 945، 953، 933/ 9. نک. همان، 12
 .994، 993، 999، 992، 999، 939/ 9. نک. همان، 13
 .23، 34/ 9، 356/ 9 . نک. همان،11
 .916، 934/ 9. نک. همان، 15
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چنین عنوانی برای ما ناشناخته است. از این  11است. قانون البلداناش، یاد کرده، نویسنده
ارزیابی  توان احتمال داد که حافظ ابرو در نوشتن نام کتاب دچار سهو شده باشد. برایرو می

شباهت دارد، شناسایی و « قانون البلدان»هایی را که عنوان آنها به چنین احتمالی باید کتاب
 بررسی کرد. 
آید، محتوای کتاب و نیز از استنادهای حافظ ابرو به آن برمی« قانون البلدان»از نام 

وه بر تشابه نامشان هایی را باید مورد توجه قرار داد که علارو کتابدرباره جغرافیاست، ازاین
، در رده آثار جغرافیایی و متعلق به پیش از دوره حافظ ابرو باشند. آثاری «قانون البلدان»با 

)د.  یعقوبی لبلدان  که چنین مشخصاتی داشته و در دسترس ما نیز باشند، اینهایند: ا
تقويم و  ھ(696)د.  یاقوت حموی معجم البلدان  ھ(،  364)د.  ابن فقیهالبلدان  ھ(، 935

 ھ(. 239)د.  ابوالفدا البلدان  
ها به یعقوبی، از آثار جغرافیایی سده سوم، به وصف شهرها و آبادیالبلدان  کتاب 

این شیوه از تنظیم 17ترتیب چهار جهت اصلی و با مرکز قرار دادنِ بغداد پرداخته است.
حافظ ابرو کتاب  مطالب با شیوه حافظ ابرو در تدوین کتاب جغرافیایش مغایرت دارد، چه

بخشی به شهرهای مقدس مسلمانان، با وصف مکه و مدینه آغاز کرده خود را، با اولویت
 18های اسلامی توجه بیشتری نشان داده،های سرزمینچنین یعقوبی به وصف راه است. هم

بع مسکون بیشتر محلّ های ر  وصف شهرها و آبادی جغرافیای حافظ ابروکه در درحالی
های موجود در فهرست مطالب و ترتیب و تنظیم آنها، در برکنار از اختلاف 13توجه است.

رو، بسیار بعید است که مرادِ شود. ازایناثر دیده نمیاین محتوا نیز شباهت چندانی میان دو 
 یعقوبی بوده باشد. البلدان  ، کتاب «قانون البلدان»حافظ ابرو از 

                                                 
 .43/ 9. نک. همان، 11
 .994؛ نیز نک. کراچکوفسکی، 393، 333، 961، 933. نک. یعقوبی، 17
 .923 -929. برای نمونه نک. یعقوبی، 18
 .393عقوبی، ؛ قس. ی«بصره»، ذیل 35 -33/ 9 جغرافیای حافظ ابرو،. برای نمونه نک. حافظ ابرو، 13
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اگرچه در شمار آثار جغرافیایی قرار دارد، ھ(،  364تألیف ابن فقیه)د.  البلدانکتاب 
اثر ابن  ،روهای جغرافیایی غالب است. ازاینهای عامیانه در آن بر گزارشاما وجود داستان
های و همین یکی از اختلاف 20اندای ادبی بر شیوه نگارش جاحظ دانستهفقیه را مجموعه

برخلاف  غرافیای حافظ ابروجاست، چه در  جغرافیای حافظ ابروعمده این اثر با کتاب 
های ابن ابن فقیه، مطالب غیرجغرافیایی بسیار اندک است؛ برای نمونه، غالب دادهالبلدان  

« مکه»که حافظ ابرو در ذیل درحالی 21نگاری است،فضایل از مقوله، «مکه»فقیه درباره 
اثر ابن ، به همین دلایل 22های مبسوطی درباره جغرافیای شهر به دست داده است.گزارش

 دانست.« قانون البلدان»توان مرادِ حافظ ابرو از فقیه را نیز نمی
که از نام کتاب پیداست، معجمی ھ(، چنان696)د.  ، اثر یاقوت حمویمعجم البلدان

ها و شهرها، با تنظیم الفبایی پرداخته شده است. جغرافیایی است که در آن به وصف آبادی
جغرافیای خود به اثر یاقوت حموی اشاره و از آن استفاده کرده  حافظ ابرو بارها در متن کتاب

کتاب  21نقل کرده،معجم البلدان هایی که حافظ ابرو از با این حال جز همان بخش 23است،
 ندارد. معجم البلداناو از نظر محتوا و نیز ساختار، شباهتی با 

ھ(، 239ابوالفدا )د.  ، اثر عماد الدین اسماعیل بن محمد معروف بهتقويم البلدان اما
های ربع مسکون است. او نیز شناسی، و وصف شهرها و آبادیدارای دو بخش اصلی کیهان

صرف نظر از  25بخش اخیر را با وصف شهرهای مقدس مکه و مدینه آغاز کرده است.

                                                 
 که او را ادیب معرفی کرده است. 991؛ نیز نک: ابن ندیم ، 991 -993؛ کراچکوفسکی، 959، 5. نک. مقدسی، 20
 .23 -25. ابن فقیه، 21
 .936 -939/ 9 جغرافیای حافظ ابرو،. حافظ ابرو، 22
 .23، 49 ،جغرافیای تاريخى خراسان در تاريخ حافظ ابرو؛ همو، 23، 34، 93/ 9، 356/ 9. همان، 23
؛ نک. «أطرابلس» ، ذیل996/ 9؛ قس. یاقوت حموی، 356/ 9، جغرافیای حافظ ابرو. برای نمونه نک. همو، 21

؛ قس. یاقوت 23/ 9؛ نک. حافظ ابرو، همان، «رها»، ذیل 936/ 3؛ قس. یاقوت حموی، 34/ 9حافظ ابرو، همان، 
 «.میّافارقین»، ذیل 934/ 4س. یاقوت حموی، ؛ ق93/ 9؛ نک. حافظ ابرو، همان، «مدائن»، ذیل 25/ 4حموی، ج

 .23 -5. نک. ابوالفدا، 25
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در بادی امر به نظر  21در تنظیم مطالب، تقويم البلدانهای مختلف های جزئی نسخهتفاوت
نزدیک  جغرافیای حافظ ابروشیوه تنظیم آنها تا حدّی به و  تقويم البلدانمحتویات رسد، می

 باید محتوا و فهرست مطالب هر دو اثر با دقت بیشتری بررسی شوند.باشد، از این رو 
 
 جغرافیای حافظ ابروبا  تقویم البلداننسبت 

 گیری، مساحت هفت اقلیمهندازبا کلیاتی درباره زمین، خط استوا، واحدهای ا تقويم البلدان
با وصف شهرهای مهم شبه  و 27ها شروع شدهها، رودها و کوهوصف دریاها، دریاچهو 

-از آن به شهرها و آبادی ابوالفدا پس 28جزیره عربستان یعنی مکه و مدینه، ادامه یافته است.

-و مناطق شمالی)سرزمین فرانک 23شامل مصر، مغرب، اندلس پرداختهاسلام  های غرب

از  ،ها/ فرنگان( و مناطق ترکان را وصف کرده، سپس شام، جزیره، عراق و مناطق شرقی
ای از در ادامه پاره 30ه است.کرد مطرحجمله خوزستان، فارس، کرمان، هند و چین را 

مناطق شمالی نظیر ارمنیه، اران، آذربایجان، جبال، دیلم، طبرستان، مازندران و برخی از 
 31 اند.ند خراسان، خوارزم و ماوراءالنهر وصف شدهشهرها و بلاد شرقی مان

ها و مشترکات دو مشابهت ردد وگمقایسه می باهماینک فهرست مطالب این دو اثر 
 .شودمیبا خطی در زیر آنها مشخص کتاب، 
 

 تقویم البلدانفهرست مطالب مندرج در 
مساحت یری، گ، در مساحت و واحدهای اندازهاقالیم سبعه، شناخت زمین، خط استوا

                                                 
 .992. رضا، 21
 .24 -9. نک. ابوالفدا، 27
 .36 -26. نک. همو، 28
 .914 -933. نک. همو، 23
 .334 -913. نک. همو، 30
 .444 -336. نک. همو، 31
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، بلاد مغرب، مصر، العرب جزیرة، ها کوه، رودها، هادریاچه، سخن در دریاها، اقالیم سبعه
های  بخش، ]=اقیانوس اطلس[و محیط غربی جزایر دریای روم، جزیره اندلسسودان، 

سند،  ، سجستان،کرمان، فارس، خوزستان، عراق، جزیره، شام، شمالی از زمین)فرنگ(
، آذربایجان، بلاد جبل/ عراق عجم، اران، ارمینیه ،بلاد رومدریای شرق،  هند، چین، جزایر

زابلستان و غور، طخارستان، بدخشان،  ،خراساندیلم و جیل، طبرستان، مازندران، قومس، 
 النهر.خوارزم، ماوراء

 
 جغرافیای حافظ ابروفهرست مطالب مندرج در 

ذکر ، بندی( اقالیم سبعهقسمت)تقسیم، ، ذکر احوال عالمدیباچه، مقدمه، در تعریف تاریخ
 ،مغربدریای قلزم و فارس،  ،دیار عرب ،جبال ،رودها ،هادریاچهها، و خلیج دریاها
دیار ارمن و ، [بلاد روم]سواحل آن، دریای روم و شام، مصر، جزایر دریای روم، اندلس

حکام کرمان، ، کرمانحکام و سلاطین فارس،  ،فارس، خوزستان، عراق، جزیره، فرنگستان
 .خراسان

-که میهایی در جزئیات مطالب با هم دارند، اما چنانهرچند این دو اثر، اختلاف

 از جملهشود، های زیادی میانشان دیده میبینیم، در محتوا و تنظیم کلی مطالب، شباهت
ها ها، رودبع مسکون، دریاها، دریاچهیعنی شناخت ر   ،شناسیهر دو با کلیاتی درباره کیهان

ها از غرب یعنی مغرب و اندلس تا به اند، سپس به وصف شهرها و آبادیها آغاز شدهو کوه
 در وصفاست، پایان بخش این دو اثر هم  های اسلامی پرداخته شدهشرق سرزمین

 خراسان و مناطق اطراف آن است.
ه در کخوریم، چناندر ادامه این مقایسه، به تشابهات بیشتری در تنظیم مطالب برمی

های جغرافیایی نیز در هر دو اثر با هم یکسان ها، ترتیب شهرها و مکانبرخی از بخش
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-در هر دو اثر اشاره می 32ها )اندلس(است. برای نمونه به تنظیم محتوای یکی از این بخش

 شود:  
تقویم 
 البلدان

جغرافیای 
 حافظ ابرو

تقویم 
 البلدان

جغرافیای 
 حافظ ابرو

تقویم 
 البلدان

یای جغراف
 حافظ ابرو

شبونَة اشبونة طَیلَه تطیلة جَیّان جیّان أ   ت 
سطَه سرقسطة غَرناطَه غرناطة شَنتَرین شنترین  سَرَق 

الجزیرة 
 الخضراء

ه المریّة جزیره خضرا  33بَنبَلونه ینبلونة مَریَّ

له طلیطلة بَطَلیوس بطلیوس لَیط  رطوشه طرطوشة ط   ط 
 لارِدَه ردةلا فَرَج مدینة الفرج مارِدَه ماردة

رسیه مرسیة إشبیلیَه اشبیلیة کونه طرّکونة م   طَرَّ
به قرطبة رط  هیکل  سالِم مدینة سالم ق 

 الزهرة
هرة  هیکل الزُّ

برشنونة/  دانِیَه دانیة مالَقَه مالقة
 برشلونة

 بَرشِلونه

   بَلَنسیَه بلنسیة ولید مدینة الولید
 

یکی از منابع اصلی حافظ ابرو  البلدان تقويمها، این گمان که با تشخیص این شباهت
مذکور در « قانون البلدان»اش، و در واقع همان منبع موسوم به در نوشتن اثر جغرافیایی

ها، نزدیکی نظر از این شباهتیابد. صرف، بوده باشد، قوت میجغرافیای حافظ ابرومقدمه 
است؛ بعید نیست که در  روزگار ابوالفدا به عصر حافظ ابرو نیز مؤیدی بر این احتمال

ای نسخهکه حافظ ابرو نیز حضور داشته،  31ھ، 333لشکرکشی تیمور به شام در حدود سال 
                                                 

 .924 -966/ 9؛ حافظ ابرو، همان، 939 -929. نک. همو، 32
 (.9، پاورقی 923/ 9ها ینبلونه ضبط شده است )نک. حافظ ابرو، همان، خه. در برخی از نس33
 .332/ 9. نک. همان، 31
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های شام به کتابخانه هرات منتقل شده و در دسترس حافظ ابرو از کتابخانه تقويم البلداناز 
 قرار گرفته باشد. 

 تقويم البلدانبا  حافظ ابرو جغرافیایکه میان  بر اینها، در مقایسه سطر به سطر علاوه
بیانگر  ومیان متن هر دو اثر وجود دارد  های بسیاریصورت گرفت، مشخص شد شباهت

است. در واقع حافظ ابرو  تقويم البلدانهای کتابش، از در برخی از قسمت ،نقل حافظ ابرو
)حدود یک سوم( از محتوای جغرافیایی کتاب  صفحه 433صفحه از حدود  963در حدود 

 .شودها اشاره میذیل به این بخش نقل کرده است. در تقويم البلدانرا از  35خود
 
  تقویم البلداناز   منقول هایبخش

خلیج »، مشتمل بر: «هادریاها و خلیج»های معتنابهی از ها شامل بخشاین قسمت
خضر و هو بحر الهند»، دریاهای «چین

َ
م»، «فارس و کرمان»، «الأ لز  ، «بربر»، «ق 

، «تونس»، «سودان»، «کوری»های ، دریاچه«بردیل»، «اراق»، «روم و شام»، «وقیانوسا»
، «بطایح العراق»، «ارمیه»، «دمشق»، «بانیاس»، «قدس»، «دمیاط و تنّیس»، «نستروه»
ذکر انهار بزرگ که در معموره زمین »غالب بخش  31«.بحیره جیحون»، «بطایح واسط»

رسیَه»، «إشبیلیه»، «ملویّه»، «سوس اقصی»، «رنیل مص»، مشتمل بر: رودهای «است ، «م 
س»، «هرومیّ » طر  ، «هِرَقلَه»، «اَنقَرَه»، «سیحان»، «جیحان»، «ماةح»، «الاردن»، «ابی ف 
ریزد و انهاری که از آن  هایی که بدان می دجله و آب»، «فرات»، «تان»، «ازّو»، «طَغا»

قانالمَ »، «شیرین»، «دجلة الاهواز»، «شودمتفرع می ستَر»، «سر  خجند که »، «طاب»، «ت 
، «القمر»های مشتمل بر کوه ،«جبال»هایی از قسمت 37،«گَنگ»، «آن را سیحون خوانند

ماره»، «کزوله»، «دَرَن» سر»، «میدیونیه»، «غ  ه»، «طارق»، «ونشریش»، «ی  ، «الشّارَّ

                                                 
 . چاپ موجود )نک. کتابشناسی(.35
 .55 -99؛ قس. ابوالفدا، 934 -939/ 9. نک. همان، 31
 .69 -55؛ قس. ابوالفدا، 929 -932/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 37
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رت» ، «ثَلج»، «طور»، «عارِض»، «طَی»، «طَیلَمون»، «جالوت»، «اللاجورد»، «الب 
یرِث»، «کوهسیاه»، «جودیّ » وَ ، «دماوند»، «بیستون»، «آذربایجان»، «حَرث و ح 
هون»، «کرمان»، «لَکزیان»، «طبرستان» مشتمل بر:  ،«دیار عرب»هایی از بخش 38«.الرَّ
رّ »، «یمامه»، «مکه» رع»، «بطن م   33«.شِبام»، «زَبید»، «ظَفار»، «مدینة الجَندل»، «ف 

جزایر دریای »همه بخش  11«.اندلس»تقریبا همه شهرهای  10«.مغرب دیار» غالب بخش
بیت »مشتمل بر:  ،«دیار شام»هایی از بخش 13«.مصر»غالب شهرهای  12«.روم

ه»، «المقدس ه»، «یافا»، «عَسقَلان»، «غَزَّ ، «حَبرون»، «رَملَه»، «اَرسوف»، «قَیساریَّ
ور» ه»، «جَبَلَه»، «عِرقَه»، «یبهبانیاس و صل»، «صَیدا»، «بَیروت»، «دَمِشق»، «ص  ، «لاذِقیَّ
عمان»، «بارین»، «کَفَرطاب»، «أَطرابلس»، «قارَه» ر»، «فامِیَه»»، «شیزر»، «معرّة النُّ ، «تَدم 
ه»، «مَرقَب» ، «حصن بَرزَند»، «دربساک»، «بَغراس»، «حارِم»، «سَرمین»، «سَلَمیَّ
ر]و[ بَکاس» غَّ زاعا»، «راوَندان»، «ش  وم»، «تاب عَین»، «باب ب  ، «بالِس»، «بَیرَه»، «قَلعة الرُّ
صافَه»، «مَنبِج» ، «بَهَنسا»، «لَحتا»، «صَرخَد»، «کَرکَر»، «مَرعَش»، «أَنطَرطوس»، «ر 
مَیساط»، «حِصن منصور» غالب  11«.عجلون»، «صلت»، «صَفَت»، «بَیسان»، «س 

هایی از سمتق 11«.تتمه مواضع شام»بخش اعظمِ  15«.بلاد الارمن من الشام»شهرهای 
، «تل اعفر»، «جزیره ابن عمر»، «دالیه»، «میّافارقین»، «سروج»مشتمل بر:  ،«بلاد جزیره»

                                                 
 .63 -65؛ قس. ابوالفدا، 912 -924/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 38
 .33 -87؛ قس. ابوالفدا، 221 -201/ 1. نک. حافظ ابرو، همان، 33
 .932 -999؛ قس. ابوالفدا، 969 -956/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 10
 .933 -923؛ قس. ابوالفدا، 924 -966/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 11
 .914 -932دا، ؛ قس. ابوالف934 -921/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 12
 .933 -933؛ قس. ابوالفدا، 393 -932/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 13
 .954 -994؛  قس. ابوالفدا، 333 -399/ 9 ،. نک. حافظ ابرو، همان11
 .934 -935؛  قس. ابوالفدا، 336 -333/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 15
 .952 -996؛  قس. ابوالفدا، 319 -332/  9. نک. حافظ ابرو، همان، 11
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بَیسه»، «دقوقا»، «حدیثه» ، «عمادیه»، «حصن سلم»، «تکریت»، «سنّ »،«عانه»، «ک 
، «هَتّاخ»، «رحبه»، «قالیقلا»، «قلعه جعبر»، «قرقیسا»، «رقّه»، «حرّان»، «رها»، «ثمانین»
کفر »، «سنجار»، «نصیبین»، «ماردین»، «رأس عین»، «آمد»، «ماکسین»، «یزانحِ »

کبرا»، «کوفه»، «قادسیّه»شامل:  ،«بلاد عراق»هایی از بخش 17«.توثا ، «سامره»، «ع 
، «سوق الثلاثاء»، «جبل»، «نهر الملک»، «فم الصلح»، «بغداد»، «صرصر»، «برون»
بِی»مشتمل بر:  ،«زستانبلاد خو»های کوتاهی از قسمت 18«.بصره» ، «اهواز»، «ج 
، «دورق»، «نهر تیری»، «حصن مهدی»، «متوث»، «باسیان»، «جندی شاپور»، «قرقوب»
 ،«بلاد کرمان»بخش کوتاهی از  13«.رستاق زط»، «بلاد اللور»، «رامهرمز»، «مهرویان»

 50«.هورمز»، «زرند»، «جیرفت»، «بردسیر»شامل: 
 

 تقویم البلدانهای نقل حافظ ابرو از  روش
توان آنها را در دو دسته قرار نقل کرده، می تقويم البلدانبا تأمل در اقوالی که حافظ ابرو از 

 داد: نقل دقیق یا لفظی و نقل مضمونی.
 تقويم البلدانهایی از کتاب خود عبارتی را از حافظ ابرو در بخشنقل دقیق یا لفظی: 

ها به و یا پیش و پس کردن عبارت نیو افزود پس از ترجمه، بدون حذف عینا أخذ کرده و
های موجود شباهت وز این دست اشاره هایی اکتاب خود انتقال داده است. در ذیل به نمونه

 شوند.در هر دو اثر با کشیدن خطی مشخص می
 

                                                 
 .934-922؛  قس. ابوالفدا، 53 -93 /9. نک. حافظ ابرو، همان، 17
 .331 -911؛  قس. ابوالفدا، 39 -43 /9. نک. حافظ ابرو، همان، 18
 .399 -399؛  قس. ابوالفدا، 11 -19 /9. نک. حافظ ابرو، همان، 13
 .331 -336؛  قس. ابوالفدا، 96 -94/ 3. نک. حافظ ابرو، همان، 50



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 72

جبل العارض و هو جبل له وجه و ظهر، أما وجهه فهو صخر ابیض »تقويم البلدان: 
ی صار کالحائط و وجهه الی جهة الغرب و ظهره الی جهة الشرق و واقف کانه قد نحت حت

 51...«. هو ممتدّ شمالا و جنوبا و طرفه الجنوبی متّصل ببلاد الیمن حتی یقارب صعدة
کوه عارض[، این کوهی است که آن را رویی و پشتی »] جغرافیای حافظ ابرو:

رده است یا گشته همچو . روی آن سنگ سفید است ایستاده، گوئیا سر پیش ک]کذا[هست
حایطی. روی آن به جهت غرب است و پشت آن به جهت شرق. و این کوه کشیده است از 

 شود به صعدهشمال به جنوب؛ و طرف جنوبی آن متصل است به بلاد یمن تا نزدیک می
.»...52 

-بینیم حافظ ابرو در این عبارات صرفا در نقش مترجم ظاهر شده و گفتهکه میچنان

 ای دیگر: ده است. اینک نمونها بی کم و کاست به فارسی برگردانوالفدا رهای اب
جبل الحرث و هو جبل عند اردبیل من اذربایجان. لا یرتقی الی اعلاه »تقويم البلدان: 

لارتفاعه و اردبیل حیث الطول ثلاث و سبعون و خمسون دقیقة و العرض ثمان و ثلاثون 
الی اعلی هذا الجبل فی غایة الصعوبة و لا یزال علیه و المسلک  القانونعلی ما قاله فی 

الثلوج دائماً و دونه جبل صغیر یسمّی الحویرث و یخرج من الحویرث میاههم و محتطبهم 
 53«.و متصیّدهم فیه و یقال إنه لا یعرف جبل اعلی منه بهذه المدن

گویند که حرث کوهی است نزدیک اردبیل از آذربایجان. و می» جغرافیای حافظ ابرو:
بر آن نتوان رفت از غایت بلندی. و اردبیل در موضعی است که طول آن هفتاد و سه درجه 

طول و عرض اردبیل را چنین  قانوناست و پنجاه دقیقه، و عرض سی و هشت درجه؛ و در 
گفته است. و راه به بالای این کوه به غایت صعوبت است و پیوسته بر سر این کوه برف 

ن کوهی است خرد که آن را حویرث خوانند و از این کوه حویرث است آب باشد. و فرود آ

                                                 
 .63. همو، 51
 .935/ 9. حافظ ابرو، همان، 52
 .29. ابوالفدا، 53
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   51«.اردبیل و هیزم و جای صید کردن. و ]از[ این کوه حرث در آن بلاد بلندتر کوهی نیست
های ابوالفدا اقتباس و در نقل مضمونی، حافظ ابرو مفاهیمی را از دادهنقل مضمونی: 

ها گاه برپایه به کتاب خود منتقل کرده است. این افزودههایی افزودکاست و پس از ترجمه با 
دانش و اطلاعات خود حافظ ابروست، خاصه در بخش شام که مؤلف به حضور خود در 

ها از گاه این افزوده 55به شام تصریح کرده است.ھ 333لشکرکشی تیمور در حدود سال 
چنین  ده است. حافظ ابرو همهای ابوالفدا شمنابع دیگر است که سبب اصلاح و تکمیل داده

های ابوالفدا را خلاصه و حذف کرده است، این ویژگی بیشتر در شهرهای هایی از دادهبخش
کند و یکی از دلایل آن را شاید بتوان کم اهمیت نواحی دور مانند مغرب و اندلس صدق می

تقويم بِ حذف و تلخیص مطال؛ اما این ن مناطق از نظر حافظ ابرو دانستشمرده شدن ای
در برخی موارد سبب نامفهوم شدن متن جغرافیایی شده است.  با مطالعه این بخش البلدان، 

یعنی  ،هاافزوده و چندوچون اقتباسات از ابوالفدابه  توانق محتوایی و لفظی آنها، میو تطبی
  پی برد.های اثر حافظ ابرو نسبت به اثر جغرافیایی ابوالفدا مزیت

های ها، زیر عبارتشود. در این نمونههایی از این دست اشاره میدر ذیل به نمونه
های های حافظ ابرو در عبارتچنین افزوده منطبق در هر دو اثر خط کشیده شده است. هم

 اند.تر شده، پررنگتقويم البلدان
و وجدت النقل فیه مختلفا و اخترت ما  سیحونهو نهر  نهر الشاش:» تقويم البلدان: 
بقدر الثلثین من نهر جیحون و  قال نهر الشاشن حوقل فإنه یحکی ذلک عن مشاهدة ذکره اب

و  إحدی و تسعون ، حیث الطولیهو یجري من حدود بلاد الترك و یمرّ إلی إخسیکث و ه
الجنوب اثنتان و أربعون و خمس و عشرون دقیقة، ثم یسیر مغربا بمیلة إلی  و العرضثلاث، 

إحدی و أربعون و خمس  و العرضائق، و دق تسعون و نصف إلی خجندة و هي حیث الطول
ثمان و ثمانون و نصف، و  ، حیث الطولیإلی فاراب و ه یو عشرون دقیقة قال، ثم یجر

                                                 
 .913  -931/ 9. حافظ ابرو، همان، 51
 .333 -332/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 55
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الطول ست و   حیث ،یو ه 51کنتیینغمن فاراب إلی  ییجر ، ثمالعرض أربع و أربعون
م علی مرحلتین من بحیرة خوارز یسبع و أربعون، ثم یقع ف ثمانون و نصف، و العرض

تسعون و عرض إحدی  بحیرة خوارزم، حیث الطول یکنت و من کتاب آخر انه یصبّ فیینغ
 57«.و أربعین

این نهر را نهر شاش نیز ، نهر خجند که آن را سیحون خوانند» :جغرافیای حافظ ابرو
از  از جیحون خردتر است و منبع آن از جبال ترکستان است. و سیحونخوانند. و این نهر 

و بیست  رسد تا به أخسیکت که طول آن نود و یک درجه استگذرد و میبلاد ترک می
رود به جانب مغرب و عرض چهل و دو درجه و بیست و پنج دقیقه. و از آنجا میدقیقه، 

رسد به خجند که طول آن نود درجه و نیم است و عرض چهل و یک مایل به جنوب تا می
رسد به فاراب که طول آن هشتاد و هشت گذرد و میاز آنجا می درجه و بیست و پنج دقیقه. و

 که 58تنگیرسد به گذرد و میدرجه و نیم است و عرض، چهل و چهار درجه. و از آنجا می
رود در و از آنجا می. طول آن هشتاد و شش درجه و نیم است و عرض، چهل و هفت درجه

 53«.یزدر بیابان خوارزم، به جیحون پیوسته به بحر خزر می
های از داده برخیحافظ ابرو های طول و عرض، برکنار از برخی اشتباهات در اندازه

ابوالفدا را با تغییر و اصلاح به متن کتاب خود انتقال داده است، از جمله به رواج نام خجند/ 
و نیز از  11برای رود سیحون در زمان خود اشاره کرده که تا قبل از آن سابقه نداشته 10خجندة

                                                 
)نک.  در زبان ترکی به معنای روستا و شهر است« کَنت«/ »کَند»است. « نو»در زبان ترکی به معنای « ینگی» .51

 جغرافیای حافظ ابرودر « ینگی»رسد واژه در اینجا به نظر می (.531 -533، ها؛ نیز نک. ابوالفدادهخدا، ذیل واژه
 تحریف شده باشد.

 .69 -69. ابوالفدا، 57
 تحریف شده باشد. جغرافیای حافظ ابرودر « ینگی»رسد واژه در اینجا به نظر می. 58
 . 929 -923/ 9. حافظ ابرو، همان، 53
. خجند در گذشته شهری بود در ماوراءالنهر بر ساحل رود سیحون که در منابع قدیم به دو صورت خجندة )نک. 10

حدود العالم من و خجند )نک.«( خجندة»، ذیل 352/ 9؛ یاقوت حموی، 914اصطخری، ؛ 94ابن خرداذبه، 
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به سوی 13شدن آن اشاره کرده،که پیشتر به خشک 12غییر جهت این رود از دریاچه خوارزم،ت
-نویسی است که به خشکظاهرا حافظ ابرو اولین جغرافیا 11دریای خزر خبر داده است.

شدن آب دریاچه خوارزم در زمان خود اشاره کرده، چه پیش از او حمدالله مستوفی در 
های  شاخه اصلی جیحون به دریای خزر و برخی از شاخه شدنِ به ریخته ھ710حدود سال 

 15فرعی رود جیحون به دریاچه خوارزم تصریح کرده بوده است.
و قنوج حیث  11قنوج، یکانکو و یمرّ شرق: و یقال له بالهندیة کنهر کن» :تقويم البلدان

عشرون و خمس و ثلاثون ست و  بع درجات و خمسون دقیقة، و العرضمائة و أر الطول
و بین قنوج أربعون فرسخا فإذا أخذنا للأربعین فرسخا درجتین  کو بین نهر کن :دقیقة. قال
 کمائة و ست درجات و کن ل قنوج یکون کنك حینئذ حیث الطولو زدنا علی طو بالتقریب

و یغرقون أنفسهم فیه و یقتلون نفوسهم أیضا علی  نهر معظّم عند الهنود و یحجّ إلیه الهنود
 17«.شاطئه

                                                                                                                   
( نیز ضبط شده است. این شهر امروزه مرکز استان)ولایت( سغد در 445؛ قزوینی، 951، المشرق الى المغرب

 (. 63 -64کشور تاجیکستان است )برای اطلاع بیشتر نک. احمدی، 
؛ «سیحون»، ذیل 915/ 3؛ یاقوت حموی، 51؛ بکران، 42، المغربالعالم من المشرق الى  حدود. نک. 11

 . 992حمدالله مستوفی، 
. دریاچه خوارزم امروزه با نام دریاچه آرال مشهور است. این دریاچه بر اثر تغییر مسیر رودهای اصلی که در آن 12
ن دهم کم آب و خشک شده بوده است ریخته، از حدود اوایل قرن نهم که حافظ ابرو به آن اشاره کرده، تا اواخر قرمی

 (.936)برای اطلاع بیشتر نک. رضا، 
 .936 -934/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 13
 .929/ 9. نک. همان، 11
 .995. نک. حمدالله مستوفی، 15

وج) 11  .)نک ( هند است Uttar pradesh(، امروزه شهر و شهرستانی  در استان  اوتارپرادش)Kannauj. قنَّ
The Times comprehensive Atlas of the World, 30). 

 .63 -69. ابوالفدا،  17
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و به این نهری است در بلاد هند بر شرقی نهر جون.  : نهر گَنگ» :افیای حافظ ابروجغر
در موضعی   است و قنوج  گویند. منبع آن از شرقی بلاد قنوج زبان هندی این نهر را کانکو می

و   صد و چهارده درجه است و پنجاه دقیقه، و عرض بیست و شش درجه  است که طول آن
قنوج، تا قنوج چهل فرسخ است   گذرد بر شرقی آنجا که نهر گنگ می سی و پنج دقیقه. و از

فتح بلاد  -انار اللّه برهانه -و در زمانی که حضرت صاحبقرانی که دو درجه دیگر باشد.
یخ سنه احدی و ثمانمایه هجری، بعد از فتح دهلی از آب  هندوستان فرمودند، به تار

نیز   ر آب گنگ رسید و از آب گنگجون بگذشت و لشکر بدان دیار کشید و تا کنا
گبران هند بود و با کفار آن دیار غزو کرد و بسیاری جای که عبادت   بگذشت به موضعی

که ذکر کرده شد بسیار است   را به قتل رسانید. و دیگر انهار بزرگ در شرقی این مواضع
ه تحقیق هندوستان. فاما نام و مخرج و مصبّ آن ب  و پشان  تا ملکوة و سیار کاوان

یق و  چنین در بلاد ختای جوی نپیوست. هم های بزرگ بسیار است که صورت تشر
یب  18.«و منبع آن معلوم نشد، بدان سبب ذکر آن نرفت  و مصبّ   تغر

از ابوالفدا « نهر گَنگ»ها درباره آید، بخشی از دادهکه از مقایسه هر دو متن برمیچنان
آیین و  مطالب مربوط بهاز جمله  ،ی ابوالفداهاشده است. حافظ ابرو برخی از داده اخذ

، به هند ھ 339حذف کرده است. او در ادامه به لشکرکشی تیمور در سال را مراسم مردم هند 
و نیز جریان رودهای بسیاری در این سرزمین اشاره کرده که به تصریح خود او به دلیل عدم 

گاهی از خاستگاه آنها، از ذکر نامشان درگذشته است  .آ
وسط  یو هو ف، و ربّما یری من ساوة یّ و هو حدّ عمل الرجبل دباوند: » :تقويم البلدان

و هو  جبال یعلوها کالقبّة و لم یشتهر أن أحدا ارتقاه. و یطلع من أعلاه دخان علی الدوام
 13«.حیث الطول: خمس و سبعون و نصف و یری من مسافة بعیدة

                                                 
 .923 -929حافظ ابرو، همان،  نک..  18
 .29. ابوالفدا،  13
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و این کوه دماوند از پنجاه  د عمل ری استدر حکوه دماوند: » جغرافیای حافظ ابرو:
ای است و مشهور آن است که هیچ کس  و بالای آن مثل قبهنماید.  فرسنگ و زیادت نیز می
و آن در موضعی است که  آید. و از کله آن مثل دودی دایم بر می  بر ذروه آن نرسیده است

چون  ،و از دربند خزر و هفت درجه.  طول آن هفتاد و پنج درجه و نیم است و عرض چهل
یا رسد، آن کوه قبل از همه   کسی به جانب گیلانات و طبرستان روان شود و به میان در

به وقتی که مؤلف این کتاب به پای آن کوه رسید، از مردم آن . ... کوهها ظاهر شود
یر  مواضع تفحّص ارتفاع آن می کرد. بعضی از مردم صاحب وقوف آن نواحی چنان تقر

رسد. و بالای آن  به ذروه آن می کلد دو شب در میان کرده نزدیپیاده ج  کردند که 
آید و در  نماید و دودی از آن بر می می  فضایی دارد هموار. در میان آن مثل چاهی

تواند رفت از گرمی. و اگر به  نمی  آن کشود و کسی نزدی حوالی آن گوگرد جمع می
اندازد و العهدة علی  را بالا می  چاه سنگاندازند، هوای آن   زحمت بسیار سنگی در آن

 70.«الراوی
های حافظ ابرو درباره کوه نقل شده، داده تقويم البلدانبرکنار از چند عبارت که از 

دماوند بدیع است. مؤلف که به حضور خود در پای این کوه تصریح کرده، به نقل از ساکنان 
که ظاهرا نشان دهنده فعال بودن کوه  این منطقه، از وجود گازهای گوگردی در دهانه قلّه

  71ای نشده است.بدان اشاره اودماوند در قرن نهم بوده، سخن گفته که تا پیش از 
حصینة،  الصخر یکبیرة و لها قلعة منقوبة ف بلدة حسنة :مدینة عینتاب» تقويم البلدان:

 جارمقصودة للتّ  یه، و جلیلة لها أسواققاعدة ناحیتها و  یو هکثیرة المیاه و البساتین،  یو ه
و بالقرب من عینتاب  ،جهة الشمال علی ثلاث مراحل یعن حلب ف یو هو المسافرین، 

جهة  یفتوح صلاح الدین و نور الدین، و عینتاب ف یو هو حصن خراب له ذکر ف کدلو
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بین عینتاب و بهسنا و عینتاب  کث مراحل أیضا، و کذلالجنوب عن قلعة الروم علی نحو ثلا
 72«.ة الشرق و الجنوب عن بهسناجه یف

-ای دارد که در سنگ بریدهعین تاب شهری بزرگ است و قلعه» جغرافیای حافظ ابرو:

حلب سه  تا جا تردد کنند.بازرگانان بدانبسیار و  بازارهایو  ها داردآب بسیار و بستانو  اند؛
یدر قلعه آن از اندرون قلعه راه  منزل است بر شمال حلب است. اند، در سنگ دهها بر

پوشیده تا کنار خندق و آنجا نیز گذارها ساخته. در زمانی که حضرت صاحب قرانی _ 
یختند. بعضی  انار اللّه برهانه_  به آن موضع آمد اهالی وی حصار را باز گذاشتند و گر

 73«.گویند و دلوک رستاق آن استدلوک عین تاب را 
خود در ذیل ظ ابرو، در چند عبارت اولِ آید، حافکه از مقایسه هر دو متن برمیچنان

مان مطالب را بیان کرده نظر داشته و تقریبا ه تقويم البلدانبه  71شهر عینتاب/ عین تاب
درباره داخل قلعه و نیز دلوک که در زمان او رستاقِ عین تاب بوده، از مشاهدات  او است، اما

های تیمور به شام همراه او کشیکه گفته شد در لشکر، چه حافظ ابرو چنانبهره گرفتهخود 
 75های او در شام از مشاهدات خود اوست. بوده و بسیاری از داده
قلعة حصینة مرتفعة، و لها بساتین و نهر صغیر و أسواق و  یهسنا: و هب» تقويم البلدان:

و بینها و بین  بلدة واسعة الخیر و الخصب، یرستاق متسع و بها مسجد جامع و منبر، و ه
المغرب و الشمال  یف یلا ترام، و ه یمن الحصون المنیعة الت ینحو ستة أیام، و هسیواس 

 71«.عن عینتاب و بینهما نحو مسیرة یومین
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  ای محکم است و در اطراف آن بساتین بسیار، و آبی بهنسا: قلعه» جغرافیای حافظ ابرو:     
است کثیر   ست. موضعیدر آنجا روان است و چند بازار دارد و روستای آن بسیار ا کاند

ه های منیع است.های ارزان و فراوان دارد و از حصنالخیر و نعمت رغال  بر روی کوه  77در د 
مشرف است. در   ها که به اطراف آن محیط است، بر آنها و پشتو کوه  ای افتاده پاره

حضرت موضع رسید اهالی آن در ابتدا تمرّد نمودند.   بدان  زمانی که امیر صاحب قران
را در   ها و آلات تسخیر قلاع مرتب گردانیدند. ایشانفرمود تا منجنیق  صاحب قرانی

انداختند.  خواستند سنگ می میانه قلعه، منجنیقی گردان بود که به هر جهت که می
راست کردند   منجنیق  خود را فرمود تا سنگ بر آن  حضرت صاحب قرانی، منجنیقیان

چون به خاطر آن صاحب دولت گذشت، سنگ از هوا از قضای الهی  و بینداختند
ها به دیوار شهر منجنیق آمد که تمامت آن را خرد در هم شکست؛ و نقب  چنان بر آن

ها زدند، بسیاری از دیوارها در نقب  آتش  که بر بالای کوه نهاده بودند رسید. چون
  نت شعاریبیفتاد و عاجز شدند. ائمه و سادات و دانشمندان شهر به حضرت سلط

ساختند.   پناه بردند و آن حضرت را شفیع _ خلّد اللّه ملکه_ شاهرخ بهادر  امیرزاده
امیر   حضرت سلطنت شعاری بر ایشان ترحم فرموده، ایشان را شفیع شد. حضرت

یمه ایشان بگذشت و گناه ایشان   التماس  بزرگ صاحب قران فرزند قبول کرده از جر
 78.«بازگشتندعفو فرمود تا داعی و شاکر 

ضبط  80،«بَهَنسا»که حافظ ابرو به اشتباه آن را  73ای در شمال شام،، نام قلعه«بَهَسنا»
کرده است. حافظ ابرو در ذیل این شهر گزارش مفصّلی از نحوه فتح شهر به دست تیمور 
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ها، از جمله منجنیقی گَردان در قلعه کارگیری منجنیقآورده است؛ گزارش حافظ ابرو از به
برای درک تشکیلات نظامی و نحوه فتح شهرها در  81ر و نیز نقب زدن بر دیوارهای شهرشه

 آن زمان مفید است.
من أنزه  ی، و هکتب الإسرائیلیین یحماة: مدینة أولیة و لها ذکر ف» :تقويم البلدان

 و لها قلعة حسنة البناء یستدیر علی غالبها من شرقیها و شمالیها یو العاصالبلاد الشامیة 
کثر بساتینها، یتسق یو بها نواعیر علی العاصداخلها الأرحیة علی الماء،  یمرتفعة و ف و  أ

و شیزر  یالتوراة و ه ییدخل منها الماء إلی کثیر من دورها، و حماة بلدة قدیمة مذکورة ف
 82«.مخصوصتان بکثرة النواعیر دون غیرهما من بلاد الشام

و  اسرائیلیه هست  ای است و ذکر آن در کتب بنی حما: مدینه» جغرافیای حافظ ابرو:
معموری و آبادانی   البلاد خوانند، بهکه او را در شام عروسشهری آراسته است چنان

و طرف  کند دور می  نهر عاصی بر جانب شرقی و شمالی آن.  معروف و مشهور است
کشیده و در  رویی گرد آنو با  و شهر بر بلندی کوه است کوه است  جنوب و مغرب آن

گذرد. دو بازار معمور دارد: یکی در  اند که از نهر عاصی می ها بستهها پل پیش دروازه
بر کنار نهر عاصی و   در بیرون  اندرون شهر بر بالا، آن را سوق الاعلی خوانند؛ و یکی

-نانای است در غایت ارتفاع، چ شهر قلعه  طرف کآن را سوق الاسفل خوانند. و بر ی

  که تیر اندازی خوب باید تا تیر او به سر قلعه رسد. و در اندرون شهر مسجد جامعی
گردد و  به زور آب می  اند که هم ها ساختهدر گرد شهر دولاب . بزرگ بر بالای آن بلند نهاده

ها را ناعور دولاب  آن، و بساتین نزه ساخته  ها آب روان گردانیده بر مجموع شهر در بلندی
یب چهل گز باشداز آن ناعورها مشاهده ا  بعضی. نندخوا ... و در  فتاد که قطر آن قر

بعد از فتح حلب متوجه دمشق  _ انار اللّه برهانه_ آن ایام که حضرت امیر صاحب قران
و دیوان   شد در زمستان سنه تلثین و ثمانمایة چند روز در ظاهر حما توقف فرموده
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که از دمشق مراجعت نمود، حمویان از روی حماقت ای عمارت کرد. بعد از آن خانه
و   از این معنی متغیر شده غضب فرموده کآن عمارت را خراب کردند. مزاج مبار 

فرمان کرد تا آن شهر را بسوزند و اهالی آن را اسیر سازند. بدین سبب بسیاری از اهالی 
 83.«اند اقطار بلاد متفرق لّ اسر گرفتار گشتند و تا کنون اسرای آن دیار دردیار به ذ    آن

در نمونه بالا، حافظ ابرو بسیار محدود از ابوالفدا نقل به مضمون کرده و باقی 
های آنجا که با اشاره به حضور خود در شهر حماة، از دولاباطلاعات از خود اوست، چنان

ب تقریبی، ها را با احتساشد. مؤلف قطر این دولابیاد کرده که با نام ناعور نیز خوانده می
ای به فرمان تیمور خبر خانهچنین از بنای دیوان حافظ ابرو هم 81گز دانسته است. 53حدود 

داده که پس از رفتن تیمور به دست مردم خراب شده بود. این واقعه خشم تیمور را در پی 
 داشت که منجر به سوزاندن شهر و اسارت و آوارگی مردمان شد. 

... قال ابن حوقل: و بالقرب من  صن من بلاد الجزیرةو ماردین ح» تقويم البلدان:
، و به قلعة منیعة لا یستطاع جبل ماردین من الأرض إلی ذروته نحو من فرسخیننصیبین 

و بها حیات موصوفة تفوق الحیات بسرعة القتل و هو جبل به جواهر فتحها عنوة، 
 85«.الزجاج

ای دارد بر کوه.  ، و قلعهی جزیره: شهری است از شهرها ماردین» حافظ ابرو: جغرافیای
ی ککه ی آن کوه گویند دو فرسنگ باشد  از روی زمین تا به ذروه بیش ندارد و بر  کراه بار

 دهند. هیچ جا نشان نمی  ای و در روی زمین مثل آن قلعه  چشمه آب به قوّت  بالای کوه
و فتح ماردین  ه هست.و سنگ آبگینه خوب در آن کو. باشند کمهل  و در آن کوه ماران گزنده
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های مدید است که حکام خلفا بعد نیز در ایام عمر بوده است به صلح؛ و حالا مدت
هرگاه بدان  _ انار اللّه برهانه_ قراناند. و حضرت امیر صاحب سلف در آن قلعه حاکم

آورد، تا در شهور سنه  رسید حاکم آنجا وظیفه خدمتکاری به جای می نواحی می
که ئه بعد از فتح شام، چون رایات همایون بدانجا رسید، با وجود آنثلاث و ثمانما

یف مخصوص  حاکم آن چند کرت پیش بندگی حضرت آمده بود و به انعام و تشر
که در وقتی که حضرت امیر بزرگ در شام بود، او به عساکر منصوره ، به سبب آن گشته

شده بیرون نیامد. حضرت  نشده بود، از آن معنی در مقام تقصیر بود متوهّم  ملحق
سان کروز اول شهر ایشان را با زمین ی  قرانی دو سه روز آنجا توقف فرمود و بهصاحب

کرد، و در حوالی  گردانیدند. امّا قلعه چنان بود که منجنیق و عرّاده بر آن هیچ کار نمی
بعد  بنشیند. کوچ فرمود و متوجه جانب بغداد شد.  آن علف نیز نبود که لشکر سنگین

قرانی فتح بلاد روم فرمود، حکام ماردین متوجه اردوی که حضرت صاحباز آن
انار _  قرانیهمایون گشته در بلاد روم به شرف زمین بوس رسیدند؛ و حضرت صاحب

درباره ایشان تربیت و عنایت ارزانی فرموده ایشان را با حصول مرادات  _ اللّه برهانه
 86«.اجازت انصراف داد

که در متن مشخص شده، از خود مؤلف های حافظ ابرو درباره ماردین چنانغالب داده
ھ 333در حمله تیمور در سال « سان شدن شهر با خاکیک»است. او در گزارشی کوتاه از 

 خبر داده است.  
قلعة حصینة حسنة البناء مشرفة علی  یهو  المرقب اسم للقلعة،» تقويم البلدان:

 87ذات أشجار فواکه و حمض یتها، و بینهما قریب من فرسخ، و هلنیاس اسم لبلدو ب   البحر
: و مدینة بلنیاس دون مدینة یکثیر، و یزرع بها قصب السکر و لها أعین کثیرة. قال العزیز
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سنة أربع و  یو بینها و بین أنطرطوس اثنا عشر میلا و هو حصن أحدثه المسلمون فجبلة، 
 88«.اريخ القلاع و الحصونت یف ذنقخمسین و أربع مائة نقله ابن م  

لنیاس نام شهری استو  مرقب نام قلعه است» جغرافیای حافظ ابرو: یک که در  ب 
بناهای خوب است و بر ]از[ قلعه مرقب به غایت حصین است و آن قلعه است. و  فرسنگی

ها و میوه بسیار است و نیشکر در آن نواحی بسیار دریا مشرف است. در مدینه آن درخت
. در سنه اربع و خمسین و اربعمائه مسلمانان این تا انطرطوس دوازده میل است کارند.

 83«.یاد کرده است تاريخ قلاع و حصوناین نقل را در  ابن سعیداند. کرده مسخرحصن را 
های حافظ ابرو درباره قلعه مرقب، درواقع آید، دادهکه از مقایسه دو متن برمیچنان

کردن . در این نقل حافظ ابرو با فروانداختن و خلاصهلبلدانتقويم انقل مضامینی است از 
که ای از اشتباهات شده است، چنانهای ابوالفدا، سبب نامفهومی و حتی پارهبرخی عبارت

که حافظ ای متعلق به شهر بلنیاس دانسته شده، درحالیهای ابوالفدا، مرقب قلعهبر پایه داده
از میان برده را ، تعلق قلعه مرقب به شهر بلنیاس «شهر»به  «لبلدتها»ابرو با ترجمه واژه 

های ابوالفدا قلعه مرقب به دست مسلمانان بنا شده است چنین بر پایه داده است. هم
ترجمه شده و همین « تسخیر شدن»به « أحدث»)أحدث( که در متن جغرافیای حافظ ابرو 

ز ابوالفدا فاصله شهر بلنیاس تا سبب اشتباه درباره پیشینه قلعه شده است. در سطر دوم نی
اشتباه ، نام شهر بلنیاس بهجغرافیای حافظ ابروکه در میل گفته، در حالی 99انطرطوس را 

حذف شده و از همین رو خواننده را بدین گمان انداخته که مسافت مذکور، مسافت میان 
سعید خطا به ابنبه قلاع و حصون، کتاب تاریخ و سرانجامقلعه مرقب تا  انطرطوس است. 
ھ(، از 435 .مؤلف این کتاب اسامة بن منقذ )د دانیمکه مینسبت داده شده است؛ در حالی

هایی که حافظ ابرو از از این دست در بخش اشتباهاتی 30.ششم استادیبان و مورخان قرن 

                                                 
 .944ابولفدا، . 88
 .345 -343/ 9. حافظ ابرو، همان، 83
 .919/ 9زرکلی،  .نک.  90
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وان ترا نیز نمی نویساننسخهابوالفدا نقل کرده بسیار است، هرچند در این اشتباهات، سهم 
 نادیده گرفت. 

ل » تقويم البلدان: ند  ایّام عمارة البصرة و قد  یو هو نهر کان موجودا ف و التاسع نهر الق 
 نهر جمیعها الفخرب الآن بالکلیة و جمیع هذه الأنهر تخرج من دجلة و یتفرّع منها فوق 

ن اه من أثق ب یو تنصبّ فضلات بعضها إلی بعض و حکی لتسقي البساتین و المزدرعات 
 31حتی لم یبق منها غیر قیراطعلی هذه الأنهر المذکورة قد خربت  یالبصرة و بلادها الت

 32«.واحد من أربعة و عشرین قیراطا
و آن نهری است که در ایام عمارت بصره  و نهر نهم قندل است» جغرافیای حافظ ابرو:

اند و له برداشتهو جمیع این انهار از دج آن خراب است.مزارع بوده است و حالا اکثر 
ریزد، عضی میبها بعضی در و فضلات آن جوی چندین جوی دیگر بر اینها متفرّع گردانیده

حکایت کرد کسی که صاحب وقوف بود از احوال بصره. و این انهار که حالا در این تاریخ 
تا به حدی که از این نه ماه که قیراطی معمور باشد اعنی از بیست و  جمله خراب است

  93«.ر جزو جزویچها
های ابوالفدا های حافظ ابرو سبب تغییر مفهوم در دادهدر نمونه بالا، برخی از افزوده

وجود ندارد یا تقويم البلدان شده از که در نسخه چاپ« مزارع»شده است، از جمله افزودن 
-میبستر رود قندل  خبر از خرابی تقويم البلدانافتاده است؛ به هر رو عبارت مذکور در 

های این رود خبر داده است. از مشکلاتی که حافظ ابرو از خرابی مزارع کرانهدهد، درحالی
این تصور است  لقایایجاد کرده، ا جغرافیای حافظ ابرودر  تقويم البلدانکه نقل محتوای 

که در همین چه در زمان ابوالفدا رخ داده، از رخدادهای دوره حافظ ابرو است. چنانکه آن
 «حالا» را به واژه تقويم البلدان مندرج در« الآن»شود، حافظ ابرو واژه دیده میعبارت 

                                                 
 (.933 -932مربع است )هینتس، متر 924/ 334رم فدان یا ه یک چها. قیراط به عنوان مقیاس سطح  مصر امروز31
 .42. ابوالفدا، 32
 .941/ 9. حافظ ابرو، همان، 33
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که این  کندبه غلط تصوّر میخواننده  به متن خود انتقال داده و بدین ترتیب ترجمه کرده و
های چنین در سطر آخر، داده هم به روزگار حافظ ابرو اشاره دارد. ن/ حالا()الآقید زمانی

ها مغشوش و نامفهوم ، به گفته مصحّح کتابش، در همه نسخه«قیراط»باره حافظ ابرو در
به کمّ توان تا حدی ، میهایی از مقایسه دو متن استاز این شواهد که حاصل نمونه 31.است

یافته به جغرافیای حافظ ابرو، از جمله اعلام جغرافیایی پی و کیف این منقولات و اغلاط راه
 35برد.

 
  جغرافیای حافظ ابرو در تقویم البلدان  منقول از منابع
تقويم های ترجمه و انتقال داده جغرافیای حافظ ابروتوجهی از بخش قابلگذشت،  کهچنان

های مورد استفاده ها، نام مؤلفان و یا کتابگاه در ضمن این نقلابوالفدا است،  البلدان  
هایی در ذکر نام چنین مؤلفان یا کتاب نیز به کتاب حافظ ابرو راه یافته است. در واقعابوالفدا 

هایی را هم در شمار منابع حافظ فرایند نقل موجب شده تا برخی از محققان چنین کتاب
از این منابع استفاده و نقل مستقیم کرده خود ابرو بیاورند و چنین بپندارند که حافظ ابرو 

 ، تألیف ابن حوقلة الارضصورتوان به اینها اشاره کرد: از جمله چنین آثاری می 31؛است
)د.  بیهلّ ، تألیف حسن بن احمد م  کتاب عزيزی يا المسالک و الممالک 37،ھ(362)د. 

، قانون مسعودی 33؛ھ(313)د.  ، تألیف اسماعیل بن حماد جوهریالصحاح 38،ھ(333

                                                 
 .39. همانجا، پانویس  31
 .، قس935/ 9همان،  .نک) ضبط شده است« شتبر»به اشتباه « سینیز»، نام جغرافیای حافظ ابروبرای مثال در . 95

اصطخری،  .)نک صحیح است« سینیز»رسد،  جغرافیایی به نظر می بع قدیمهای منا با توجه به داده(. 99ابوالفدا،
 «(.سینیز» ، ذیل300/ 3؛ یاقوت حموی، 351؛ ابن بلخی، 128

؛ آل 13 -16؛ سرافرازی، 913 -919؛ سعیدی و معاذالهی، 39 -91/ 9؛ سجادی، 599. نک. کراچکوفسکی، 31
 .333-333امیرخانی،  ؛65 -69داود، 

 .29. ابوالفدا، ؛ قس919/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 37
 .99، قس. ابوالفدا،933/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 38
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)د.  محمد بن محمد ادریسینزهة المشتاق، تألیف  100(،ھ110)د.  تألیف ابوریحان بیرونی
کتاب  و 102ھ(696)د.  ، یاقوت حمویقعالمشترک وضعا و المفترق ص  ا 101،ھ(463

  103ھ(.634)د.  ، تألیف ابن سعید مغربیالجغرافیا
ابوالفدا، از این رو اهمیت  تقويم البلدان  واسطه کتاب ها بهذکر اقوالی از این کتاب

د و احتمال دارد دارد که برخی از این اقوال امروزه در آثاری که به دست ما رسیده وجود ندارن
هایی که از آنها ، از قلم افتاده باشند؛ نیز برخی از کتابتقويم البلداندر مراحل استنساخ 

 شود: هایی از این دست اشاره میدر زیر به نمونه ؛قل شده، امروزه در دست ما نیستندن
 

 بطلمیوس
ستواء و لذلک تعسّر مبتداه و اوله الخراب الذی هو جنوبی خطّ الانیل[ »] تقويم البلدان:

و نسب إلی بطلمیوس أنه ینحدر من جبل القمر من عشرة مسیلات منه بین ...  الوقوف علیه
عند  یمنها عند طول ثمان و أربعین و الثان یالطول، فالغرب یکل نهر منها و الآخر درجة ف

و  سبع و خمسین. هر العاشر منها عند طولحتی یکون الن کتسع و أربعین و علی ذل طول
بطیحة، و قد تقدّم  یبطیحتین، کل خمسة أنهار تصبّ ف یفالعشرة  تصب هذه الأنهار

 101«.ذکرهما آنفا ... 
و از جبال القمر، منبع آن]نیل[ از جنوبی خط استوا است و » جغرافیای حافظ ابرو:

بطلمیوس این مقدار  ر است.کسی آنجا که منبع آب است، نرسیده است و راه آن معتذّ 
ت که "انه ینحدر من جبل القمر من عشرة مسیلات منه بین کل نهر منها و الاخر نبشته اس

                                                                                                                   
 .32ابوالفدا،  ؛ قس.939/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 33

 .29؛ قس. ابوالفدا، 913 -931/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 100
 .96؛ قس. نک. ابوالفدا، 999/ 9. نک. حافظ ابرو، همان، 101
 .61س. ابوالفدا، ؛ ق934/ 9. نک. حافظ ابرو، همان،102
 .33 -32؛ ابوالفدا، 994 -995/ 9حافظ ابرو، همان،  . نک.103
 .54. ابوالفدا، 101
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تسع و اربعون. و   درجة فی الطول. فالغربی منها عند طول ثمان و اربعون؛ و الثانی عند طول
درجة". و این انهار مذکوره حتی یکون النهر العاشر منها عند طول سبع و خمسین  کعلی ذل

 105....«که ذکر آن در بحیرات تقدیم یافت   بطیحه که، هر پنج نهر در یریزد در دو بطیح می
خورد شم نمی، در کتاب جغرافیای بطلمیوس به چتقويم البلداناین مطالب منقول از 

های برجامانده از کتاب بطلمیوس، فروافتاده باشد، چه در کتاب نسخه ازکه احتمال دارد که 
مبحث مذکور  101ترجمه جغرافیای بطلمیوس است،خوارزمی که غالب آن،  صورة الارض  

 وجود دارد:
نیل مصر و ما یقع الیه من العیون و الانهار، بطیحتان مدوّرتان قطر کل واحدة خمسة »

و « مح»دأ النهر الاول عند طول إلی الاولی خمسة انهار من جبل القمر مبت أجزاء ... ینصبّ 
ر أیضا خمسة أنهار إلی البطیحة الثانیة و یخرج من جبل القم« ... مط»الثانی عند طول 

»...107 
 

 رسم المعمور
من خروج نیل غانة  فقط حکی ما قاله ابن سعید و اما الشریف الادریسی» تقويم البلدان:

و زعم أنه لا یخرج منها غیر نیل  من بحیرة کورَی المذکورة ثم قال و قد انکر بطلمیوس ذلک
الجبل هناک و قال فی کتاب رسم المعمور ان  مصر فقط و إنّ نیل غانة مخرجه من تحت

هذه البحیرة اعنی بحیرة کوری بطیحة مدوّرة عند خطّ الاستوآء و قطرها جزءان و مرکزها عند 
 108«.طول ثلاث و خمسین و نصف

چه ابن سعید گفته است از  آن گوید امّا شریف ادریسی می» جغرافیای حافظ ابرو:

                                                 
 .933/ 9. حافظ ابرو، همان، 105
 .25. نک. کراچکوفسکی، 101
 .932 -936. خوارزمی، 107
 .33. ابوالفدا، 108
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که اصل کتب این فن از  بطلمیوس حیره کوری مذکور،از ب  و نیل عانهمقدشو  خروج نیل
مصر از   نیل  که همین  و گمان برده است نکرده استدو رود دیگر  این ذکرمصنفات اوست 

از پایان این کوه مقسم است   نیز مخرج آن  و نیل عانه؛ آید و بس آن موضع به طرف شمال می
استوا و  ای مدور است بر خطی، بحیرهگوید که این بحیره کور در کتاب رسم المعمور میو 

قطر آن دو درجه باشد، و مرکز آن بر خط استوا به محلی است که طول آن پنجاه و سه درجه 
 103«.و نصف است

، تألیف یعقوب رسم المعمور فى الارض، کتاب رسم المعموررسد مراد از به نظر می
  110باشد که به دست ما نرسیده است. ھ(253)د.  بن اسحاق کندی

 
 ابن سینا

الوجود و  یلیس له نظیر ف یذکر نیل مصر و هو النهر العظیم المشهور الذ» تقويم البلدان:
انه أطول  الأرض: أحدها و قد انفرد بثلاث صفات عن سائر أنهار قد وصفه ابن سینا فقال:

انه  ته بسبب کثرة الجریان؛ الثانیةیستلزم لطاف کأنهار الأرض من مبتداه إلی منتهاه و ذل
لا یکاد أن  یرمال و صخور؛ فیسلم عن الأرض الخنزة و الحماة و الوحل الذ یف ییجر

 111«.غیره یان الحجر فیه لا یخضر کما یخضر ف یخلو منه نهر؛ الثالثة
رود نیل از معظمات انهار عالم است، و شیخ ابو علی آورده » جغرافیای حافظ ابرو:

های دیگر. ت و به سه صفت ممتاز است از آباست که آب رود نیل را در عالم نظیر نیس
بدان جهت که منبع آن خود معلوم نیست. و از آنجا که اطول انهار روی زمین است، یکی آن

-و آن آب می آید تا آنجا که به دریای روم متصل می -که معلوم است و مردم رسیده است

رود و کثرت جریان و در اکثر مواضع تیز می قریب یک هزار فرسنگ زیادت است. شود 

                                                 
 .994/ 9. حافظ ابرو، همان، 103
 .39. نک. کراچکوفسکی، 110
 .54 -55. ابوالفدا، 111
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گذرد و در هیچ موضع  که از ابتدا تا انتها بر ریگ و سنگ میدویم آن. مستلزم لطافت است
، و همیشه در گذرد که به آن مختلط شود و آب را متغیّر گرداندبر زمین شوره و خاک نرم نمی

-میهایی که در ممر آن آب است سبز نسه دیگر سنگتمام فصول سال آب آن صافی است. 

 112«.هایی که در ممر انهار دیگر واقع استشود، مانند سنگ
یک از آثار ابن سینا  های ابوالفدا درباره رود نیل که به ابن سینا نسبت داده، در هیچداده

 یافت نشده است.
 

یحان بیرونی قانون  )قانون مسعودی(، تألیف ابور
یجان لا یرتقی الی اعلاه جبل الحرث و هو جبل عند اردبیل من اذربا» تقويم البلدان:

ثمان و ثلاثون  خمسون دقیقة، و العرض ثلاث و سبعون و و أردبیل حیث الطول لارتفاعه
 113«.القانون یعلی ما قاله ف

گویند که حرث کوهی است نزدیک اردبیل از آذربایجان و می» جغرافیای حافظ ابرو:
ت که طول آن هفتاد و سه درجه اردبیل در موضعی اسو توان رفت از غایت بلندی. بر آن نمی

طول و عرض اردبیل را چنین  قانوناست و پنجاه دقیقه، و عرض سی و هشت درجه؛ و در 
 111.«گفته است

مراجعه شد. ابوالفدا در کتاب خود فقط  تقويم البلدانبرای شناخت این منبع به کتاب 
در موارد دیگر از آن با  نوشته ابوریحان بیرونی اشاره کرده و قانون مسعودیبار به کتاب یک
هر نیز به همین صورت وارد شده است. به  جغرافیای حافظ ابرویاد کرده که در « قانون»نام 

 یافت نشده است. قانون مسعودیرو این مبحث در کتاب 
 

                                                 
 .932/ 9فظ ابرو، همان، . حا112
 .29.  ابوالفدا، 113
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 نتیجه
« قانون البلدان»یکی از منابعی که حافظ ابرو  در مقدمه کتاب جغرافیای خود از آن نام برده، 

در  زآنجاکه اثری با این نام برای ما ناشناخته بود، برای شناخت آن، ناچار آثاریاست. ا
ھ(، 935)د.  یعقوبی لبلدان  ، مانند اتشابه اسمی داشتند« انون البلدانق»که با  جغرافیا را

 تقويم البلدان  ھ(، 696)د.  یاقوت حموی معجم البلدان  ھ(، 364)د.  ابن فقیهالبلدان  
ھ( مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفتند. در این مطالعه مشخص شد، کتاب 239)د.  ابوالفدا

ابوالفدا، یکی از منابع اصلی حافظ ابرو بوده و او حدود یک سوم از محتوای تقويم البلدان  
های عینی، حافظ جغرافیایی کتابش را از این اثر نقل عینی یا مضمونی کرده است. در نقل

ن تغییر پس از ترجمه به کتاب خود انتقال داده است، اما در های مؤلف را بدوابرو عبارت
هایی از خود و منابع دیگر تکمیل های ابوالفدا را با تلخیص یا افزودههای مضمونی، دادهنقل

ای از مطالب و اصلاح کرده است. در نوع اخیر، این کار، گاه سبب نامفهوم شدن پاره
چنین نشان داده است که شماری از منابع  سی همجغرافیایی حافظ ابرو شده است. این برر

اند، در قدیم که به گمان برخی از محققان از منابع مورد استفاده حافظ ابرو قلمداد شده
های اند که در فرایند نقلبوده تقويم البلداناند، بلکه درواقع جزو منابع شمار منابع او نبوده

 اند.حافظ ابرو به کتاب او راه یافته
 

 بشناسیکتا
 -، سال اول، )فروردینايرانشهر امروز، «ذکر دریای فارس در آثار حافظ ابرو»آل داود، سید علی، 

 ش.1335خرداد(، 
 ش.1371شناسی، ، به کوشش منصور رستگار فسایی، شیراز، بنیاد فارسفارسنامهابن بلخی، 

وزارة الثقافة و الارشاد القومی،  ،ة، قاهرالنجوم الزاهرة فى ملوک مصر و القاهرةیوسف، ابن تغری بردی، 
 . 9319المؤسسة المصریة العامة، 

 م.9119، بیروت، دار صادر، المسالک و الممالکابن خرداذبه، عبیدالله بن عبدالله، 
 ھ.9594، به کوشش علی شیری، بیروت، دار الفکر، تاريخ مدينة دمشقابن عساکر، 
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 .کوشش سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، به حلببغیة الطلب فى تاريخ ابن عدیم، عمر بن احمد، 
 . ه9596، به کوشش یوسف الهادی، بیروت، عالم الکتب، البلدانابن فقیه، احمد بن محمد، 

 .م9119/ ه9599، به کوشش علی شیری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، لسان العربابن منظور، 
 .معرفة، بیروت، دار الالفهرستابن ندیم، محمد بن اسحاق، 

 م.1810، بیروت، دارصادر، افست پاریس، تقويم البلدانابوالفدا، 
، تهران، مرکز 21، زیر نظر کاظم بجنوردی، ج دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «خجند»احمدی، محسن، 

 ش.1332دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 
 م.1327، بیروت، دار صادر، مسالک الممالکاصطخری، محمد بن ابراهیم، 

 آثار شهاب الدين عبدالله حلیلتنگاری ايران، بررسى و  تداوم و تحول در تاريخغلامرضا،  امیرخانی،
 ش.1335تهران، طرح نقد، ، (حافظ ابرو) خوافى

 ش.1312، به کوشش محمد امین ریاحی، تهران، ابن سینا، جهان نامهن، محمد بن نجیب، بکرا
 .1113، نسخه خطی کتابخانه ملک شماره تاريخ و جغرافیاحافظ ابرو، 

  ش.1375بنیان، دفتر نشر میراث مکتوب،  ، به کوشش صادق سجادی، تهران،جغرافیای حافظ ابروهمو، 
، به کوشش غلامرضا ورهرام، تهران، انتشارات در تاريخ حافظ ابروجغرافیای تاريخى خراسان همو، 

 ش.1370اطلاعات،
، با مقدمه بارتولد و تعلیقات مینورسکی، ترجمه میر حسین شاه، حدود العالم من المشرق الى المغرب

 ش.1383به کوشش مریم میر احمدی و غلامرضا ورهرام، تهران، دانشگاه الزهراء، 
 ش.1312به کوشش گای لسترنج، تهران، دنیای کتاب،  هة القلوب،نزحمدالله مستوفی، 

 .م1321، یپزیکلا، به کوشش هانس فون مژیک، کتاب صورة الارضخوارزمی، محمد بن موسی، 
 .لغتنامهدهخدا، 

، مرکز دایرة ، تهران1، زیر نظر کاظم بجنوردی، ج دايرة المعارف بزرگ اسلامى، «آرال»رضا، عنایت الله، 
 ش.1317المعارف بزرگ اسلامی، 

، تهران، مرکز دایرة 1، زیر نظر کاظم بجنوردی، جدايرة المعارف بزرگ اسلامى، «ابوالفداء»همو، 
 ش.1373المعارف بزرگ اسلامی، 

 م.1383، بیروت، دار العلم للملایین، لاعلامزرکلی، خیرالدین، ا
، به کوشش صادق سجادی، تهران، بنیان، دفتر افظ ابروجغرافیای ححافظ ابرو،  .سجادی، صادق، نک

  ش.1375نشر میراث مکتوب، 
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مجموعه مقالات نهمین همايش ملى ، «خلیج فارس در جغرافیای حافظ ابرو»سرافرازی، عباس، 
مرکز گردشگری علمی فرهنگی  -، تهران، جهاد دانشگاهیفرهنگى گردشگری خلیج همیشه فارس

 ش.1332( دانشجویان ایران، )بهمن
 ش.1331، تهران، قطره، سنت ترجمه در عصر ايلخانان و تیموريانسعیدی، مریم و پروانه معاذالهی، 

 .م1338، بیروت، دار صادر، آثار البلاد و اخبار العبادزکریا بن محمد، قزوینی، 
لقاسم ، ترجمه ابواهای جغرافیايى در جهان اسلام تاريخ نوشتهکراچکوفسکی، ایگناتی یولیانوویچ، 

 ش.1373پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 
 .م1301به کوشش دخویه، لیدن،  کتاب احسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم،مقدسی، محمد بن احمد، 

، ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات ها در اسلام اوزان و مقیاسهینتس، والتر، 
 ش.1318 ،فرهنگی

 م.1335، بیروت، دارصادر، معجم البلدانوی، یاقوت حم
 م.1317، به کوشش دخویه، لیدن، کتاب البلدانیعقوبی، احمد بن اسحاق، 

The Times comprehensive Atlas of the wolrd, London, Times books, 

2014. 
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 1صفوی -جایگاه ایالت اردلان در مناسبات عثمانی
 

 2قرابقلو کریم فرجی
 تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه شبستر، شبستر، ایران دانشجوی دکتری

 3محمدعلی رنجبر
 شیراز، ایران دانشیار تاریخ اسلام، دانشگاه شیراز،

 4قسیم یاسین
 اندانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه شیراز، شیراز، ایر

 

 چکیده
م( با توجه 9111-9125( و عثمانی )م9211-9059های دو رقیب صفوی ) رقابت هایالت اردلان در عرص 

ای که بر اثر منازعات   گونه فراوانی را پشت سر گذاشت؛ بهی  ، فراز و فرودهاسیاسی آنموقعیت جغرافیای به 
ین و یتحلیلی در پی تب –ش توصیفیبه روطرفین قلمرو این ایالت به تدریج تحلیل رفت. پژوهش حاضر 

صفویه و سلاطین  شاهانتحلیل سیر تحولات ایالت و امارت اردلان در دوره صفوی و نوع نگاه و سیاست 
های  که نقش و جایگاه این امارت و حاکمانش در قبال قدرت نشین است و این عثمانی به تختگاه این والی

ن ایالت به کانون برخورد دو حکومت تبدیل گردد. بر اساس تا ای هو چه عواملی باعث شد همذکور چه بود
 ،سیاسی و نظامی دو قدرت شرقی عقیدتی،قلمرو اردلان که به عنوان میدان رویارویی  حکاماین پژوهش 

جهت حفظ جایگاه و تحکیم  بسیاری داشت، ناگزیر بودند درصفوی، اهمیت سوق الجیشی  و عثمانی
الامکان محتاطانه و سیاستمدارانه  حتیایش به یکی از این دو قدرت در گرموقعیت و استقلال خویش، 

 .عمل کنند
 

 ایالت و امارت اردلان، حکام اردلان، صفویه، عثمانی. ها: کلیدواژه

                                                 
 21/3/1931 تاریخ پذیرش: ؛11/4/1931 :دریافت . تاریخ1
  farajik13@yahoo.com:مسؤول مکاتبات، . رایانامه2

  ranjbar@shirazu.ac.ir یانامه:را. 9
 yasindatcom@yahoo.com رایانامه: .4
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 مقدمه
بابان در  هکریان بوکان و مهاباد، از غرب به منطقایالت اردلان سرزمینی بود که از شمال به م  

شد. در ابتدا شهر زور   از جنوب به کرمانشاه محدود میو روس ک عراق، از شرق به گ  خا
های قرن یازدهم  که سرانجام در میانه یکی از مناطق بسیار مهم و مرکزی این ایالت بود تا آن

عنوان مرکز این ایالت انتخاب شد. برای فهم بهتر جغرافیای تاریخی این  هجری، سنندج به
و آن  1،گردد بخش از کردستان به عهد باستان برمی تاریخی این هپیشین ایالت گفتنی است که

های نهم تا هفتم قبل از  دانند. برخی معتقدند این منطقه در سده می« دی کبیرم  »را جزء 
میلاد، محل سکونت اقوام غیر ایرانی بوده و ساکنان آن به زبان لولوبی وگوتی سخن 

دهم میلادی به نام کردستان که بخش باید توجه داشت منابع  تاریخی تا قرن دواز 1گفتند. می
نخستین  7اند. بسیار زیادی از آن بعدها جزو قلمروی خاندان اردلان شد، اشاره نکرده

برای  3وی شانزده ولایت 8مورخی که از این ایالت یاد کرده حمدالله مستوفی است.
یک      م هرو اهمیت این منطقه حکا موقعیت حساس و گستردگی  سبب برد. به کردستان نام می

  برای تسلط بر ایالت کردستان 12و حتی آق قویونلو 11، تیموری10های مغول از حکومت
  19.بوده استهایی از سوی مردم این ایالت همراه  گاه با مقاومت اند که کرده تلاش

                                                 
 .1/111. خدادادیان، 1
 .141. دیاکونوف، 1
 .1؛ سنندجی، 1-93کردستانی،  .7
 .151-152؛ لسترنج، 1؛ احمدی، 963-961مستوفی،  .8
دچمچمال، شهر زور، کرمانشاه یا . الانی، الیشتر، بهار، دربند تاج خاتون، دربندزنگ، دزبیل، دینور، سلطان آبا3

 قرمیسین، کرندوخوشان، کنگاور، مایدشت )ماهیدشت(، هرسین، وسطام )بسطام(، خفتیان.
 .103. نطنزی، 10
 .977. تتوی، 11
 .230؛ میر جعفری، 17 . هینتس،12
در این  زمان با این تهاجمات های مسیحیت و ادعای مهدویت نیز هم درخور ذکر است که اندیشه ؛977. تتوی، 19

 .(22-26؛ القاشانی، 1/321)بیاتی،  منظقه رسوخ کرده است



  31/ یصفو -یعثمان اردلان در مناسبات التیا گاهیجا
 

-011پس از سقوط ایلخانان و نبود حکومت متمرکز و واحد در ایران، خاندان اردلان )
به دست گرفتند و بر قدرت را مرکزیت شهر زور  اکردستان ب ز( بخش زیادی اه9121

( و به قدرت رسیدن شاه ه9930-152خویش افزودند. با تأسیس حکومت صفویه )
مهمی از سرزمین ایران تبدیل شد. تبلیغات و ایالت کردستان  به  (،ه135-152اسماعیل )

ای به این ناحیه داشته  ژهتمرکز عثمانی در کردستان، موجب شد که شاه اسماعیل توجه وی
بعد از جنگ چالدران قسمت اعظم کردستان از خاک ایران جدا شد و با از دست  14باشد.

خاندان  همنطق»های غربی کردستان، این ایالت محدود به بخشی شد که بدان  رفتن قسمت
عثمانی، شاهان صفوی با  –مناسبات صفوی  گفتند. در می« ایالت اردلان»یا « اردلان

کردند از نفوذ عثمانی در کردستان  گرا مانند خاندان اردلان تلاش می گیری از عناصر هم رهبه
خاندان در مواردی مانع عملی این اما فراز و فرودهای مناسبات صفویان و ؛ کنند جلوگیری 

اثر شیخ محمد مردوخ،  تاريخ مردوخآثاری مانند  که در گردید. با این شدن این هدف می
)در تاریخ و  حديقه ناصریملامحمدشریف قاضی،  تألیف  يخ سنندجىالتوار ةزبد

از میرزا  تحفه ناصرینگار و  میرزا علی اکبر مشهور به وقایعه جغرافیای کردستان( نوشت
  سنندجی اشاراتی گذرا به موضوع شده، هرگز به صورت دقیق به آن پرداخته نشده  شکرالله
الصراع  اردلان فی ةدور امار»عنوان   ای ذیل احمد رضا خضری و همکارانش مقالهاست. 

 ،تا حدی نزدیک به پژوهش حاضر است آنموضوع  که اند لیف کردهأت« الصفوی العثمانی
صفوی  -جایگاه خاندان اردلان در مناسبات عثمانی  هکنند تبین ولی مقاله مذکور نتوانسته 

، موقعیت و جایگاه ایالت و ی متفاوت و با شمول بیشترا هلذا این پژوهش از زاوی ؛باشد
بررسی امارت اردلان و خوانین این خاندان را در میدان کشمکش  دیرین عثمانی و صفوی 

 . خواهد کرد
 

                                                 
 .2/117 ؛ روملو،482 -481/ 4. خواندمیر، 14
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 اردلان  مروری بر جایگاه، اهمیت و اوضاع سیاسی ایالت و خاندان .1
گشت تا نقاط مرزی به دلیل  های رقیب موجب می طول تاریخ، همواره منازعات قدرت  در
کنند، و  نقش حائل را ایفا  غالباالجیشی  و سوق جغرافیای سیاسیمیت اقتصادی، تجاری، اه

ند. با توجه به موقعیت جغرافیای باشثباتی  خوش تغییر و بی دست هم بدین سبب پیوسته
شد، این منطقه کانون حوادث و تحولات بین   اشارهبدان تر  خاندان اردلان که پیش

 . ته اسهای متنازع بود قدرت
 :بودند  صفویان، قلمرو سیاسی حکومت خود را به پنج ایالت بزرگ تقسیم کرده

لرستان، خوزستان،  که 11فارس، خراسان، آذربایجان، گیلان و مازندران، و عراق عجم
  11.کردستان، سیستان از توابع ایالت فارس بودند

 داشتند و 17ن والی، چهار ولایت از جمله کردستان عنواالملوک ةتذکر هنویسند هگفت  به
ها نیز تشکیلات و تجملاتی مانند حکومت مرکزی  حکام ایالت ؛ثی بودوشان مور حکومت

 .آنان بود  بر عهده ایالتو مسئولیت امنیت  18داشتند
شد.  در عصر صفوی قسمت وسیعی از مناطق کردنشین توسط خاندان اردلان اداره می

جود دارد. برخی نسب ایشان را به ساسانیان های متفاوتی و در باب نسب این خاندان  روایت
ای دیگر نیای امرای اردلان را  تواند قرین صحت باشد. دسته که البته نمی 13رسانند  می

-110)بدلیسی 20.دانند می یاز یاران ابومسلم خراسان ،همان خسرو آسیابان ،«اردل»
دانسته است که به حکومت نصرالدوله احمد  هاردل را از اولاد والیان دیاربکر و نبیر (ه9591

                                                 
 .118-117کمپفر، انگلبرت،  .11
 .111همان،  .11
خانه  خانه )درباری( و امراء غیردولت شدند: امراء دولت در دستگاه سیاسی صفویه امراء به دو دسته تقسیم می .17

 .(1میرزاسمیعا، ) یا سرحدی( )غیردرباری
 .114سیوری،  .18
 .1ستوره کوردستانی،  . مه13
 .71سنندجی،  .20
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 ز را ضمیمه قلمرو خودووی بعدها شهرهای کوی، حریر، رواند 21.شهر زور منصوب گردید
خود را توسعه ، و مرکز حکومت را از  قلمرومرگ اردل فرزند وی کلول بیگ  بعد از 22.کرد

به  بیگ بیگ به ترتیب خضربیگ و الیاس لولپس از ک   24به پالنگان انتقال داد. 29قلعه زلم
-215)جلایر حکومت کردستان اردلان رسیدند. مقارن حکومت خضربیگ دوم، دولت آل

ز را از دست خاندان اردلان بیرون وتوانست سلیمانیه، کوی، حریر، عمادیه و رواند (ه236
در دوران حکومت حسن بیگ هم درگیری بر سر خاک  21.کند قلمرو خود  هآورد و ضمیم

بیگ و  ادامه داشت. بعد از حسن بیگ به ترتیب بابلول جلایر کردستان با نیروهای آل
که قدرت  قلمرو اردلان نداشتند تا آن همنذربیگ به قدرت رسیدند. آنها توفیق چندانی در ادار

به مأمون بیگ رسید. وی توانست قلمرو اردلان را توسعه دهد و در برابر حملات 
بیگ قلمرو کردستان  مأمون 21.به قلمرو خویش مقاومت کند (ه223-225)قراقویونلوها

شکاش، نوره، ن  شلی، مریوان، ت  اردلان را بین فرزندان خود تقسیم کرد: سرخاب به نواحی ه  
ک، قره داغ، روچ  شکر و مهربان دست یافت. نواحی س   لاش، سنه )سنندج(، علیپالنگان، ک  

نواحی زلم،  د؛ وشسهم محمود بیگ ز ول، کوی، عمادیه، حریر و رواندرب  شهربازار، الان، ا  
 27.رسید  بیگ عنبر، شمیران، هاوار، اورامان و نوسود نیز به بیگه کل

با تشکیل حکومت صفویه در ایران، شاهد فراز و فرودهای فراوانی در مناسبات بین 
که خواهیم  ای که این ایالت چنان گونه حکومت مرکزی و ایالت کردستان اردلان هستیم، به

شد. نخستین رویارویی خاندان اردلان  ویان در مقابل عثمانی تبدیل صف میدان رقابتدید به 

                                                 
 .118بدلیسی،  .21
 .7لحوسینی،  ئه .22

23. Zalim 
 .228/ 9روحانی،  .24
 .419/ 2بیگ،  زکی .21
 .298/ 2. محمد امین زکی، 21
 .917کردستانی،  .27
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های مأمون بیگ دوم، شاه  براساس یادداشت .است  بیگ بوده بیگه هبا دولت صفوی در دور
اسماعیل اول یکی از فرماندهان قزلباش به نام چایان سلطان استاجلو را جهت یورش به 

گ هغارت شهر زور قریب به یک سال قلع سپاه صفوی پس از .قلمرو اردلان فرستاد بگ را  ب 
حکومت  در دوران 28.کند، ناگزیر بازگشت  محاصره کرد، ولی چون نتوانست این قلعه را فتح

حمله کرد. مأمون از   به کردستان  عثمانی بیگ، حسین پاشا سردار بیگ دوم فرزند بیگه مأمون
ی آنان ناامید شد خود را به دو عموی خود سرخاب و محمد کمک خواست و چون از یار

 23.کرد  پاشا تسلیم حسین
رسید و تابعیت کامل خود را   بیگ به حکومت کردستان پس از این واقعه سرخاب

د. سرخاب از احترام خاصی نزد کر( اعلام ه121-135طهماسب ) نسبت به شاه
مشهود  لاکاممیرزا  گری القاص طهماسب برخوردار بود. این محبوبیت در جریان یاغی شاه

در  90.دبخشومیرزا را  طهماسب برادرش القاص بیگ، شاه که با شفاعت سرخاب د، چنانش
از و  بیگ که خود تابعیت عثمانی را داشت درگیر شد سرخاب با محمدهمین ایام 

بیگ برای کمک به  حسینبه سرداری شاه صفوی نیرویی  91.طهماسب طلب یاری کرد شاه
سلیمان به شهر  پاشا سردار سلطان امشی کوتاه مدت، عثمانآر هسرخاب فرستاد. پس از دور

زور حمله کرد و سرخاب در قلعه زلم گرفتار شد و طهماسب چون از حال وی باخبر شد، 
که امیر اردلان فرستاد  یارینیرویی به فرماندهی ابراهیم میرزا و بدرخان و امیرغیب بیگ به 

 92.گردید منجرشکست عثمانی  به

                                                 
 .13-20. مأمون بک بن به یکه بک، 28
 .411، زکی، پیشین .23
 .102-100؛ شیرازی )نوید(، 122/ 1؛ منشی، 204؛ منشی قزوینی، 998/ 1قمی،  .90
 1991،  . روملو91
 .1971همان،  .92
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کردند و این ناحیه را از  روهای عثمانی بار دیگر به شهر زور حمله نی 161در سال 
رو سرخاب مجبور شد مقر حکومت خود را  از این 99.دست خاندان اردلان بیرون آوردند

بیگ فرزند  بساط هدر دور 94.را برگزیند ،یعنی مریوان ،تغییر دهد و سرحد شرقی شهر زور
بر سر قدرت به منازعه  91،مورخان و هلوخانتی یعنی ،سرخاب نیز پسران سلطان علی بیگ

سنقر و دینور و  کرمانشاه و ویرسید.  برخاستند. با مرگ بساط بیگ، تیمورخان به حکومت 
شهر  :خود را بین چهار فرزند خود تقسیم کرد قلمرو و کرد حکومت خود هبیجار را ضمیم

 ؛بوداقرا به  کوی و حریر مناطق قرداغ، ؛علی بیگرا به  زور، قزلجه، زلم، سنه و حسن آباد
امیر علم الدین و شهر بازار را به  ؛مرادبیگرا به مریوان، سقز، سیاه کوه تیلکو خورخوره 

  91.سپرد
 ،پس از تیمورخان حکومت به برادرش هلوخان رسید. وی در ابتدا نسبت به مراد سوم

ها به دربار کرد، اما بعد می م( اظهار تبعیت 9011-9021/ه9553-121)عثمانی   سلطان
آورد. هلوخان مرکز حکومت خود را از قلعه مریوان به سنندج تغییر داد، و در   ایران روی

سلسله  پس از یک وی 97.کرد می اندازی  یافت، به خاک عثمانی دست مواقعی که فرصتی می
-116عباس ) شاه ؛ امااعلام کردرا از حکومت مرکزی  استقلال خودسرانجام ها،  پیروزی
را برای حمله به ایالت  ،والی لرستان ،حسین خان جدایی را برنتافت واین  (ه9532

هلوخان پسرش  با این حال، 98.کاری از پیش ببرد  این لشکر نتوانست کهکردستان فرستاد 
عباس بنا بر ملاحظات سیاسی،  عباس فرستاد و شاه خان احمدخان را به همراه هدایا نزد شاه

                                                 
 .129بدلیسی، پیشین،  .99
 .192میر احمدی،  .94

35. Holu xan 
 .13قاضی،  .91
 .211منجم یزدی،  .97
 .23. کردستانی )وقایع نگار(، 98
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با به قدرت رسیدن  93.ن( را به عقد خان احمدخان درآوردخواهر خود )زرین کلاه خاتو
وی که  .ای به خود گرفت  احمدخان روابط امارت اردلان با حکومت مرکزی شکل حسنه

ز و موصل را فتح کرد و خبر این پیروزی را ورواند 40،سپاه داشتتجهیز ای به  توجه ویژه
فتح به ل کرد و به وی دستور داد تا عباس هدایایی برایش ارسا  فرستاد. شاه  برای شاه عباس

کرد و منتظر ورود شاه  کرکوک را فتح  خان احمدخان بغداد و 41.کند اقدام کرکوک و بغداد 
دیری نگذشت که این روابط دوستانه با صفویان به دشمنی مبدل  42.عباس بدانجا گردید

یگردانی از رو که صفی بود شد. علت آن کور کردن فرزند خان احمدخان به دستور شاه
صفی لشکری  تا جایی که شاه 49را در پی داشت؛  صفویان و پیوستن حاکم اردلان به عثمانی

فرستاد. حاکم عثمانی برای مقابله با خان احمدخان خان  خان و سیاووش  به فرماندهی زال
 44.نیز نیرویی کمکی به فرماندهی منوچهرپاشا برای امیر اردلان فرستاد

شهر زور  خان را به حکومت سنندج و سلیمان احمدخان، از خان  صفی بعد شاه
ای  آباد به سنندج منتقل و در آنجا قلعه وی مرکز حکومت اردلان را از حسن 41.منصوب کرد

سلیمان بعدها در ایام حکومت شاه عباس دوم به دلیل سعایت جمعی،  41.مستحکم ساخت
قلمرو   شاه و به فرمان 47داز مقام خود عزل گردی ،حاکم کلهر ،خان از جمله شیخ علی

خان، مریوان به  شرقی به کلبعلی های د: سنندج و سرزمینش  تقسیم تنشش  میانکردستان 

                                                 
 .18شیخ عطّار،  .93
 .414اصفهانی،  .40
 .39-32کردستانی )وقایع نگار(،  .41
 .111/ 1 منشی، .42
 .17قزوینی،  .49
 .240. اصفهانی، 44
 .278وحید قزوینی،   .41
 .31کردستانی )وقایع نگار(،  .41
 .284واله قزوینی اصفهانی،  .47
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خسروخان، سقز و سیاهکوه به سهراب سلطان، پالنگان به مریدویس، زور و سلیمانیه به  
که همگی از  محمد خان گرجی و جوانرود به صفی سلطان تعلق گرفت، منوط به این

 48.خان تبعیت کنند علیکلب
خان حکومت به فرزند او احمد خان رسید. او برای مدتی از حکومت  پس از کلبعلی

لیاقتی خود را در اداره  دو بار بی هر و در ولی بعدها دوباره به حکومت رسید ؛گردید  عزل
که محمد گرجی به قدرت رسید. وی برخلاف حاکمان اردلان سنی  امور نشان داد تا این

ب بود و در راه عمران سنندج تلاش کرد و عاقبت قربانی تعصبات مذهبی خود و مذه
حسین از  البته این موضوع چندان روشن نیست. محمد گرجی توسط سلطان - دیگران شد

مت خود برکنار  هخان داد. دوران حکومت وی نیز با غائل و جای خود را به حسنعلی 43شد س 
از  یک سال بعد 10.انجامید یهای زیاد ونریزیبزرگ در کردستان مصادف شد که به خ

حکومت رسید. او نیز با  خان، کیخسرو که از خاندان اردلان نبود به حکومت حسنعلی
خان را به  خان و بعدها علیقلی گردید. شاه سلطان حسین، عباسقلی  اعتراض مردم مواجه

ن مأمور سرکوب خا کرد و به دستور شاه صفوی علیقلی  حکومت کردستان اردلان منصوب
  اواخر حکومت سلطان حسین امارت اردلان مورداوضاع آشفته در  11.شد  شورش لرستان

پاشا یکی از امرای خاندان بابان )با مرکزیت شهر سلیمانیه در عراق(، که رقیب  حمله خانه
گرفت و سنندج پایتخت امارت اردلان تسخیر  آمد، قرار سنتی خاندان اردلان به حساب می

تصرف با تصرف کردستان اردلان از کرکوک تا همدان را  ه9931خانه پاشا در سال  12.شد

                                                 
 .240روحانی، .48
 .100کردستانی )وقایع نگار(،  .43
 .14لکهارت،  .10
 .43یق، صفی زاده )بوره که یی( صدّ  .11
 .43 بابایی، .12
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-9969بدین ترتیب کردستان از دست حاکمان صفویه خارج شد. بعدها نادر شاه ) کرد و
 کند.  ( توانست این ایالت را به قلمرو ایران منضمه9912

 
 عوامل ناهمساز در مناسبات  ایران و عثمانی .2

ات دولت صفوی و عثمانی باید الگوهای سنتی و در حال گذار در سیاست در تحلیل مناسب
گرایی سنتی که ریشه در نگرش  واقع نظریهد. کرخارجی آنها را در بستر تاریخی بررسی 

در مناسبات بین دو کشور باشد. به  درخور قبولتواند قالبی  نمی 19،مستشرقان غربی دارد
را   عثمانی همان جایگاهی در سیاست خارجیکه حکومت صفویه سخن   عبارت دیگر این

بودند و عثمانی سرزمین ایران و حکومت صفویه را به  داشت که اروپاییان از آن برخودار 
 است. های تاریخی این دوره  نگریست، نوعی نگاه تقلیل گرایانه به داده چشم دارالحرب می

 نظریهن دو حکومت در دوارن معاصر پژوهشگران زیادی در بررسی مناسبات بین ای
های ارائه شده تا چه میزان ابعاد موضوع را  و گزاره ها نظریهاند. گذشته از این که  کرده پردازی

، بررسی جایگاه ایالت کردستان اردلان به عنوان کانون درگیری دو دولت قابل روشن ساخته
و عثمانی  هایی که به برخورد دو حکومت صفویه طور کلی برخی از مؤلفه توجه است. به

 انجامید از این قرار است: 
در   حاکم بر ساختار این دو قدرت موجب ایجاد شکاف بزرگی عقیدتیتضاد  -

د. سلاطین عثمانی و شاهان صفویه درباره مشروعیت، که بو  مناسبات بین دو حکومت
، تفسیر خاص خود را داشتند. در ایران، نشر افکار استیک حکومت فراگیر مردمی  هلازم
بود با شدت بیشتری به داخل جامعه تسری  عقیدتیبی رادیکال که ناشی از همین نگاه مذه
 14.ه بودکرد  پیدا

                                                 
 .914دهقانی،  .19

54  . Calmard, 167. 
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وجود مرزهای مشترک جغرافیایی و پایبند نبودن به تعهدات مرزی، متغیر دیگری  -
ساز  توان در تشدید برخوردها بدان اشاره کرد. به طور کلی نبرد چالدران زمینه است که می

را  11های موقت عهدنامه ای از که سلسله ی مرزی بین دو نیروی کنشگر منطقه بودها درگیری
داشت. مجموع این قراردادها باعث شد تا جغرافیای ایالتی مانند اردلان )کردستان(  درپی

 شد. دائم در حال تغییر باشد، چرا که این مناطق بر روی کاغذ دائم دست به دست می
دیگری بود که باید بدان توجه شود.  همسئلگران عثمانی  طلبی حکومت جاه -

 خود ای را در همسایگی حضور یک قدرت تأثیرگذار منطقه هسلاطین عثمانی هرگز اجاز
فرستادند،  هایی که برای شاهان صفویه می دادند. این موضوع را در ادبیات حاکم بر نامه نمی
ت کردستان در این واگرایی ذکر است که ساکنان ایال  البته شایان 11.کرد  توان ملاحظه می

به عبارت دیگر، اکراد در  ؛شدند  ناپذیری ساختاری بین دو همسایه، متحمل لطمات جبران
سپاه  ای که گاه در گونه گشتند، به های ملی و مذهبی به دنبال موقعیت بهتر می لای گرایش لابه

وقعیت کردستان به سپاه صفویه بودند؛ دوطرف درگیر هم با درک فضا و م عثمانی و گاه در
ای که حتی در برخی از  گونه کردند، به پوشی نمی ساز چشم از این منطقه سر نوشت آسانی
به عنوان « 18دینور 17،اردلان، پلنگان»چون  زبان از مناطقی مورخان ترک لفان وؤآثار م

 13.است  های عثمانی نام برده شده ولایت
لذا حاکمان  ؛کردند زندگی نمی اقوام ترک و تاجیک در قلمرو حکومت صفویه صرفا

آلود با مشکلات  های تعصب صفویه با اقوام دیگر که بیشتر مرزنشین بودند به دلیل سیاست
عقیدتی قلمداد  -ای که این اقوام سقوط اصفهان را انتقامی قومی گونه زیادی روبرو بودند، به

                                                 
 .101مهدوی،  11.
 .380/ 2پورگشتال،  11.

57. Pālangān 

58. Dinever 

53. Öztuna, 189-196. 
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اول علیه اکثریت امرای اسماعیل  ها، اقدامات خصمانه شاه سیاست این هاز جمل 10.کردند می
رد مناطق مرزی به سال  آنجا  شاه صفوی وارد شهر خوی شد و در سالبود؛ در این  ه191ک 

رد را که برای تبریک سلطنت و اظهار اطاعت به خدمت وی شرفیاب شده  یازده تن ازحکام ک 
عباس  اهش 11.بودند، در تبریز زندانی کرد و به جای ایشان فرماندهان قزلباش را منصوب کرد

اول نیز همانند نیاکان خود سیاست جابجایی و انتقال عشایر را در پیش گرفت و چندین 
این سیاست دو دلیل عمده داشت: یکی  .از اکراد کردستان را به خراسان انتقال داد تنهزار 

شد و دیگر اینکه نواحی مرزی از تهاجم دشمنان خارجی  اینکه مانع قدرتمند شدن قبایل می
اکراد با حکومت صفویه  زعبارز تنا هنمون  (ه9592) 19ممد  قیام قلعه د   12.ماند یمصون م

، سلطان سلیم عثمانی ادریس بدلیسی را برای تبلیغ  که استنفورد بیان کرده است چنان 14؛بود
گسیل داشت. در واقع سلیم در جهت به دست  این منطقهو حمایت امرای کرد از عثمانی به 

کید بر مذهب مشترک به حمایت مالی و نظامی أهای کرد، با ت فئودالسا و ؤآوردن حمایت ر
ها به تبلیغ  از آنان پرداخت و آنان نیز در سراسر منطقه در حمایت از تسنن و عثمانی

 11.پرداختند
دو   ترین عنصر تمایز بین این که در این دوره مهم  حاکمان عثمانی از عامل مذهب

 ی واگرایی بین ساکنان کردستان و حکومت صفوی ایجادبردند تا نوع قدرت بود، بهره می
گرا مانند حکام اردلان )شیعی  گیری از عناصر هم شاهان صفوی با بهره در مقابل نیز ؛کنند

گویی در این عرصه اما  ؛کردند جلوی نفوذ عثمانی در کردستان را بگیرند  می مسلک( تلاش
با استفاده از  زیرا ،شده بودکرد موفق  امرای هخان بدلیسی در جهت شکل دادن اتحادی شرف

                                                 
 .122فوران،  .10
 .17، کیوان .11
 .241/ 2سایکس،  .12

63. Dimdim 
 .1821/ 12 هدایت، .14
 .114 -119. استنفورد، 11
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اکراد حتی امرای اردلان را نیز توانسته بود کید بر فرهنگ و زبان مشترک أتبلیغات مذهبی و ت
 بود.   تر کرده علاوه بر این، تبلیغات سوء حکام عثمانی فضا را مبهم 11.زدسا وارد این جرگه 

 17،، بدرهنواحی جستان د:چنین بوبر اساس عهدنامه ذهاب، خط مرزی دو دولت 
، ادرنه، دره تنگ، سر پل و تمام روستاهای قلعه زنجیر تا قلعه زلم در اطراف شهر مندلی

تمامی شهرهای  امان و تقریباد و مناطق اوربوبه عثمانی متعلق سلیمانیه  زور، قارص، وان و
اردلان به . بدین سان ایالت داشتبه ایران تعلق  استغربی که امروزه جزو خاک ایران 

عثمانی  که دولت ه بودچنین مقرر شد . همجانب غربی این خط محدود گردید بخشی از
قلاع قطور، ماکو و قلعه میان وان و قارص را ویران کند و ایران نیز قلعه زنجیر را که بر 

حفظ تمام قلمرو ایالت کردستان با  18.سرکوهی به همین نام ساخته شده بود ویران سازد
ای نبود. بحران هویت مشکلی بود که اکراد  من قدرتمندی چون عثمانی کار سادهتوجه به دش

طور خاص در این دوره با آن مواجه بودند. به  به طور عام و ساکنان کردستان اردلان به
عبارت دیگر عموم مردم کردستان در سردرگمی تاریخی و بحران هویت سیاسی به سر 

 بردند. می
 

 های عثمانی و صفوی دولت مناسبات حکام اردلان با .3
نخست، سیاست تبعیت از دولت  هگیری دولت صفویه در مرحل امرای اردلان در دوره شکل

( بایستی از بین ه111-155عثمانی را در پیش گرفتند؛ به عبارت دیگر بیگه بیگ اردلان )
یکی  (ه112-192( و سلطان سلیم اول عثمانی )ه135 – 152شاه اسماعیل اول صفوی )

                                                 
اند. برخی آنان را اهل  شیعه بودن خاندان اردلان منابع نظرات مختلفی ابراز داشته هند که دربارالبته ناگفته نما. 11
ای دیگر از منابع امرای اردلان را تا پیش از  ، و دسته(913)رهربرن،  شیعی مسلک ، برخی(19-15)اردلان،  حق
 (.931دلان، )ار اند دانسته  رهه شیعهخان احمد خان سنی مذهب  و پس از این ب   هدور

67. Badra 
 .270اصفهانی،  .18
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زودی در   کرد، چرا که در غیر این صورت این امیرنشین به به عنوان حامی انتخاب میرا 
نبرد چالدران و  هشد. منابع تاریخی دربار میدان کشمکش دو رقیب از صحنه محو می

بیگ اردلان نسبت به طرفین متخاصم، اختلاف نظر دارند. برخی چنین  گیری بیگه موضع
نبرد مذکور و چه پس از  هبسان سایر امرای کرد چه در بحبوح اند که حاکم اردلان بیان داشته

دیگر وی را   ولی منابع 13؛شکست صفویان، از سلطان سلیم اول عثمانی حمایت کرده است
با توجه به تاخت و تاز صفویان در قلمرو اردلان و  این نظرکه  70،اند صفوی دانسته هدر جبه

که  بیگه بیگ پس از  این و نیست ون به صحّتمقرقلعه بیگه بیگ، چندان  همحاصره یک سال
 نظرید ؤفرستاد و اعلام تبعیت کرد، م  چالدران، پیکی نزد ابراهیم پاشا وزیر اعظم عثمانی

 است.  اول
( به قلمرو صفویه، فرمانده وی ه121-116سلیمان قانونی ) در نخستین حمله سلطان

نیروهای سلطان در مدت کوتاهی ابراهیم پاشا، تبریز پایتخت صفویان را تسخیر کرد. 
 71.همدان را هم اشغال کردند و از راه همدان به سمت بغداد رفتند و آنجا را نیز فتح کردند

طی این مسیر طولانی، ارتش عثمانی با مشکلاتی از جمله کمبود علوفه و نیرو و سرمای 
ب بیگه بیگ گردید. سلطان عثمانی پیکی به جان  های شدید مواجه سخت زمستان و باران

آذوقه و علوفه و سایر نیازهای ارتش و  ههای لازم از جمله تهی فرستاد تا وی مساعدت
 72چارپایان آن را فراهم سازد؛ حکمران اردلان نیز در صدد انجام فرمان سلطان برآمد.

این امیرنشین پی  نظامیعثمانی در چنین وضعیتی بیش از پیش به اهمیت و موقعیت   سلطان
دانست که لازم است در چنین شرایطی  خوبی می برد. از طرفی حکمران اردلان هم به

متابعت خویش از سلطان عثمانی را تجدید نماید، چرا که حوادثی چون جریان پناهندگی 

                                                 
 .22. مأمون بک بن به یکه بک، 13
 .240-293. محمد امین زکی بیگ، 70

71. Gabor, 545-543. 
 .13خضری،  .72
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برادر شاه طهماسب و بایزید فرزند سلطان سلیمان و سایر تحریکات، سمت  ،القاص میرزا
داد. حتی در جریان شورش القاص  ت عثمانی را به قلمرو صفوی سوق میو سوی حملا

یگه بگ به او پیشنهاد کرد تا به قلمرو سرخاب بیگ ) ( پناه برد، چون ه120-110میرزا، ب 
 نداشت.هم خود تابع عثمانی بود و از طرفی تاب و توان مقاومت در برابر عثمانی را 

( جانشینش شد. وی تابع ه111-111)پس از بیگه بیگ فرزندش مأمون بیگ دوم 
 79،چون در این دوران گسترش قلمرو اردلان مطابق میل عثمانی نبود حکومت صفوی بود و

پس از مدتی از سوی ارتش عثمانی که جهت تسخیر شهر زور آمده بود دستگیر و به 
و از این پس مرحله دیگری از تعامل حکام اردلان با عثمانی  74.شد  استانبول فرستاده

اندازی عثمانی به قلمرو  صفویه آغاز گردید. دستگیری و اسارت مأمون بیگ ثانی و دست
( به عثمانی و شفاعت ه120-110بیگ ) سرخاب توسطوی، عدم تسلیم القاص میرزا 

و تغییر رویه سیاسی صفوی به امیرنشین اردلان  71در نزد شاه طهماسب از او حاکم اردلان
که در  آورد. ناگفته نماند  ندان اردلان به یکدیگر را فراهمهمگی زمینه گرایش صفوی و خا

ایالت اردلان  بهسرخاب بیگ دو لشکر از جانب عثمانی  بهطی پناهندگی القاص میرزا 
برای او نیروی کمکی  و اعزامشاه صفوی از خان اردلان حمایت که با فرستاده شد 

 71.رانده شدندعثمانی عقب  نیروهای
 77،( بر سر تقسیم کردستانه121-135نی و شاه طهماسب )دولت عثمابا توافق 

زور، قره داغ و شهر  گشت؛ شهر زور یا شاره  ایالت کردستان یا اردلان به دو بخش تقسیم
باید در نظر داشت  78.بازار به عثمانی و اورامانات و مریوان و بانه و سقز به ایران واگذار شد

                                                 
 211/ 2 زکی بیگ، .79

 .483-488؛ صفی زاده، 84بدلیسی،  74.
  .430 -483؛ صفی زاده، 11قاضی،  . 71
 .483همان،  . 71
 .137/ 1 ؛ جی.شاو،483همان،  . 77
 .124؛ مصطفی امین، 99مهدوی،  . 78
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  ها گری اردلانی ی و صفویه در میزان و شکل کنشکه این معاهده مانند سایر معاهدات عثمان
 .  مؤثر بودصفویه  در مناسبات بین عثمانی و

( که حکومتش مقارن با ضعف و ه112-126در چنین شرایطی تیمورخان اردلان )
با سلطان مراد سوم  ه112رخوت دولت صفوی بود به عثمانی گرایش یافت و به سال 

کرد. با پذیرش تبعیت از سلطان عثمانی، مراد سوم به ( روابط حسنه برقرار ه121-9553)
هزار آقچه عثمانی بدو پرداخت  955داد و مقرر کرد که سالیانه « میر میران»وی لقب 

میران و پاشا کرد و در  سلطان روم، تیمورخان را ملقب به میر»... نوشته:قاضی نیز  73.دشو
وی گاه  »نویسد:  بدلیسی می ی کهدرحال 80؛«نامیدند طغرای رومی او را تیمور پاشا می

یک امیرنشین و لغزان موقعیت حساس  ها بیانگر این گزارش 81«بود رومی و گاه قزلباش می
اوضاع آشفته  درحفظ امارت خویش برای تاخت و تاز دو رقیب سرسخت  همحلی در عرص

 .استثبات سیاسی رقبا  و بی
حکومت شاه عباس اول  در ،اردلان هبرجست  دیگر خان ،(ه9591-116هلوخان )

با صفویان نیز رابطه اما  ؛بوداسماً تابع سلطان مراد عثمانی  ه9550( تا سال ه116-9532)
پس از وی  84.داد و کمتر به کسی باج می 89نسبی برخوردار بوداستقلال  و از 82حسنه داشت 

ها  عثمانی ه9519به سال  و که شاه عباس امور کشور را سامان داد و بر رقیبان مسلط شد آن
و مستحکم ساختن  با دوراندیشی تمام به مرمت  ،را ملزم به بیرون رفتن از خاک ایران کرد

های صفوی و عثمانی  هیچ یک از قدرت بهدانست که  می زیرا خوب ،قلاع خویش پرداخت
 هکه قدرت روز افزون وی، شاه صفوی را بر آن داشت تا روان ؛ چنانتوان کرد اعتماد نمی

                                                 
 .483؛ صفی زاده، 124بدلیسی،  . 73
 .218/ 2؛ زکی بیگ، 13قاضی،  .80
 .88بدلیسی،  .81
 .83بدلیسی،  .82
 .483صفی زاده،  .89
 .13قاضی،  .84
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خیرخواهی  ربنا ب و با آلی بالی زنگنه منصرف شد  اما بر اثر مشورت ؛لان شودقلمرو ارد
همین فرد، هلوخان منقاد شاه عباس شد و فرزندش خان احمدخان را با هدایایی به دربار 

تبعیت کامل خاندان  هاز اواسط حکمرانی هلوخان، مرحل 81.صفوی در اصفهان فرستاد
در روابط و تعامل این امیرنشین با دربار صفویان ورق  اردلان از صفویه به عنوان برگی نو

(،  ه9516-9591پسر هلوخان، خان احمدخان ) عالم آرای عباسىمؤلف  هبه گفت 81خورد. 
 87.بیگلر بیگی و از امرای بزرگ بود

متابعت کامل از شاه و  همرحل :توان به دو مرحله تقسیم کرد خان احمدخان را می هدور
وانست طبق دستور شاه بسیاری از قبایل و مخالفان دولت را سرکوب وی ت که دربار صفوی

و امرای ساوجبلاغ و مراغه را گوشمالی دهد و مطیع  88کند و عشایر هم پیمان بلباس
عباس بغداد و شهر زور را فتح نمود و به پاس این  به تشویق شاه افزون بر این 83.سازد 

خلعت  عنوانطلا و اسب مخصوص شاه را به  سکهها، دوازده هزار تومان  خدمات و دلاوری
عباس نیز این روابط  (، جانشین شاهه9501- 9532صفی ) شاه ه. او در دوردریافت کرد

توانست  ه9511تا  9511حسنه را ادامه داد و در کنار شاه صفی در جنگ با عثمانی به سال 
 30.مناطقی چون موصل و اربیل و آذربایجان را از عثمانی باز پس گیرد

پایان این روابط حسنه اقدامی عجولانه از جانب شاه صفی بود که دستور داد سرخاب 
بیگ فرزند خان احمدخان را کور کنند. این اقدام بی رحمانه و ناشایست چنان احمدخان را 

 پیوستعثمانیان  هو ب 31آزرده ساخت که سر از اطاعت برداشت و رسماً اعلام استقلال کرد

                                                 
 .22-20همان،  .81
 .817/ 9منشی،  .81
 .1081- 1070 – 321/ 9منشی،  .87

82. Bilbas 
  .21همان،  .83
 .113 -119 -112صفهانی، ا .30
 .101مردوخ،   .31
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شاه لشکری در پی این رویدادها نقر، گروس و همدان را تسخیر کرد. و مناطق کرمانشاه، س
خان اردلان در مریوان رخ نمود،  ه9516به سال  ی کهدر نبرد .ساخت روانه وا  برای سرکوب

 32.شکست خورد و به موصل متواری گشت و در آنجا درگذشت
ا رقم زد،  صفویه با عثمانی ر  شاه صفی آخرین برخوردهای ههای دور در واقع جنگ

که به موجب آن مرز بین دو رقیب  ه9511ویژه پس از انعقاد صلح ذهاب به سال  به
هایی چون بغداد، غرب کردستان و بین النهرین به عثمانی واگذار  مشخص گشت و سرزمین

بر  39.شد و آذربایجان و شرق کردستان و گرجستان و ارمنستان نیز به صفویه واگذار گردید
صلح، آرامش و ثبات در مرزهای دو طرف برقرار و بسیاری از قلاع و  هاساس این معاهد

های  نشین استحکامات مرزی واقع در مناطق کردنشین تخریب گردید و از اهمیت سایر خان
این طرفین متخاصم دیگر از  زیرا ؛تا حدی کاسته شد ،ویژه امارت اردلان به ،کرد

دولت  فرمانین اردلان یکی پس از دیگری به از این پس خوان و نیاز بودند بی نشین امارت
پس از صلح ذهاب سیزده حاکم به امارت  که ؛ چنانگشتند صفوی منصوب و یا معزول می

دیگر بودند،  یکه هفت تن آنان از این خاندان و شش تن دیگر از خاندان  اردلان دست یافتند
پس از  ، امابرداشت( را به حکومت ه9566-9516خان اردلان ) شاه صفی، سلیمان مثلا

سر سپرده  لبعلی خان سپرد، که وی نیز کاملامدتی وی را معزول ساخت و امارتش را به ک
  34.شاه صفوی بود

که خان اردلان مانند خسروخان  فراتر نهادند؛ چناناز این شاهان صفویه پا را  ازبرخی 
وابسته غیر بومی و غیر اش اعدام کردند و حتی افرادی  لیاقتی ( را به بهانه بیه9519-9513)

خان،   چون تیمورخان آجرلویی، محمدخان گرجی، حسنعلی این خاندان هم به

                                                 
 .220؛ زکی بیگ، 242-291اصفهانی،  .32
 .228. نوایی، 39
 .14کردستانی،  .34
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خان )که  استثنای حسنعلی خان، کیخسروخان را به امارت اردلان گماردند و به حسینعلی
 د. کردن  درگذشت( چهار نفر دیگر را معزول

ر ساختار سیاسی ایران و در بندی، نقش و تعامل خوانین خاندان اردلان د در یک جمع
 31:توان به سه دوره تقسیم کرد های اطراف و اکناف را می قبال قدرت

 یابی بابا اردلان تا پایان حکومت هلوخان که مستقلانه حکومت کردند. از قدرت. 9
 نیمه مستقل شدند. یخان تا دوره امان الله خان که تبدیل به قدرت خان احمد هاز دور. 1
های اردلان هیچ قدرتی نداشتند   الله خان تا سقوط آنها که از آن پس خان اناز عصر ام. 3

 .راندند حکم می  و تحت نفوذ سیاسی حکومت مرکزی ایران
عنوان اهرم  خواست از خاندان اردلان به باید توجه داشت که دولت عثمانی همواره می

به توفیقاتی دست  گاه در این سیاست که فشاری جهت مقابله با صفویه استفاده کند
تا با  ندنواتر بود دلان با حکومت صفویه همرکلی حاکمان ا در نگاهیولی  ،یافت می

حاکمان و اوضاع داخلی دو این هایی چون میزان اقتدار  سلاطین عثمانی؛ هرچند که مؤلفه
ها و البته صلح و معاهداتی که بین آنان صورت   مناسبات این دولت هدولت متخاصم و نحو

های سیاسی و مناسبات این حکومت محلی با دولت  گرفت، نقش مهمی در گرایش می
 صفویه و امپراطوری عثمانی داشت.

 
 نتیجه

رقابت بین دو رقیب عثمانی و  ه(، خاندان اردلان در صحنه115تا پیش از جنگ چالدران )
داشت و به هیچ یک از طرفین متخاصم گرایش مشخص  می صفوی جانب احتیاط را نگه

که میادین جنگ به قلمرو این  وضع تغییر یافت، چنانساز  . پس از این نبرد سرنوشتداشتن
خاندان نزدیک گردید و گاه نیز این سرزمین به میدان اصلی نبرد بین دو قدرت منطقه تبدیل 

شان را آشکارتر  شد. در چنین شرایطی حکام اردلان جهت حفظ حکومت خود باید مواضع 
                                                 

95  . Ghorbankhani, 7. 
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به نوظهور بودن دولت صفوی و در طرف مقابل امپراطوری قدرتمند  کردند. با توجه می
 این دو رقیب ناگزیر بودندبا  امرای اردلان در تعامل بود،اوج قدرت خویش  درعثمانی که 

یکی از این  بهجهت حفظ حکومت موروثی محلی خویش، متناسب با اقتضائات سیاسی 
وضاع حکومت مرکزی هر یک از این دو ند و تغییر موضع آنان تابع اوش نزدیک دو قدرت 

به عبارت دیگر حاکمان اردلان با توجه وضعیت حاکم بر هر یک  از طرفین،  ؛بود دولت
البته سیاست مذهبی صفویان نسبت به اهل سنت و  واگرایانه داشتند. یاگرایانه  رفتار هم

حاکمان  ناقضمتفاوت و گاه متدر اتخاذ رفتارهای  نیز های سنی مذهب تحریکات عثمانی
عنوان سپر بلا  اردلان بی تأثیر نبود. در چنین وضعیتی در بیشتر مواقع این حکومت محلی به

که در معاهدات  و نکته شایان ذکر این کرد را ایفا می فویان، نقش حائل و مدافع قلمرو ص
 ییراتتغکرد و این  بین عثمانی و صفویه، جغرافیا و قلمرو امارت اردلان همواره  تغییر می

گری حاکمان اردلانی در معادلات سیاسی بین عثمانی و صفوی  مهمی در میزان کنش تأثیر
 داشت. 
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 1(ه1011-619آن ) در قبالهای ایرانی  سرخس کهنه و سیاست سلسله

 
 2مرتضی دانشیار

 ، مشهد، ایراندانشگاه فردوسی مشهد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی،استادیار 
 

 چکیده
الجیشی،  سبب وضع سوق ترین شهرهای ایرانی است که به سرخس، واقع در مرز ایران و ترکمنستان، از کهن

ز اسلام دارای اهمیت بوده است. پس از اسلام تا دوره صفوی، نزدیکی این شهر به شهرهای هرات از پیش ا
خراسان یا پایتخت ایران بودند، و نیز ایمن ماندن آن از  نشین   و مرو که به صورت متناوب چند سده والی

به بعد، حاکی از  ه91هجوم مغولان، موجب تداوم رونق و اهمیت آنجا گردید. اما گزارش منابع از سده 
است. پژوهش حاضر ضمن بررسی علل  93زوال تدریجی سرخس و سرانجام نابودی کامل آن در سده 

پردازد.  های حکومتگر ایرانی بر تأخیر یا تسریع نابودی آن می زوال سرخس، به تأثیر سیاست سلسله
این،  وجود رخس بوده است. بادهد که رقابت ازبکان با صفویه آغازگر افول س های پژوهش نشان می یافته

رغم  اما سیاست نادرشاه به ؛صفویان با برآوردن قدرتی محلی، آنجا را تا پایان حکومت خود حفظ کردند
مد بود. طرح دولت قاجاریه نیز نه تنها وضع آنجا را بهبود نبخشید، بلکه آتوجه ویژه به سرخس، ناکار

ر ترکمن و بازار فروش بردگان ایرانی، سرانجام خود سرخس به پایگاه طوایف غارتگ شدنسبب تبدیل  به
 مجبور به ویران کردن آنجا شد.

 
 خراسان، نادرشاه. شهر سرخس، رقابت ازبکان و صفویان، ترکمانان،: ها کلیدواژه
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 مقدمه
سرخس شهری در میانه ایالت خراسان بزرگ بود که بر سر راه مرو به شهرهای بزرگ هرات، 

ای، سازنده سرخس را سرخس بن گودرز  های اسطوره روایت 9داشت. توس و نیشابور جای
صرف وجود این روایت، با  4بود.  اند که سرزمین آنجا را از کیکاووس به اقطاع گرفته دانسته

صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت، و نیز ذکر چندباره شهر سرخس در شاهنامه فردوسی، 
افزون بر این، شاهدی تاریخی از  .5از اسلام استنشان قدمت و آبادی آنجا در ادوار پیش 

این شهر  ؛م( نیز، وجود دارد151-224اهمیت سرخس در دوره حکومت ساسانی )حک. 
در دوره ساسانیان همانند چند شهر مهم دیگر خراسان از جمله نیشابور، توس، هرات و 

 1مرو، مرزبان مستقل داشت.
در تقسیمات سیاسی از توابع مرو سرخس پس از حملات و تسلط اعراب مسلمان، 

رفت که جای داشتن آن در محل التقای مسیرهای اصلی مواصلاتی شهرهای  میشمار  به
گاه  که هیچ شمال خراسان و ماوراءالنهر با داخل ایران، موجب رونق بازرگانی آنجا بود، چنان

واه دیگری بر گردید. وجود چهار بازار در شهر سرخس، گ های تجاری خالی نمی نااز کارو
وبرز و دارای  علاوه بر این، در قرن چهارم، آنجا را ولایتی پر کشت 7رونق بازرگانی آنجاست.

                                                 
مقارن )  ه1931. منظور از سرخس کهنه در مقاله حاضر، شهر سرخس در کشور نوظهور ترکمنستان است که در 9

قاله(. منابع جغرافیایی ضمیمه خاک روسیه تزاری شد )نک. ادامه م واز ایران جدا ( سلطنت ناصرالدین شاه
فرسنگی نیشابور  43فرسنگی هرات و نزدیک به  93فرسنگی مرو،  93مسلمانان این شهر را در فاصله حدود 

آن، در استان آخال و جنوب کشور  راند. امروزه این شهر در چند کیلومتری شرق سرخس ایران و مشرف ب دانسته
 (.111، 137 ،جغرافیای کشورهای جهانترکمنستان جای دارد )

 مستوفی سرخس را ساخته افراسیاب دانسته است ؛933؛ یاقوت حموی، ذیل ماده؛ قزوینی، 111/ 7. سمعانی، 4
 .(151، زهة القلوبن)
 .79/ 9؛ 135/ 2 . فردوسی،5
 .153، 239. کریستین سن، 1
 ، پاورقی.919؛ مقدسی، 219 -212؛ اصطخری، 24خرداذبه،  . ابن7
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رونق دامداری این ولایت نیز به حدی بود  1اند. صادرات فراوان غله و حبوبات معرفی کرده
 3رفت. شمار می ترین مراکز پرورش شتر در خراسان به که همراه ولایت بلخ از اصلی

رغم آسیب دیدن از نزاع دولت غزنویان با ترکمانان سلجوقی و قتل و  در سده پنجم، به
(، حاکمیت سلطان ه431-415غارت عموی یاغی سلطان برکیارق سلجوقی )حک. 

( که مرو، در همسایگی ه552-511و سلطان  511-433سنجر بر خراسان )حاکم خراسان 
یگر موجب رونق شهر سرخس شد. سرخس سرخس، را پایتخت خود قرار داده بود، بار د

برای او تا بدان جا اهمیت داشت که خود مدرّس و امام مسجد جامع و منصب ریاست شهر 
 13کرد. را انتخاب می

رغم هجوم ویرانگر مغولان، سرخس آبادی و اهمیت خود را  در دو سده بعد نیز، به
پیش از  ،مقابله برنخاسته زیرا اهالی آنجا بر خلاف غالب شهرهای خراسان، به ؛حفظ کرد

رو شهرشان از قتل و  ( و از همینه111رسیدن سپاه مغول، ایلی و شحنگی آنان را پذیرفتند )
 11غارت در امان ماند.

ویژه انتقال پایتخت این دولت از سمرقند به هرات در  تشکیل حکومت تیموریان به
 ؛همراه آوردبه ، رونق و اهمیت مجدد سرخس را(ه۷۵1 – ۷11سلطنت شاهرخ )حک. 

عنوان شکارگاه دولتی محسوب شده سفرهای مکرر امیر و شاهزادگان  زیرا این منطقه به
شواهد متعدد نیز مؤید افزایش آبادانی سرخس است،  12تیموری را به آنجا موجب شده بود.

ها حافظ ابرو از غله فراوان سرخس یاد کرده است و اسفزاری  از جمله در همان سال
ولایت خوب" با "محصولات بسیار" دانسته و به آباد شدن بخش غالب بیابان سرخس را "

                                                 
 .919مقدسی، متن و پاورقی، ؛ 39، . حدود العالم1
 .924، 919؛ مقدسی، 211، 279-272؛ اصطخری، 273رسته،  ؛ ابن31-37. یعقوبی، 3

 .49-41، 93-91الدین بدیع،  . منتجب13
 .5/9732خان قزوینی،  ؛ تتوی و آصف121/ 1جوینی، . 11
؛ 7/5337ان قزوینی، خ ؛ تتوی و آصف423، 9/952؛ سمرقندی، 137، 4/175. برای نمونه، نک. حافظ ابرو 12

1/5153 ،5113 ،5113 ،5227. 
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آمیز  اگرچه اغراق_احمد رازی نیز  گفته امین 19میان سرخس و مرو اشاره کرده است.
تواند نشانی دیگر بر تأیید رونق و آبادی سرخس در دوره تیموری باشد، وی  می _نماید می

 333/173 از هجوم محمدخان شیبانی، سرخس ، پیشه319قائل است که در حدود سال 
علاوه بر این، برخاستن عالمی چون سعدالدین مسعود تفتازانی از این  14است.  خانه داشته

تواند نشانی از رونق دانش در آنجا حد اقل از نیمه  ولایت و تدریس او در شهر سرخس، می
موجب اقبال  ،ساخته ای بزرگ ویژه که تفتازانی در سرخس مدرسه قرن هشتم باشد، به

 15شده بود. آنجاطالبان علم از نقاط مختلف به 
خوبی  گفته اهمیت و اعتبار سرخس را در تاریخ ایران تا آغاز سده دهم به مطالب پیش

های متعدد، حکایت از زوال تدریجی آن از سده دهم و سرانجام  اما گزارش ؛دهد نشان می
که این موضوع، تا کنون مورد پژوهش قرار نگرفته، آنجا از 11نابودی آن در سده سیزدهم دارد.

تحلیلی، به بررسی آن خواهد پرداخت. با این وصف،  -پژوهش حاضر، به روش توصیفی
های  های سلسله های زوال سرخس و تأثیر سیاست مسئله پژوهش کنونی، بررسی زمینه

 ایرانی در ممانعت از ویرانی این شهر یا تسریع در فرایند آن است.
 

 تسنن: ویرانی سرخس -تشیع / تورانی  -قابت ایرانیر 
های آغازین سده دهم حکومت صفویه در غرب ایران برآمد و با شعار  که در سال هنگامی

آرزوی سیطره بر  بازمین شد، محمدخان ازبک تشیع مدعی سلطنت بر سراسر خاک ایران
پس  ای به خراسان نهاد. اواز ماوراءالنهر پ  ه319سراسر قلمرو حکومت تیموریان در محرم 

از فتح مرو در آغاز همان سال، سرخس را بر قلمرو خود افزود و با سیطره بر سایر نواحی 

                                                 
 .975-2/974؛ 1/113؛ اسفزازی، 1/117  ،ابرو . حافظ19
 .2/91. امین احمد رازی، 14
 .27-21؛ راقم سمرقندی، 4723-7/4721خان قزوینی،  ؛ تتوی و آصف9/545. خواندمیر، 15
 .. نک. ادامه مقاله11
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مرز  ، با حکومت رو به توسعه صفویه همه199خراسان، گرگان و ولایت دامغان، در 
 این در حالی بود که ایالت خراسان سوای اهمیت سرزمینی و جایگاه خاص آن در 17گردید.

مذهب  )ع( در مشهد برای حکومت شیعهاضرسبب وجود زیارتگاه امام تاریخ ایران، به
اسماعیل صفوی، شیبک خان را بارها از هجوم رو، شاه صفویه اهمیت ویژه داشت. از همین

  ه196اسماعیل در خان  ازبک، شاه نافرمانیبه ایالات ایران برحذر داشت، اما در پی 
 11رهسپار خراسان گردید.

خان شیبانی به محض رقابت این دو از آنجا تبعات ویرانگری برای سرخس داشت که 
گاهی از عزم شاه اسماعیل، "مردم نیک"، گویا یعنی صاحبان حرف و هنرمندان سرخس را آ

زعم امین احمد که گذشت، به به ماوراءالنهر تبعید کرد. شهر سرخس در آن زمان چنان
که با اقدام ازبکان رو به ویرانی رفت. اگرچه آمار امین خانه داشت  333/173رازی، حدود 

رسد، لیکن اصل روایت او را از آنجا  نظر میاحمد رازی از جمعیت سرخس اغراق آمیز به 
های پیش از هجوم ازبکان، نه  های بعد، برخلاف سال توان صحیح دانست که در سال می

لکه از خلال منابع ویرانی و قلت تنها گزارشی از رونق و آبادی سرخس در دست نیست، ب
سلطه ازبکان دوامی نداشت. داروغه سرخس پیش  ،همه  این با 13جمعیت آنجا هویداست.

(، از شهر گریخت و مردم ه311اسماعیل که به سوی مرو روان بود )از رسیدن لشکر شاه
 23مانده شهر "شعار مذهب  عَلیّه امامیه اظهار کردند". باقی

های محلی، بلکه به یکی از قزلباشان  سرخس را نه به قدرتحاکمیت  شاه صفوی،
 21(.ه121بیک افشار سپرد )حاکم در موسوم به احمدبیک افشار و پس از وی به سیوندوک

                                                 
 .19-12. محمدیار بن عرب قطغان، 17
 به بعد. 336، اسماعیلعالم آرای شاه؛ 293 -221نمونه نک. جنابذی، . برای 11
 .. نک. ادامه مقاله13
 .1/5535خان قزوینی،  ؛ تتوی و آصف999چنین، امینی هروی،  ؛ هم4/531 . خواندمیر،23
 .۵11/ 9؛ خواندمیر، 3۷1، 361. امینی هروی، 21
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رفتاری اهالی  بازیرا قزلباشان  ؛آمیز نبود لیکن سیاست حکام صفوی در سرخس، موفقیت
(، ه132خان ازبک به خراسان )سال  هنگام حمله عبیدالله به ناپسند داشتند؛ از این رو،

قلعه شهر را تسلیم ازبکان کردند. پیامد  ورزیدند وساکنان آنجا به نیروهای قزلباش خیانت 
این اقدام مردم سرخس شاید از  22قتل همه قزلباشان مستقر در سرخس بود. تسلیماین 

ر حاکمیت نشدن سرخسیان د اختلاف مذهب آنان با قزلباشان شیعه و نیز دخالت داده
 باشد.  برخاسته

اختلافات مذهبی در منازعات شرق ایران و هجوم و قتل و غارت ازبکان در دوره  تأثیر
شود که منابع از همکاری اهل سنت خراسان با ازبکان در قتل  صفویه از آنجا مشخص می

مذهب نقشبندیه در ایجاد نقارهای مذهبی  مذهبان خراسانی و نقش مشایخ سنی شیعه
ن ماوراءالنهر با بقیه مسلمانان و تحریک ازبکان برای هجوم به شرق ایران خبر ساکنا

فتوای فقهای دربار ازبکان به جنگ و جهاد برضد شیعیان و مژده بهشت به  29.دهند می
 24.باشد بایست تحت تأثیر همین تبلیغات شیوخ نقشبندیه صادر شده قاتلان شیعه، می

در هجوم به خراسان و قتل و غارت اهالی  ه99خر سده افزون بر این، ترکمانان که از اوا
آنجا با ازبکان همراه شده بودند، تشیع ساکنان خراسان را بهانه مباح بودن قتل و غارت آنان 

این قبایل که در معاشرت با ازبکان   25دانستند. سوی رستگاری خویش می و حتی راهی به
نفی )با روایت آنان( را اختیار کرده بودند، مذهب ح ،تبع ناحیه بخارا به اسلام گرویده و به

دار کینه و اختلاف  بندی به شعائر آن، میراث رغم اعتقاد سطحی به دین اسلام و عدم پای به
از این رو، به پیروی از علمای ازبک خون و  21؛مذهب بودند ازبکان سنی با صفویان شیعه

                                                 
 .۵۵۷1/ ۷خان قزوینی،  . تتوی و آصف22
           ,Vambery ؛329حسین سیستانی، شاه ؛ ملک913، 9۷۵؛ حسینی قمی، 963، سماعیلا. عالم آرای شاه29

195. 
 .Vambery, 192-193؛45خنجی،  .24

25. Ferrier, 91. 

26. Ferrier, 90-91. 
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 27شد. ایشان شهادت محسوب می شدن در نزاع با مال شیعیان برای ترکمانان مباح و کشته
های مذهبی در تداوم چپاول سودآور شیعیان از سوی ترکمانان، هنگامی  تأثیر گرایش
گردد که بدانیم، بنابر اطلاعات موجود، مهاجمان ترکمن، پیش از تقسیم اسیران  آشکارتر می

مال الله" به عنوان "کنندگان در آلامان، قسمتی از غنایم به شده میان شرکت و اموال غارت
 21شد. می علما و فقرای ایل اختصاص داده

پیروزی  ه139هر رو، سلطه مجدد ازبکان بر خراسان دیری نپایید و در به 
سرخس آن  تبع بهخان شیبانی، این ایالت و ه اللّ طهماسب صفوی در جنگ جام بر عبید شاه

هی آنان با ازبکان در اگرچه خیانت سرخسیان و همرا 23را به حیطه قلمرو صفویان بازآورد.
این تبعات و  ازتوانست تبعاتی برای آنان داشته باشد، لیکن گزارشی  دو سال گذشته، می

طهماسب های احتمالی در حق مردم سرخس، در دست نیست، بلکه برعکس، شاه عقوبت
شواهد  93برای حفاظت سرخس از حملات ازبکان، دستور آبادی آنجا را صادر کرد.

پس از سلطه مجدد  این شهرکند، چه قلعه  رش رازی را تأیید میموجود، این گزا
گاه در حملات بعدی ازبکان در دوره  هیچ اطهماسب چنان عمارت شد که ظاهر شاه

 91حکومت صفویه سقوط نکرد.
رو به سرخس اهتمام ویژه داشت که آنجا گذرگاه هجوم ازبکان به  دولت صفویه از آن

حملات آنان به هرات بود. به همین سبب، با سلطه مشهد و یکی از دو گذرگاه اصلی 
تجدید نظر شد. بر اساس سیاست جدید  این منطقهمجدد، در سیاست پیشین حکومت در 

                                                 
 .Fraser 1838, 365; Ferrier, 90؛ 121. نک. موزر، 27
 .11گزلو همدانی،  . نک. قره21
 .913-912حسینی قمی، . 23
 .2/36 ،احمد رازین. امی93
 .. نک. ادامه مقاله91
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و علاوه بر تمام عواید ولایت،  92ها حکام سرخس از میان بزرگان قزلباش انتخاب، برای سال
رج نظامی آنجا هزینه از خزانه دولت برای مخامبلغی طهماسب هر ساله به فرمان شاه

 99شد. می
نیرویی محلی  به کار گرفتناما اقدام کارآمدتر و پایدارتر دولت صفویه در سرخس، 

موسوم به ایل جغتایی در آنجا بود که پشتوانه اصلی دولت در سراسر حکومت این سلسله 
از گمان در ممانعت  این سیاست بی 94رفت. شمار می وتاز ازبکان به در مقابله با تاخت

 خیانت مجدد سرخسیان و همراهی آنان با ازبکان نقشی مؤثر داشت.
همراه  با وجود این، اگرچه اقدامات دولت صفویه امنیتی نسبی برای شهر سرخس به

پناه روستایی ولایت، مانع بازگشت آبادی های ارتباطی و مناطق بیآورد، اما ناایمنی راه
، عدم مدعاگواه این  ؛ر دوره صفویه گردیدشهر سرخس در سراس ،تبعگذشته منطقه و به

 95ای برای رونق و آبادانی آنجا در منابع است. قرینه
 

 سیاست نادرشاه در سرخس: تضعیف توان نظامی، فرابردن مرزها
)یا به احتمال کمتر در طی دو سال پیش از  ه993۷نادر افشار در مسیر لشکرکشی به مرو در 

سبب این اقدام سابقه مخالفت طایفه جغتایی آنجا،  حصار گرفت.آن(، شهر سرخس را در
                                                 

 .911-91۷، 211، 9312؛ واله قزوینی ۵31/ 2؛ 999، 9/93۷اسکندر منشی،  .. برای نمونه، نک92
تن و مخارج آنها  497. نیروهای مستقر در سرخس در اواخر دوره صفویه، 96۵؛ برن، 2/119. حسینی قمی، 99

 (.13تومان بود )میرزا سمیعا،  2333حدود 
سابقه سکونت ایل جغتایی در ظاهرا . 334-2/139؛ حسینی قمی، 199، 999، 2/3۷1. اسکندر منشی، 94

گشت که پس از سلطه بر آنجا بخشی از ایل بزرگ خود را در این ولایت  سرخس به حکومت تیمور لنگ برمی
نشینان  کوچ_تیمورلنگ  از سکونت بخشی از قبیله 137سکونت داده بود، چه برای نخستین بار، کلاویخو در سال 

 (.137-131، 139در آنجا خبر داده است )کلاویخو،  _جغتائی
؛ اسکندر 6۷9، ۵13، ۵21درپی ازبکان تا پایان دوره صفویه، نک. جنابذی،  برای آگاهی از حملات پی. 95

 زا؛ میر2۷9، 212-219؛ نصیری، 9۵۵، 93۷2؛ واله قزوینی 12، 2/11، دفتر تاريخ؛ 999، 2/3۷1منشی، 
 .62محمدطاهر قزوینی، 
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 ه993۵به ریاست مودودقلی سلطان جغتایی بود، که ظاهرا بعد از قتل یحیی خان در 
نومید از مقاومت در برابر نادر،  ،دست گرفته بود. مودودقلی سلطانحکومت سرخس را به

موسوم به  ،ز نزدیکانشهای شهر را به رویش گشود. اما یکی ا با اهدای پیشکش دروازه
محبعلی سلطان جغتایی، قلعه دار ولایت، به مقاومت برخاست و در قلعه سرخس متحصن 

هزار خانوار از ایل دستور کوچ حدود سه و زودی بر قلعه مسلط شد شد. با وجود این، نادر به
اگرچه  91نشینان توابع آنجا را به سمت ولایت کلات و ابیورد صادر کرد. جغتایی و دیگر کوچ

 ه9992نادر افشار مودود قلی سلطان جغتایی را از حاکمیت سرخس عزل نکرد و او در سال 
-کوچ اجباری بخشی از ساکنان سرخس، بی 97شد، متحدان وفادار او محسوب می یکی از

. ذکر نام ساخت پذیرتر میان و ترکمانان آسیبتاز ازبکوگمان آنجا را در برابر تاخت
تواند تبعات  عنوان سکنه سرخس، میبه ه9993ی نخستین بار در سال ترکمانان تکه برا

همین سیاست نادر قلمداد شود که با تضعیف توان نظامی منطقه موجبات پیشروی و اسکان 
در ولایات ترکمانان هر رو، غارتگری این این ترکمانان را در سرخس فراهم کرده بود. به

این  سال لشکری برای سرکوب آنان گسیل کند که ظاهراپیرامون، نادر را واداشت تا در  همان 
 91آنان اکتفا کرد.« گوشمالی»لشکر تنها به 

سیاست نادر پس از استحکام قدرت در شرق ایران تغییر کرد. او برای امنیت و رونق 
فرمان  ه999۵خراسان به احیای شهرهای ویران شمال خراسان پرداخت. از همین رو، در 

دستور بازسازی شهر  ه99۵9ماروچاق )مرورود/ مرو کوچک( و در احیای شهر متروکه 
ویران مرو شاهجان را صادر کرد. به فرمان او پس از فراهم آمدن مقدمات سکونت در این 

                                                 
 .۵1-۵9استرآبادی، . 91
 .932همو، . 97
 .993. همو، 91
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شهرها، سکنه قدیم این دو شهر که در ولایات مختلف خراسان از جمله شهر نزدیک به این 
 93ود کوچ داده شدند.دو، یعنی سرخس سکونت داشتند، به موطن اصلی خ

سیاست آبادی شهرهای بالادست سرخس و فرابردن مرزهای خراسان به حدود 
همراه داشت، اما این طرح ناخواسته گمان برای سرخس نیز امنیت به تاریخی این ایالت، بی

کاست. افزون بر این، کوچ بومیان  از اهمیت نظامی و در نتیجه توان نظامی آنجا می
ها در سرخس زیسته بودند نیز کاهش رونق و آبادی این  روچاق که سالشهرهای مرو و ما

ویژه ایل های محلی سرخس به شهر را در پی داشت. فقدان اطلاع از حاکمان یا قدرت
 تواند نشانی از کاهش رونق سرخس  باشد. می ،جغتایی، پس از نیمه سده دوازدهم

نادر در فرابردن مرزهای خراسان  آید که سیاست صرف نظر از این، از منابع چنین برمی
های داخلی جانشینان نادر،  نیز قرین موفقیت نبود، چه پس از مرگ او در کشاکش جنگ

ویژه مقارن نزاع آقامحمدخان قاجار  بهفراموشی سپرده شد، سیاست او به دست 
بار دیگر  ترکمانان و ازبکان،(، ه9211-9963( با دولت زندیه )حک.ه9299–9291)حک.

خان اشاره منابع به حمله بیرامعلی 43پیشروی در خاک خراسان را یافتند.ت چپاول و فرص
قاجار )از خاندانی ایرانی و حاکمان موروثی مرو از دوره صفویه( در ملتقای سده دوازده و 

تواند گواه پیشروی  سیزدهم هجری به سرخس، به قصد سرکوب غارتگران ساکن آنجا، می
شاهد دیگری نیز بر درستی این  .ها بر سرخس باشد ر آن سالترکمانان و سلطه آنان د

به ترکانی که در بخش ( 1919-1214شاه )ناصرالدین در دورهاحتمال در دست است؛ 
، ساکن بودند سرخسی و جنوب شرقی اسفراین آباد، واقع در شمال غرب نیشابور صفی

از  41.مهاجرت کرده بودند آباد یت آنها از سرخس به صفیشد، زیرا به گزارش یَ  اطلاق می
                                                 

 .69۵-2/691؛ 19، 9/219. مروی، 93
 .441، فرهنگ جغرافیايى ايران، خراسان؛ 34. خانیکوف، 43

41. Yate, 370. 
خود از شدند که  های ایل گرایلی محسوب می آباد از زیرشاخه که، ترکان سرخسی ساکن صفی نکته تکمیلی آن

(. این 21، 93۷2 ؛ واله قزوینی اصفهانیYate, 370شد )نک.  ها محسوب می تر جغتایی های ایل بزرگ زیرشاخه
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شاه همه ترکمان آنجا که به تصریح منابع، اهالی سرخس حد اقل از اوایل دوره فتحعلی
اند که در اواخر  به احتمال قریب به یقین، این ترکان، ساکنان بومی سرخس بوده 42،اند بوده

ستقرار قاجاریه و به هر رو، ا دوره افشاریه با سلطه ترکمانان وادار به ترک آنجا شده بودند.
 ، سرآغاز طرح دیگری برای تجدید آبادی سرخس بود.ه9291غلبه آنها بر خراسان در 

 
یه: از احیا تا نابودی سرخس  قاجار

پس از قتل نادرشاه، مدافع اصلی خراسان در برابر هجوم ترکمانان، حاکمان ولایت 
علی/بیرامعلی  هر، بایرامحاکم وقت این ش ه9211اما در حدود سال  ؛مرو بودندویران  نیمه

ویرانی مرو  49خان قاجار، در نزاع با خان ازبک بخارا کشته و شهر مرو کاملا ویران شد.
که اشاره رفت، الجیشی فروکاست و چنان اشتیاق ایرانیان را برای تصرف آن شهر سوق

ین پیشروی بیشتر ازبکان و ترکمانان به داخل خراسان و سلطه کامل بر سرخس پیامدهای ا
 44رویداد بود.

جان افشاریه را  اما هنگامی که آقا محمدشاه به خراسان لشکر کشید و سلسله نیمه
برای سیطره کامل بر ایالت خراسان، سفیرانی نزد حکمران ازبک بخارا، ساقط کرد، 

(. سفیر ه1213زمان ابدالی، فرستاد )جان، و حکمران کابل و قندهار،شاه میرمعصوم بیک
ه بخارا حامل این پیام بود که  چون ولایات بلخ و مرو به پادشاهی ایران تعلق آقا محمدشاه ب

خان به شرق جیحون بسنده جهان/شاهجان تخلیه شود و میرمعصوم باید مرو شاهی دارد  می
برد، بدون مخالفتی، به بخارا عقب  کند. حکمران ازبک که در آن زمان در مرو به سر می

                                                                                                                   
تر در مورد سابقه سکونت آنها در  اند که پیش ای باشد که آنها همان ترکان جغتایی سرخس بوده تواند قرینه خود می

 سرخس توضیح داده شد.
 . نک. ادامه مقاله.42

 .Stewart 1881, 531؛9913، 9933/ 3؛ اعتمادالسلطنه، ۷26/ 2؛ 299/ 9ری، خاو 49. 
 .1413/ 9؛ اعتمادالسلطنه، 7937 /1هدایت،  .44
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نیات شاه قاجار، حدود خراسان در شمال این ایالت تقریبا  شدناگرچه  با عملی 45نشست.
توانست امنیت و رونق را به شهرهای ویران این  اش بازگشت و همین می به محدوده تاریخی

مناطق از جمله سرخس باز گرداند، اما  او با دریافت اخبار حمله روسیه به قلمرو شمال 
بدین  41تثبیت کند، این ایالت را ترک نمود.غربی ایران، پیش از آن که مرزهای خراسان را 

بایست در زمان جانشین او،  های دولت قاجاریه در سرخس، ناگزیر می ترتیب، سیاست
 گردید. شاه قاجار عملی مییعنی فتحعلی

-ویژه پس از قتل بایرامعلیآید، در دوره افشاریه، به چنان که از گزارش خاوری برمی

قدرت اصلی در ولایت سرخس و اطراف رودخانه تژن/تجن خان قاجار، ترکمانان تکه به 
این روند سلطه تدریجی ترکمانان  47تاختند.تبدیل شدند و از آنجا به سایر نقاط خراسان می

را بر ولایت سرخس در پی داشت. تبعات این رویداد اخراج یا فراری دادن تمام جمعیت 
گزارش کینیر از میزان جمعیت و بود. بومی سرخس و متروکه شدن آن تا اوایل دوره قاجاریه 

م، که طبق آن اهالی سرخس صرفا مشتمل بر 9۷91قومیت ساکنان این ولایت در حدود 
 41هزار خانوار ترکمن بود، مؤیدی بر این فرایند است. 6حدود 

مذهب بزرگان طایفه ترکمن و سنی ه9296ود احوالی هنگامی که در حد در چنین
شاه درخواست حمایت کردند، او از فتحعلی رقیب ترکمانان تکه،ایلی خوشنام تر و  سالور،

نماید که  آنان را در سرخس سکونت داد. چنین می با شرط پذیرش تابعیت دولت قاجاریه

                                                 
 .9/1499؛ اعتمادالسلطنه، 7433-3/7937. هدایت، 45
واهد . هرچند در نامه آقامحمدشاه به امیر بخارا، جیحون مرز ایران دانسته شد و وی تصریح داشت از آن فراتر نخ41

آید که شاه قاجار پس از خراسان برآن بود که ماوراالنهر ( چنان برمی3/7931خان هدایت ) رفت؛ اما از گفته رضاقلی
 را نیز به قلمرو ایران بازگرداند.

 .221/ 9. خاوری، 47
48. Kinneir, 186; . ،221، 299/ 9خاوری  
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این سیاست دولت قاجاریه جهت کنترل قدرت رو به گسترش ترکمانان تکه و نیز احیای 
 43شهر سرخس، بوده است.

دی رونقی برای سرخس درپی آورد. به گزارش سفرنامه زوسکونت ترکمانان سالور به
سرخس به بازاری برای تأمین م(، 9۷33م و برنز در 9۷21نویسان انگلیسی )فریزر در 

نشینان ترکمن و  به بازار بزرگ اسب و شتر تبدیل شده بود. این شهر افزون بر مایحتاج کوچ
ناطق دیگر از جمله جمعیتی از تجار ترکمانان سالور، خانواری ازبک و نیز بازرگانانی از م

های بلخ، نشینان ترکمن، کاروانیهودی مشهد را به خود جذب کرده بود. افزون بر کوچ
بخارا، خوارزم و مرو به مقصد مشهد یا بالعکس نیز با عبور از این شهر، به بازار آن رونقی 

 53دادند. می
تبع ین شدن آنها که بهبا وجود این، سکونت سالورها در سرخس به معنی شهرنش 

توانست از یک سو موجب احیای شهر سرخس و از سوی دیگر کاهش خشونت  می
چنان در چادرهایی اقامت داشتند که در اطراف  ترکمانان شود، نبوده است؛ زیرا سالورها هم

های شهر را تجار غیر ترکمن مهاجر از  های شهر سرخس برپا شده بود و معدود خانه ویرانه
رو بود که  هودیان مشهدی ساخته بودند. اصرار ترکمانان بر زندگی چادر نشینی از آنجمله ی

سرعت همراه با باروبنه خود به داد تا هنگام تهدید به این شیوه سکونت به آنان فرصت می
 51بیابان بزرگ شمال سرخس پناه برند.

ست. هشاه در سرخس شواهدی دیگر نیز در دست برای ناکارآمدی سیاست فتحعلی
و تاز ترکمانان تکه که در حوالی سرخس و رود تجن سکونت که تمرد و تاختنخست آن

این  52لشکری برای سرکوب آنها بفرستد. ه9221داشتند والی خراسان را واداشت در سال 

                                                 
 .3/۷26؛ 221 /9. خاوری، 43

50. Fraser, APPENDIX B, 41; Burnes, 2/50-51. 

51. Lal, 161; conolly, 1/28; Burnes, 2/50-51. 
 .22۷-9/221. خاوری، 52
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اقدام دولت قاجار آشکارا نشان ناتوانایی سالورها در کنترل ترکمانان تکه است. فراتر از این ، 
زودی تحت فشار ازبکان خیوه، دهد که ترکمانان سالور به ع به خوبی نشان میگزارش مناب

های دیگری از  نشانه 59کردند. تابعیت آنها را پذیرفته مالیات خود را غالبا به آنها پرداخت می
شکست سیاست دولت قاجاریه در سکونت دادن ترکمانان سالور در سرخس و در نتیجه 

ی شهر سرخس وجود دارد؛ از جمله اینکه در هنگامه سرگرمی عدم توفیق این دولت در احیا
م، دوره 9۷93 – 9۷19/  ه922۷-929۷های ایران و روس )دوره اول  دولت مرکزی به جنگ

م( سالورها با طوایف غارتگر تکه و ساروق و ازبکان 9۷2۷-9۷26/ ه9293-9299دوم 
قسمتی از وغارت ولایات جنوبی خراسان، خیوه همراه شده در قبال تجهیز آنها برای تاخت

چنین در  کردند. هم غنایم آنان چون اموال منقول و احشام و نیز اسیران را دریافت می
خوارزم، در حمله به مشهد شکست خورد،  که رحمانقلی خان توره، والیهنگامی ه9291

تاراج ولایات جنوب سرخس وطایفه سالور او را در سرخس پناه داده چندین بار برای تاخت
 54او را تجهیر کردند.

، ازبکان و دیگر غارتگران تا بدانجا پیش رفته بود که همراهی سالورها با ترکمانان تکه
گفته بدل کرده بود. ده  به دست غارتگران پیششهر سرخس را به بازار فروش بردگان اسیرش

تن تخمین  3111تا  9۵11م شمار آنان بین 9۷32بازار سرخس به حدی برده داشت که در 
 55شد. زده می

در چنین شرایطی والیان خراسان بارها جهت مطیع کردن سالورها و تغییر وضع 
این اقدامات دولت قاجاریه را  ثمریوگو و نیز نزاع با آنان پرداختند. اما بیسرخس به گفت

سره کردن کار ترکمانان سرخس کرد. از همین این رو عباس میرزا سرانجام وادار به یک
به خراسان لشکر کشید و پس از سرکوب خان کُرد قوچان در  9291السلطنه در  نایب

                                                 
53. Wolfe, 162; Burnes, 2/51; Lal, 161. 

 .9۵61/ 3؛ اعتمادالسلطنه، 316؛ هدایت، 3/611، خاوری. 54
55. Lal, 161;  . 3/۷21خاوری، 
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الاول همان سال به سرخس هجوم برد. این لشکرکشی ضمن آزاد کردن سه هزار  جمادی
هزار خانوار از ترکمانان دربند ترکمانان سرخس، منجر به اسارت حدود سه ر ایرانی  اسی

پس از این جنگ، دولت  51سالور، متفرق کردن بقیه آنان و ویرانی کامل شهر سرخس شد.
نظام و سواره ای دسته ،ای کوچک ساخته در ارتفاعات غرب شهر  ویران سرخس، قلعه قاجار

های تجاری میان تحت نظر گرفتن تحرکات ترکمانان، از کاروانتوپچی مستقر کرد تا ضمن 
 57مشهد و شهرهای مرو و ماوراءالنهر در برابر غارتگران محافظت کنند.

و  (ه9213و  92۵9)های هرات نتیجه ماندن جنگ ، بی(ه9291)د. مرگ عباس میرزا
ت احیای شهر از ترکمانان تکه در مرو، فرص ه9211ویژه شکست سنگین لشکر قاجار در به

های  ای در غرب ویرانه قلعه ،ه9216ویرانه سرخس را از قاجاریان گرفت. تنها در سال 
شهر، در محلی در ساحل چپ رود تجن، ساخته جمعیتی را افزون بر نظامیان، در آنجا 

نخست به سرخس ناصری شهرت یافت و تحت تأثیر ساخت این سکونت دادند. این قلعه 
ر تاریخی سرخس، به سرخس کهنه مشهور شد. سرخس کهنه پیش از های شه قلعه، ویرانه

م 9۷۷3/ ه9319طلبی روسیه در که دولت ایران موفق به احیای مجدد آن شود، با توسعهآن

                                                 
56. Fraser1825, Appendix B, 40-41; Macgregor, 2/ 32-33; Lal, 160-62, 

933؛ شیروانی، 192-9/121خاوری،  ;186.188 . 
پس از ویرانی قلعه سرخس به دست عباس میرزا و به اسارت درآمدن حدود سه هزار نفر از طایفه سالور و تفرق بقیه 

( از 23) سفرنامه بخاراکه مؤلف گمنام  1253زیرا در  ؛آنها، ظاهرا طایفه عشایر تکه در آن حدود سکنا گزیدند
خس گذشته است، ساکنان آن حدود را حدود بیست هزار ترکمان تکه ذکر کرده است. اما ظاهرا در نتیجه تمرد این سر

( به ه1919-1211شاه )حک. طایفه و متقابلا حملات مکرر والیان خراسان در دو دهه اول حکومت ناصرالدین
 ه1233ای که در  سکونت یافته بودند؛ به گونه و بار دیگر سالورها در آنجا ندسرخس، طایفه تکه منطقه را ترک کرد

دادند. هر چند جمعیتی از طایفه تکه در آنجا  جمعت غالب منطقه سرخس را سالورها با چند هزار خانوار تشکیل می
زبان جمشیدی سکونت داشتند )نک.  جام، طایفه فارس و در نواحی جنوبی منطقه و هم مرز با ولایت تربت

 (.71-75، 73، 15-19، 51محمدعلی منشی، 
57. Wolfe, 161-162. 



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 192

از خاک ایران جدا گردید. طی چند سال بعد این شهر ویرانه احیا شد و به سرخس روسیه 
 51سرخس ایران تغییر کرد. شهرت یافت و متعاقب آن نام سرخس ناصری نیز به

 
 نتیجه

پژوهش حاضر نشان داد رونق و آبادی  سرخس که در دوره تیموریان به اوج رسیده بود، با 
های مکرر بعدی رو  هجوم ازبکان به خراسان و اشغال این شهر، متوقف شد و در طی جنگ

ت که به زوال رفت. اگرچه کوچاندن اهالی سرخس و نابودی این شهر حاکی از آن اس
سیطره آنان صرفا جهت غارت آنجا صورت گرفته بود، اما احیا و آبادی سرخس به فرمان 

. اهمیت سرخس برای ه استاسماعیل صفوی، نشان از اهمیت آنجا برای صفویه داشتشاه
ویژه دو صفویه از آن رو بود که این شهر بر مسیر اصلی مرو و ماوراءالنهر با داخل خراسان به

بر بودن آنجا دولت صفویه، با شهد جای داشت. از همین رو با وجود هزینهشهر هرات و م
مذهب در آنجا و مستقر کردن نیروی ترویج و گسترش تشیع، برآوردن قدرتی محلی و شیعه

نظامی و اختصاص بودجه سالانه از خزانه دولت برای آنان، سرخس را تا پایان حکومت 
گاه نتوانست رونق و اعتبار گذشته سرخس را هیچخود حفظ کرد. با وجود این، این دولت 

احیا کند. با سقوط صفویه و برآمدن نادر افشار، تمرد اهالی سرخس موجب حمله وی به 
با این همه، از آنجا که پایتخت او در خراسان  ؛آنجا و کاستن از توان نظامی این شهر گردید

لت در پیش گرفت که نتایج آن جای داشت، سیاستی ساختاری برای امنیت و رونق این ایا
خراسان به حدود تاریخی آن با آباد  یسرخس را نیز تحت تأثیر قرار داد. فرا بردن مرزها

کردن شهرهای مرو کوچک، بلخ و مرو و نیز سیطره بر بخارا در جهت همین سیاست بود که 
در آباد کردن های او  از آنجا که سیاستبه نوبه خود امنیت سرخس را نیز در پی داشت. اما 

نشد، نهایتا اقدامات وی برای این شهر جانشینانش دنبال شهرهای بالادست سرخس توسط 
توان نظامی سرخس را رو به زوال برده  سو تر از یک پیش؛ زیرا نادر وردآه بار بنتیجه معکوس 

                                                 
 .Curzon, 1/196-197; Yate, 34- 35, 325؛ 241خورموجی،  51.
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؛ لذا ه بودبا انتقال بخشی از جمعیت آنجا از رونق و آبادی آن شهر کاست بود و از سوی دیگر
مذهب و موجب سیطره کامل ترکمانان سنی دفاع ماندن سرخس تا آغاز دولت قاجار بی

مهاجرت بومیان آنجا و ویرانی این شهر گردید. با به تبع آن غارتگر تکه بر منطقه سرخس و 
استقرار دولت قاجاریه، تجدید آبادی سرخس بار دیگر مورد اهتمام دولت مرکزی ایران قرار 

طرح  این دولت در  و یاست دولت قاجاریه در سرخس فاقد ابتکار بودگرفت. با این همه، س
تجدید آبادی سرخس و مقابله با طوایف غارتگر ازبک و ترکمان، تقلیدی از سیاست صفویه 
بود؛ چرا که هر دو برای نیل به این اهداف، قدرتی محلی در سرخس برآوردند. اما سیاست 

دو ها  کاستییه دو کاستی عمده داشت که همین دولت قاجار در مقایسه با طرح دولت صفو
که سالورها بر خلاف نخست آن :دشاسباب اصلی شکست آنها در تجدید آبادی سرخس 

که دوم آن ؛مذهب بوده با بقیه ساکنان خراسان اختلافی عقیدتی داشتندطایفه جغتایی، سنی
ان نهادینه کند. بی سبب گرایی را در ترکماندولت قاجار، بر خلاف صفویه، نتوانست ایران

نامیدند که این گواه  چنان قزلباش می نیست که ترکمانان و ازبکان تا دوره قاجار ایرانیان را هم
دولت  درگیریرو هنگام ست. از همیناساله صدروشنی بر مذهبی بودن این جنگ چند

بعیت های قفقاز، سالورهای سرخس از سیطره دولت ایران خارج شده تا قاجار به جنگ
ازبکان خیوه را اختیار کردند. پیامد این امر آن بود که نه تنها به مقابله با ترکمانان تکه 
نپرداختند بلکه با آنان و ازبکان در غارت سایر نواحی خراسان همراه شدند. سرانجام دولت 

گاهی از شکست طرح احیای سرخس و پیامدهای زیانبار آن مجبور به لشکرکشی  ،ایران با آ
این شهر شد که ضمن اسارت و متفرق کردن اهالی آنجا، شهر سرخس نیز کاملا ویران به 

های دولت قاجار در خراسان و متعاقب  درپی سیاست های بعد، شکست پی . در سالشتگ
(، فرصت سلطه ه1931طلبی روسیه تزاری که این شهر را ضمیمه خاک خود کرد ) آن توسعه

 ی همیشه از دولت ایران گرفت.مجدد و آبادانی سرخس کهنه را برا
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 کتابشناسی
، به کوشش دخویه، لیدن، مطبع بریل، المسالک و الممالکابن خرداذبه، ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله، 

 م.1113
 م.1131، به کوشش دخویه، لیدن، مطبع بریل، ةالاعلاق النفیس، احمد بن عمر، ةابن رست

، به کوشش سیدعبدالله انوار، تهران، انجمن آثار و مفاخر نادریجهانگشای خان،  استرآبادی، میرزامهدی
 ش.9311فرهنگی، 

، به کوشش سید محمد هرات ةروضات الجنات فى اوصاف مديناسفزاری، معین الدین محمد زمچی، 
 ش.1991کاظم امام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

، 9شش ایرج افشار، تهران، امیر کبیر، چ ، به کوآرای عباسى تاريخ عالماسکندربیگ ترکمان منشی، 
 ش.1912

، به کوشش دخویه، لیدن، بریل، المسالک و الممالکاصطخری، ابواسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی، 
 م.1327

، به تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهران، تاريخ منتظم ناصریاعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، 
 ش.9361انتشارات دنیای کتاب، 

، به کوشش محمدرضا نصیری، تهران، انجمن آثار فتوحات شاهىهروی، امیر صدرالدین ابراهیم،  امینی
 ش.1919و مفاخر فرهنگی، 

، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، انتشارات الفى تاريخخان،  تتوی، احمد، قزوینی، آصف
 ش.1912علمی و فرهنگی، 

ن جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، انتشارات سازمان ، سازماجغرافیای کشورهای جهان، ترکمنستان
 ش.1933جغرافیایی، 

رضا طباطبایی مجد، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،  ، غلامروضة الصفويهجنابذی، میرزابیگ، 
 ش.1971

، 1مطبع بریل، ج  ،، به کوشش محمد قزوینی، لیدنتاريخ جهانگشایجوینی، علاءالدین عطاملک، 
 م.1397/  1955: 9م، ج  1311/ 1994: 2م، ج  1311/ ه1923

 ش.1975، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابرو جغرافیای حافظالله،  ابرو، عبدالله بن لطف حافظ
 ش.93۷1سید جوادی، تهران،  ، به کوشش سیدکمال حاجزبدة التواريخهمو، 
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قرن چهارم(، مقدمه بارتولد و تعلیقات ، مجهول المؤلف )حدود العالم من المشرق الى المغرب
 ش.1942مینورسکی، ترحمه مقدمه و تعلیقات میرحسین شاه، کابل، 

، به کوشش احسان اشراقی، تهران، التواريخة خلاصالدین حسین،  قمی، قاضی احمد بن شرف حسینی
 ش.93۷9، 2دانشگاه تهران،، چ 

ی و ابوالقاسم بیگناه، مشهد، به نشر، ، ترجمه اقدس یغمائسفرنامه خانیکوف، .خانیکوف، ن. و
 ش.931۵

، به کوشش ناصر افشارفر، تهران، وزارت فرهنگ و تاريخ ذوالقرنینالله،  ، میرزا فضلخاوری شیرازی
 ش.93۷1ارشاد اسلامی، 

 ش.1913، تهران، خیام، حبیب السیرالدین بن همام الدین،  خواندمیر، غیاث
به کوشش منوچهر ستوده، تهران، علمی و فرهنگی،  امه بخارا،ن مهمانالله بن روزبهان،  خنجی، فضل

 ش. 93۷9
 ش.1919، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، زوار، خبار ناصریالا حقايق خورموجی، محمدجعفر،

 ش.93۷1، به کوشش ایرج افشار، تهران، دفتر تاريخ مجموعه اسناد و منابع تاريخى
 تا. ، تهران، بیهفت اقلیم، احمد رازی، امین

 .ش93۷1، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، تاريخ راقم راقم سمرقندی، میرسید شریف،
، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، نظام ايالات در دوره صفويهرهر برن، 

 ش.1943
 م.911۷/ه999۷، بیروت، آثار البلاد و اخبار العبادزکریا بن محمد قزوینی، 

، مجهول المؤلف، به کوشش حسین زمانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات خاراسفرنامه ب
 ش.9313فرهنگی، 

، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، مطلع سعدين و مجمع بحرينالدین عبدالرزاق،  سمرقندی، کمال
 ش.1919پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

، به کوشش عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی، الأنساب، محمدسمعانی، أبوسعید عبدالکریم بن 
 م.1312/ه1912مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط الأولی،  ،حیدر آباد
 تا. ، تهران،، کتابخانه سنایی، بیبستان السیاحهالعابدین،  شیروانی، زین

، تهران، علمی و 2، مجهول المؤلف، به کوشش اصغر منتظر صاحب، چ اسماعیلعالم آرای شاه
 ش.93۷9فرهنگی، 
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 ش.9366، به کوشش جلال خالقی مطلق، نیویورک، شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم،
، به کوشش کارکنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان، فرهنگ جغرافیايى ايران، خراسان

 ش.93۷1ترجمه کاظم خادمیان، مشهد، به نشر، 
، به کوشش حسین ديار ترکمن )سفرنامه پسر اعتمادالسلطنه(طفی قلی، گزلو همدانی، عبدالله به مص قره

 ش.9319صمدی، تهران، یاختی، 
، به کوشش فردیناند وستنفلد، بیروت، دارصادر، آثار العباد و اخبار العبادقزوینی، زکریا بن محمد، 

 م.911۷
 ش.1911دنیای کتاب، ، ترجمه رشید یاسمی، تهران، ايران در زمان ساسانیانکرستین سن، آرتور، 

 ش.1914، تهران، 5نیا، چ  ، ترجمه مسعود رجبسفرنامه کلاويخوکلاویخو، 
، به سفرنامه رکن الدوله به سرخس و گزارش محمدحسین مهندس به مؤيدالدولهمحمدعلی منشی، 

 ش.93۵6کوشش محمد گلبن، تهران، سحر، 
 ش.1915تهران، میراث مکتوب،  ، به کوشش نادره جلالی،مسخرالبلادمحمدیار بن عرب قطغان، 

 .ش1913، تصحیح محمدامین ریاحی، تهران، نشر علم، آرای نادری عالممروی، محمدکاظم، 
 ش.1912، به کوشش گای لسترنج، تهران، دنیای کتاب، القلوب ةنزه ،مستوفی، حمدالله

 بولی، الطبعة الثالثة،مکتبة مد ،، القاهرةأحسن التقاسیم فى معرفة الأقالیممقدسی، أبوعبدالله محمد، 
 م.1411/1331

، به کوشش محمد سنجر الکتبة: مجموعه مراسلات ديوان سلطان عتبةالدین بدیع، علی بن احمد،  منتجب
 ش.1914قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر، 

 ش.1971تهران، ، ، به کوشش محمد دبیرسیاقیالملوک ةتذکرمیرزا سمیعا، محمدسمیع، 
احیاء الملوک، تاريخ سیستان تا سیستانی،  محمود الدین محمد بن شاه حسین بن ملک غیاث هشاملک

 ش.1919، تهران، علمی و فرهنگی، 2، به کوشش منوچهر ستوده، چ عصر صفوی
، ترجمه علی مترجم، به کوشش محمد گلبن، تهران، سحر، سفرنامه ترکستان و ايرانموزر، هنری، 

 ش.1951
مقدم، تهران، بنیاد موقوفات دکتر  ، به کوشش محمدنادر نصیریدستور شهرياراندین، العاب نصیری، زین

 ش.1979محمود افشار، 
 ش.1911، به کوشش سوسن اصیلی، تهران، میراث مکتوب، اشرف التواريخنوری، محمدتقی، 
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فر، تهران، اساطیر،  ، تصحیح جمشید کیانالصفای ناصری ة تاريخ روضهدایت، رضاقلی خان، 
 ش.93۷1

، به کوشش محمدرضا عباس دوم صفى و شاه در زمان شاه واله قزوینی اصفهانی، محمدیوسف، ایران
 ش.93۷2، 2نصیری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چ 

 ش.9312، به کوشش میرهاشم محدث، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، خلد برينهمو، 
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 ه(2121-2121قاجار ) هسیاست کردن در دور 

 2کورکردن :موردی همطالع
 

 2بابک روح الامینی
 آموخته دکتری تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانش

 3سیدهاشم آقاجری
 گروه تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران استادیار

 
 چكیده

تا اواسط دوره قاجار در نظام کیفری ایران رواج ای کهن،  بقها ساای از مجازات ب کورکردن به عنوان شیوه
ثر ؤداشت. نوشته زیر بر آن است که پس از ارائه گزارشی درباره مجازات کورکردن در دوره قاجار، اسباب م

ای و اسنادی و  ها روش کتابخانه در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران را بررسد. روش گردآوری داده
دهد که کورکردن  ش بر اساس تبیین کارکردی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میروش پژوه

و مرتکبان جرائم علیه امنیت  رفت می کار چنان در ایران به مجازاتی بود که تا اوایل حکومت محمدشاه هم
جازات زادگان، مدعیان حکومت، حکام، خوانین و دیوانیان در رأس کسانی بودند که این مچون شاههم

شد. حذف این مجازات خود معلول علل داخلی و خارجی بود که تثبیت حکومت  عمال میدرباره آنها ا  
ثر ؤحذف این مجازات از نظام کیفری ایران م درسو و تأثیرات کشورهای غربی از سویی دیگر،  قاجار از یک

 بوده است.
 

 .دنهای مجازات، نظام کیفری، کورکرقاجاریه، شیوه: ها هواژکلید
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 مقدمه و طرح مسئله
راندن  کردن ملک، حکمداشتن و محافظتسیاست در لغت به معانی مختلفی از جمله پاس

راندن و بر رعیت، ریاست، حکومت، مجازات، تنبیه و جزا آورده شده است و سیاست
ن در واقع ای 4کار رفته است. کردن به معنی اعمال مجازات، عقوبت، جزا و کشتن بهسیاست

به معنای اعمال کیفرهای مختلف، توسط مقامات  صطلاحات در متون تاریخی عمدتاا
روح حاکم بر این کیفرها بوده که به نوعی مجازات جرم « بازدارندگی»حکومتی است. 

ای برای اعمال قدرت و یا حاکم کردن نظم اجتماعی به شمار  ارتکابی افراد و نیز شیوه
 رفت.  می

کورکردن   آمد. پیشینه عمال کیفر به حساب میهای ا   یوههمین ش کور کردن یکی از
گردد که پس از ورود  پیش از اسلام بازمی ای از سیاست کردن در ایران، به  عنوان شیوه به

های میانی دوره  این شیوه از سیاست کردن تا سال 5چنان تداوم یافت. اسلام به ایران هم
 مجازات ازتدریج این  وره حکومت محمدشاه بهچنان پا برجا بود، اما در طول د قاجار، هم

نظام کیفری حذف شد. بررسی علل حذف این شیوه از نظام کیفری ایران، مسئله اصلی در 
 این پژوهش است. 

ها و کیفرها، بیشتر در زمره مطالعات حقوقی و تحولات  مطالعات پیرامون مجازات
یافته در این خصوص، توسط  امگیرد. در ایران عمده تحقیقات انج نظام کیفری جای می

های حقوقی  های تاریخی آن کمتر از جنبه گرفته و از این رو جنبه عالمان علم حقوق صورت
 مورد توجه قرار گرفته است.

صورت  در تحقیقات تاریخی پیرامون تحولات نظام قضایی ایران در دوره قاجار، به
ی این دوره، به کورکردن نیز های شایع در نظام کیفر گریخته، در خلال مجازات جسته

ها و عوامل اجرای  طورجدی سازوکار، شیوه اشاراتی شده است؛ اما در این تحقیقات نیز به
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 آن تبیین نشده است.
فاجعه کورکردن رضا قلی »ای با عنوان  در میان مقالات فارسی، رضا شعبانی در مقاله

وره نادر که به چنین مجازاتی منتهی ها و معادلات سیاسی د به زمینه 1«میرزا به دست نادرشاه
مجرمان در  یعرف یها مجازات»ای با عنوان  شد، پرداخته است. جهانبخش ثواقب در مقاله

های مرسوم دوره قاجار را بررسی کرده  انواع مجازات 7«عصر قاجاریه از آغاز تا مشروطه
بندی دقیق درباره علل  یمبدون ارائه تقس ها له تنها به ذکر انواع مجازاتاست. وی در این مقا

آن پرداخته است. در این مقاله وی به کورکردن نیز در ذیل بقیه  اجرایهای  هریک و فرآیند
ها اشاره کرده، اما توضیح کامل و دقیقی درباره کیفیت این مجازات و افرادی که به  مجازات

 رسیدند ارائه نکرده است. این شیوه به کیفر می
عمال این شواهدی از ا   8ه و آزار در ايران ج ن ک ش  خ تارياب مهیار خلیلی نیز در کت

فاقد هرگونه تحلیل و تبیین درباره   مجازات را در دوره باستان ذکر کرده است. کتاب خلیلی
ها و کیفرها در  به ارائه شواهدی درباره انواع شکنجه است و صرفا  چرایی انجام این مجازات

ست. عمده این تحقیقات بدون اشاره به علل انجام و مکانیسم طول تاریخ ایران بسنده کرده ا
یک  اند و هیچ هایی روایی درباره کور کردن افراد پرداخته عمل کورکردن تنها به ارائه گزارش

های حذف آن از نظام کیفری ایران  چنین زمینه به تبیین چرایی انجام این عمل و هم
 اند.  نپرداخته

ازات در دوره قاجار به دو شکل بوده است: دسته اول ریشه عمال این مجبه طور کلی ا  
در قوانین فقهی داشت که در صورت اثبات جرم، بر اساس موازین فقهی حکم قصاص 

تشخیص و نظر حکام و مقامات حکومتی به عنوان  رو دسته دوم بنا ب 9شد چشم صادر می
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و، شق دوم کورکردن، در ایران شد. در تحقیق پیش ر عمال میای از سیاست کردن افراد ا   شیوه
(، امکان بالقوه 1214-1211) دوره قاجار بررسی شده است. هرچند در دوره مورد بررسی

رسد در عین  عمال انواع و اقسام کیفرها برای تمامی افراد جامعه وجود داشته، اما به نظر میا  
اساس آن هر نوع نظمی موجود در حوزه مجازات افراد، شاهد نظمی عرفی هستیم که بر  بی

شده و کورکردن افراد نیز از این قاعده مستثنی  از مجازات در قبال جرمی خاص اعمال می
مواردی استثنائی که امکان داشت در سراسر کشور به حکم حاکم و یا  در نبوده است. جز

کورکردن مجازات افرادی بود که  ند؛ غالباخانی مستبد، افرادی طعم تلخ کوری را بچش
گرفت که امروزه به آنها جرائم علیه امنیت گفته  ت آنان در چارچوب جرائمی جای میاقداما

شود که  شود. در یک تعریف کلی جرائم علیه امنیت به آن دسته از جرائم اطلاق می می
وجه مشترک تمام افرادی که در ذیل  11دهد. ها را در معرض خطر قرار می حاکمیت حکومت

گرفتند درواقع تهدیدی بود که از اقدامات  ه امنیت جای میمتهمان و مرتکبان جرائم علی
گردید. در دوره مورد  مستقیم و یا غیرمستقیم آنها بالقوه یا بالفعل متوجه قدرت حاکمه می

زادگان و اعضای خاندان شاهی، مدعیان قدرت و بازماندگان  بررسی این پژوهش، شاه
 ینهای شهری، بیشتر ان و عاملان شورشهای پیشین، خوانین، نظامیان، دیوانسالار سلسله

ف متهمان و مرتکبان جرائم علیه امنیت جای افرادی بودند که به واسطه اقداماتشان در طی
در از این رو، در معرض انواع مجازات از جمله کورشدن قرار داشتند.  در پی آنگرفتند و  می

، ضای خاندان شاهیزادگان و اع اهش) های کیفرشده گروه. 1این پژوهش ضمن بررسی 
اعضای نظام دیوانی و ، خوانین، نظامیان، های پیشین مدعیان قدرت و بازماندگان سلسله

نحوه زندگانی افراد پس . 3 و های کیفر شیوه. 2، (های شهری عاملان شورش، سالاران دیوان
 های نهچنین زمی عمال این مجازات و همهای تاریخی، فرآیند ا   تکیه بر دادهبا از کور شدن، 

  ثر در حذف این مجازات از نظام کیفری ایران واکاوی شده است.ؤسیاسی و اجتماعی م
 

                                                 
 .39، میرمحمدصادقی. 11



  143/ (ه1214-1211کردن در دوره قاجار ) تاسیس
 

 های کیفرشده گروه. 1
 زادگان و اعضای خاندان شاهی اهش

اولین طیفی که در میان متهمان جرائم علیه امنیت همواره در معرض کورشدن قرار داشتند 
کردن این افراد به منظور بازداشتن آنها از به زادگان و اعضای خاندان شاهی بودند. کور شاه

گرفتن قدرت، سنتی بود که ریشه در نظام کیفری ایران پیش از اسلام داشت و تا دوره  دست
خصوص در  زادگان و اعضای خاندان سلطنتی به کورکردن شاه 11.مورد بررسی تداوم یافته بود

های به قدرت  ن نخستین سالای مرسوم تبدیل شده بود که از هما دوره صفوی به شیوه
توانستند بالفعل یا بالقوه برای نظامی  می که عمدتا رسیدن صفویان آغاز گشته و افرادی

به هنگام به قدرت  معمولاآفرین باشند در معرض این مجازات بودند.  سیاسی مستقر مشکل
علشان با این رسیدن پادشاهان صفوی، این افراد با هدف از میان بردن تهدید بالقوه یا بالف

پس از صفویان در حکومت افشاریه و زندیه نیز  12شدند. شیوه از مدار قدرت حذف می
توانستند برای  بخشی که می زادگان مدعی قدرت و یا آن کماکان این شیوه برخورد با شاه

میرزا به دست نادر و  آفرین باشند ادامه یافت. کورکردن رضاقلی شاهان و حکام مشکل
در  13هایی از این برخوردها بود. خان نمونه خان زند به دست صادق دان کریمکورکردن فرزن

زادگان، فرزندان آن دسته از خوانین زند که امکان دستیابی به قدرت،  زندیه علاوه بر شاه هدور
 14شدند. های قدرت به دست دیگر خوانین کور می برایشان محتمل بود، در جریان کشاکش

قاجار نیز تداوم یافت. در  هو اعضای خاندان سلطنتی در دورزداگان  سنت کورکردن شاه
زادگان و  گذشت، شش نفر از شاه نزدیک به پنجاه سال اولی که از عمر این سلسله می
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شدند. آغازگر این راه آغامحمدخان  اعضای خاندان سلطنتی به دستور شاهان قاجار کور
ایی که با خوانین مدعی قدرت ه گذاری و در جریان کشاکش قاجار بود که پیش از تاج

خان به نواحی شمالی ایران و به دلیل ترس  قلی پس از حمله مرتضیه 1212داشت، در سال 
خان که در این زمان در رکاب  قلی اش مصطفی از توطئه مشترک بین وی و برادر تنی

ه خان را صادر کرد. با توجه ب قلی آقامحمدخان بود، خان قاجار دستور کورکردن مصطفی
رسد که ظن آقامحمدخان  فضای حاکم بر آن دوره و سابقه همراهی این دو برادر به نظر می

 15نبوده است. جابی 
 خان بدون داشتن ادعای سلطنت و فقط به اتهام و ظن مخالفت با قلی هرچند مصطفی

خان، عمو و برادر  خان و حسینقلی قلی رسد کورکردن علی به نظر می ،کور شدقاجار   خان
شاه دلیلی جز ادعاهای این دو برای جانشینی و به دست گرفتن قدرت نداشت.  علی فتح

خان بود پس از قتل آغامحمدخان و  محمدحسن هخان که تنها فرزند ذکور بازماند قلی علی
خان نیز  و حسینقلی ؛دانست و نه برادرزاده بر اساس سنن ایلی میراث برادر را حق خود می

شاه، دو  علی های ابتدایی حکومت فتح شد در سال شاه محسوب می علی که برادر کوچک فتح
کورکردن این دو عضو  ه بود؛ از این روبار به منظور برانداختن وی از قدرت، شورش کرد

خاندان سلطنتی بیش از هرچیز معلول ادعاهای جدی آنان برای به دست گرفتن قدرت 
 11بود.

چنان  شاه نیز هم علی پس از مرگ فتحزادگان و اعضای خاندان سلطنتی  کورکردن شاه
تداوم یافت. خسرومیرزا و جهانگیر میرزا، برادران ناتنی محمدشاه، که هر دو سابقه مخالفت 
با محمدمیرزا را داشتند، پیش از حرکت اردوی شاهی به سمت تهران به دستور محمدشاه 
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رگ محمدشاه، دو، یک عضو دیگر خاندان قاجار یعنی عموی بز  کورشدند. پس از این
علیه حکومت شوریده بود، پس از دستگیری و  السلطنه نیز که عملا میرزا شجاع علی حسن

 17گردید. اعزام به تهران در نزدیکی این شهر کور
ه اشتراک تمامی این افراد خطر مستقیم و یا غیر مستقیمی بود که از جانب آنان، قطن

این افراد یا خود به طور مستقیم برای کرد. در واقع همه  پادشاهان مستقر را تهدید می
سرنگونی قدرت حاکمه تلاش کرده بودند و یا از ظرفیت به وجود آوردن مشکل برای 

 کار کاری که شاهان قاجار برای برخورد با این مشکل به حکومت مستقر برخوردار بودند. راه
زادگان  این شاه ملاو به این ترتیب ع های قدیمی کیفری ایران داشت بردند ریشه در سنت می

 دیگر توانایی ایجاد مشکل برای نظام سیاسی مستقر را نداشتند.
زادگان در اوایل حکومت محمدشاه مطرح  مسأله مهمی که در جریان کورکردن شاه

به خواست و نظر  ا چه حد کورکردن این افراد واقعاال است که تؤشود پاسخ به این س می
کید میشخص محمدشاه بوده است. برخی از  عمال کنند که  منابع بر این نکته تأ  کیفراین ا 

را زاده روح حاکم بر  مدعاتوان این  اگرچه می 18مقام بوده است. بیشتر با اصرار شخص قائم
نگاری آن دوره مبنی بر مبرا داشتن شاه از ارتکاب چنین عملی دانست؛ اما توقف  تاریخ

ی بر صدق گفتار این قبولاه دلیل محکومت محمدش همعنادار مجازات کورکردن در ادام
شود. از سوی دیگر خصوصیات شخصی محمدشاه و نیز محیطی که وی  منابع محسوب می

دانیم که  تأثیر نبود. می میرزا نیز در این تغییر بی یعنی دستگاه عباس ،یافته بود در آن پرورش
های  ر سالخصوص د میرزا در طول حیات خود در برخورد با خوانین شورشی، به عباس

ای از آشوب و ناامنی سراسر کشور را فراگرفته بود،  شاه که دوره علی پایانی حکومت فتح

                                                 
/ 2سپهر،  ؛9میرزا،  ؛ رضاقلی111/ 2؛ خاوری شیرازی، 234، 221؛ جهانگیرمیرزا، 434. اعتضادالسلطنه، 17

 .8131، 9/1381 ،، هدایت141/ 2؛ کمبل، 139، 111
؛ 139/ 2، سپهر، 8112/ 11؛ هدایت، 434؛ اعتضادالسلطنه، 234، جهانگیرمیرزا، 938/ 2. خاوری شیرازی، 18
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دور  19جای آن اکثر این خوانین را زندانی یا تبعید کرد. گاه از کورکردن استفاده نکرد و به هیچ
دوره  از ذهن نیست که این شیوه برخورد با متهمان بر محمدشاه نیز تأثیر گذاشته و وی در

 است. اش با الگوبرداری از اقدامات پدر در پی حذف این مجازات بوده زمامداری
زادگان به  کورکردن شاه میرزا نقطه پایان دستور  علی زاده حسن هرچند کورکردن شاه

های آغازین حکومت  های پایانی حکومت محمدشاه و نیز سال اما در سال ،آمد حساب می 
ر کورکردن اعضای خاندان شاهی، باز هم به همان دلیل بار دیگ ناصرالدین شاه یک

 برای به دست گرفتن قدرت مطرح شد. همیشگی توطئه و تلاش 
میرزا برادر محمدشاه بود که پس از  زاده بهمن ناموفق شاه  مورد اول مربوط به تلاش

الدوله قصد براندازی  شنیدن خبر مریضی محمدشاه در یک توطئه مشترک به همراه آصف
ظان اتهام بود، به سرعت به میرزا که در م   اه را داشت. پس از بهبود حال محمدشاه بهمنش

و  کار خود مطمئن بود، تنها پس از پناهندگی به سفارت روسیهتهران آمد. وی که از عاقبت 
زادگان زندانی در  توانست در امان بماند. فراموش نکنیم که پس از فرار شاه با حمایت آنها

ای به مقامات  روسیه در اوایل حکومت محمدشاه، وزیر مختار روسیه در نامه اردبیل به
ها را  این رفتار روس 21زادگان هشدار داده بود. ایرانی نسبت به عدم مزاحمت برای دیگر شاه

عمال  می توان از یک منظر در چارچوب تلاش کشورهای غربی برای توقف انجام ا 
هایی که سرانجام منجر به صدور فرمان منع  . تلاشآمیز در ایران به حساب آوریم خشونت

در زمان صدارت حاج میرزا آقاسی شد که بر اساس آن شکنجه  1212شکنجه در سال 
که در دوره ناصرالدین شاه نیز سفرای  گردید. جالب آن متهمان در سراسر کشور موقوف می

فرمانی  1211یر در سال روس و انگلیس خواهان تمدید این فرمان بودند و هنگامیکه امیرکب
وجه بارز این  21مشابه صادر نمود مراتب خرسندی خود از این اقدام را اعلام نمودند.

                                                 
 .8121، 8119، 7993، 7982، 7979، 7912/ 9 ،. هدایت19
 .171ها،  . قاظی21
 .318، 317، 315آدمیت،  .21
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بدیل کشورهای غربی در صدور  ها شمول آن برای عامه مردم از یک سو و نقش بی فرمان
  هایی بود. چنین فرمان

خشونت دخالت مستقیم کشورهای خارجی پس از مرگ محمدشاه در توقف اعمال 
آرا، که مورد  کوچک، عباس میرزا ملک هزاد نیز باعث شد که شاهزادگان  آمیز نسبت به شاه

در  ،مادر ناصرالدین شاه ،کور شدن به دست مهدعلیا توجه خاص محمدشاه بود از خطر
امان ماند. سفیر بریتانیا در تهران در این مورد به طور عملی دخالت و نسبت به تبعات این 

های رسمی  رسد، دخالت به نظر می 22صدراعظم ایران هشدارهای لازم را داده بود.اقدام به 
زاده قاجار  کشورهای غربی نقشی غیرقابل انکار در توقف این مجازات نسبت به این دو شاه

ت درباره ترین طیفی بودند که از ابتدا این مجازا زادگان اصلی از آنجا که شاه 23داشته است.
توانست نقش مهمی در فرآیند کلی  حذف آنان از این فهرست می لماشد مس ها اجرا مینآ

 حذف این مجازات داشته باشد. 
 

 های پیشین مدعیان قدرت و بازماندگان سلسله
همواره ، دیگر های به سلسل خصوص به هنگام انتقال سلسهقدرت و به  هدر مناسبات عرص
شدند؛  حکومت مستقر محسوب میعنوان تهدیدی جدی برای  پیشین به  بازماندگان سلسله

های سیاسی نظام جدید بود. تهدید این  از این رو از سر راه برداشتن این افراد، از اولویت
های  ها بیش از زمان گیری حکومت های تأسیس و شکل خصوص در آغازین سال افراد به

د با دیگر بود. نخستین شاهان قاجاری نیز از این قاعده مستثنی نبودند و در برخور
های حذف این افراد استفاده  از روش های زندیه و افشاریه عمدتا سلسلهبازماندگان 

های زند و  هایی که شاهان قاجار برای مجازات بازماندگان سلسله کردند. یکی از شیوه می
 ها بود. بردند کورکردن بازماندگان این سلسله می  افشار به کار

                                                 
 .7-2آرا،  ؛ ملک8384، 8383/ 11. هدایت، 22
 . نوایی، مقدمه.23
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ترین مدعی  خان مهم علی ر رأس آنان لطفآقامحمدخان، خاندان زند و د هدر دور
زند دستگیر و کور شد.  های مداوم سرانجام خان شدند. پس از درگیری قدرت محسوب می

 24دیگر خوانین زندی نیز سرنوشتی مشابه یافتند.
گیری از  که در دوره آقامحمدخان به سبب کناره بازماندگان افشاری خراسان نیز با این 

ظامی علیه حکومت، از مجازات خان قاجار در امان مانده بودند، در سیاست و عدم اقدام ن
های  شاه، به سبب مخالفت آشکار و مقاومت در برابر تلاش علی دوره حاکمیت فتح

حکومت برای تصرف مشهد، خشم شاه را برانگیختند و باعث شد که پس از تصرف مشهد 
بیشتر این افراد « داری به مصلحت ملک»جا  تمام بازماندگان افشاری به تهران منتقل و در آن

این بخش از طیف متهمان و  عملابا کور شدن همه بازماندگان افشاری،  25کور شدند.
 مرتکبان جرائم علیه امنیت حذف گردیدند.

 
 خوانین

ترت، شرکت  در طول تاریخ ایران، به خصوص پس از مرگ پادشاهان قدرتمند و در دوران ف 
های سیاسی به الگویی همیشگی تبدیل شده بود. در چنین  یریخوانین در منازعات و درگ

ترین بازیگران سیاسی  های نظامی خود، به یکی از اصلی بر توانایی فضاهایی خوانین با تکیه
شدند و در معادلات سیاسی، چه در سطح منطقه تحت نفوذ  در عرصه قدرت تبدیل می
ای که پس از مرگ   تند. در فضای آشفتهکننده داش تر، نقشی تعیین خود و چه در سطحی کلان

های قدرت بین  های سیاسی در کشور فزونی گرفت و کشاکش خان به وجود آمد، تنش کریم
شرکت در این منازعات سیاسی، از مصادیق  21مجال بروز یافت.حکومت خوانین مدعی 

ها از   شد و بنابر عرف سیاسی و کیفری، انواع عقوبت جرائم علیه امنیت ملی محسوب می

                                                 
 .754؛ وزیری، 11؛ جونز، 18؛ مفتون دنبلی، 51؛ کوهمره، 254 ؛ ساروی،391. نامی، 24
 .7524/ 9، هدایت، 114؛ اعتضادالسلطنه، 143؛ نوری، 114. مفتون دنبلی، 25
 .281-241نژاد،  ؛ زرگری95 ،ساروی .21
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  27.جمله کور شدن در انتظار ایشان بود
  در پی درگیری با برادرش مرتضی ه1195نیز در سال قاجار   خان که خود جالب آن 

، به اصرار خوانین لاریجانیه تا نزد برادر قلیخان به اسارت وی در آمد و در مدت اسارت
 28پی زندانی گردید.قلیخان در بند آستانه کورشدن پیش رفت؛ اما، به صلاحدید مرتضی

های پایانی حیات این سلسله به طور مداوم از  خوانین و حکام زندی نیز تا سال
کورکردن به عنوان مجازات جهت از میان برداشتن خوانین  رقیب و مخالفان سیاسی خود 

چه مسلم است افراد کور شده توانایی کمتری در جهت ایفای  آن 29کردند.  استفاده می
رواج  دلیلترین  رسد مهم در عرصه مناسبات قدرت داشتند و به نظر می های سیاسی نقش

زندگی فرد  درکورشدن  ماندگار. علاوه بر این، تبعات ه استاین شیوه از سیاست کردن بود
شد خوانین نسبت به تبعات مخالفت خود با  عامل مهم بازدارنده دیگری بود که باعث می

 کنند. نظام سیاسی مستقر بیشتر احساس خطر 
در جریان تکاپوهای آغامحمدخان برای به دست گرفتن قدرت، خوانینی که پس از 

ترین مشکل  جای کشور سربرآورده بودند به عنوان اصلی خان در جای مرگ کریم
توان به  در آن زمان خوانین مخالف آقامحمدخان را میآمدند.  آقامحمدخان به حساب می

برخورد   کرد. شیوه  نین مستقل و خوانین قاجاری تقسیمخوانین طرفدار زندیه، خوا هسه دست
مخالفت  دسته از خوانینی که از در  خان قاجار با این دست از خوانین تابع رفتار آنان بود. آن

شدند. کورکردن خوانین مخالف با سیاست کردن  مقتول یا کور می آمدند عمدتا با وی بر می
ز شد. وی هرچند در مقطعی به خان قاجار اعلام خان سوادکوهی حاکم تهران آغا قلی مهدی

اما به هنگام حمله بزرگ زندیه به نواحی شمالی ایران، در کنار خوانین  ،وفاداری کرده بود

                                                 
 .350. افشار محمدلو، 27
 .82. ساروی، 28
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و پس از شکست نیروهای زند به همراه دیگر خوانین طرفدار زندیه به تهران  31زند ایستاد
روهای آقامحمدخان به همراه خان پس از تصرف تهران به دست نی قلی عقب نشست. مهدی

که در مخالفت با خان قاجار انجام داده  اقداماتیهایش به کیفر  دوتن از عموها و عموزاده
از خوانین طرفدار زند، کسانی که به مخالفت نظامی با خان قاجار برخاستند، بود، کور شد. 

 31به همین عقوبت گرفتار شدند.
ستقل بودند که در پی مرگ کریم خان، در طیف دیگر مخالفان، خوانین قدرتمند م  

این  موضعسراسر کشور برای خود موقعیت مستقل و قلمروی معین ایجاد کرده بودند. 
کردند و  اقدام میقاجار   خان به دو شکل بود: برخی مستقیم علیهقاجار   خان خوانین در برابر

شتر این افراد پس از دستگیری سرنوشت بی ؛تنها راه به انقیاد درآوردن آنها سرکوب نظامی بود
به قاجار   خان دسته دیگر، خوانینی بودند که با وجود اطاعت از 32اعدام و یا کور شدن بود.

ای حاکم  خان خمسه شدند. علی گیری آتی آنان کور می آقامحمدخان از قدرت بیمسبب 
 34که سرانجام کور شد. 33اصفهان نمونه بارز این دست از خوانین بود

ند. فراموش نکنیم که بودخوانین و بزرگان قاجاری نیز قاجار   خان مخالفان میاندر 
پس از فرار آقامحمدخان از شیراز و ورود وی به نواحی شمالی کشور اولین مخالفانش 

او   و دیگر خوانین قاجار بودند که موانعی جدی در جهت تلاشوی ای از برادران  اتحادیه
این قاجار   خان های هرچند به علت موفقیت 35ردند.برای به دست گرفتن قدرت پدید آو

سرعت در صف موافقان وی قرار گرفتند؛ اما خطر مخالفت آتی آنها جدی به نظر  افراد به
 رسید.  می
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از خوانین قاجاری که در سفر آقامحمدخان به آذربایجان  تنی چند ه1215در سال 
اندازی  دسترا قاجار   خان ین اقدامادلیل همراه وی بودند کورشدند. هرچند برخی از منابع 

این اصلی  دلیلرسد  اما به نظر می ،اند کرده  خان ارومی ذکر این افراد به اموال محمدقلی
 توطئه آنان علیه آقامحمدخان بود.مجازات 

قاجار   ناتنی خان خان، برادر لو، دایی جعفرقلی عزالدین این خوانین محمدخان هسردست
در همین زمان برادر  31این سفر به دستور آقامحمدخان خفه شده بود.بود که چندی پیش از 

بعدازاین واقعه دیگر تا پایان  37محمدخان در بسطام هم به دستور خان قاجار کور شد.
شکل نگرفت. گویا این شدت عمل قاجار   خان حکومت آقامحمدخان چنین اتحادی علیه

 را فراهم آورد. خان مطلوب  هنتیج
بار دیگر  خوانین شاه، شماری از  علی قاجار و به قدرت رسیدن فتح  خان پس از مرگ

رفتارهای گذشته خود مبنی بر حفظ استقلال داخلی و شرکت در منازعات قدرت را پیش 
توانستند در فضای آشفته آن روزگار، قدرت نوپای قاجاری را با  گرفتند. آنها تا حد زیادی می

چنان خوانین را در طیف مرتکبان جرائم علیه  ه همتهدیدی جدی مواجه سازند؛ امکانی ک
بندی  شاه تغییر محسوسی در دسته علی های ابتدای حکومت فتح داد. در سال می  امنیت جای

چنان خوانین مخالف وی به سه دسته طرفداران زندیه، خوانین  خوانین به وجود نیامد و هم
 شدند. مستقل و خوانین قاجاری تقسیم می

شاه، خوانین طرفدار حکومت زندیه با  علی تین سال سلطنت فتحدرست در نخس
اصفهان را به  ند وخان بر ضد حکومت قاجار شورش کرد رهبری محمدخان فرزند زکی

زند و خوانین طرفدارش  کوری و قتل سرنوشت نهایی محمدخان 38؛تصرف در آوردند

                                                 
 .328. نامی، 31
 .713، روزشمار تحولات ايران در عصر قاجار نژاد، ؛ زرگری58، 1؛ سپهر، 195. ساروی، 37
 .89؛ اعتضادالسلطنه، 92/ 1. سپهر، 38
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خان  بابا یایی و خانلخان ک   همت زمان باهمین شورش در آذربایجان نیز علی هم 39بود.
لی با حمایت حاکم قاجاری آذربایجان و برخی از خوانین منطقه شورشی علیه نانک  
ها نسرنوشت نهایی خوانین دخیل در این شورش نیز کورشدن آ 41شاه آغاز کردند. علی فتح

  41پس از انتقال به تهران بود.
حکومت  های ابتدایی های سال علاوه بر حمایت برخی از آنان از شورش 

خان  های ایران و روس، محمدزمان اول جنگ هپس از پایان مرحل 42شاه، علی فتح
لو، حاکم استرآباد، با تشکیل اتحادی از خوانین شامبیاتی، ترکمانان و خوانین  عزالدین

پایان کار  43ناراضی خراسان به هوای تغییر سلطنت ایران دست به شورش زد.
چون دیگر شورشیان رقم خورد و همگی  اه وی نیز همخان و خوانین قاجار همر محمدزمان

  44شدند. کور
 هرچند که عمدتا شاه نیز کماکان ادامه یافت؛ علی فتح  تهدید خوانین مستقل در دوره

توطئه و تحریک دیگر خوانین موجبات به وجود آمدن  بااین افراد غیرمستقیم و بیشتر 
شقاقی بود.  خان  ن دسته از خوانین صادقی بارز ای شدند. نمونه مشکلاتی برای حکومت می

دوران نقش  آن هکه آنان در فضای آشفت خان بود، چنان در پی مرگ کریم ظهور این افراد عمدتا
  45کردند. ای بازی می مهمی در تحولات منطقه

                                                 
؛ لنجانی، 84؛ اعتضادالسلطنه، 91/ 1سپهر،  ؛121محمودمیرزا،  ؛88/ 1 ؛ خاوری شیرازی،93. مفتون دنبلی، 39
91. 
 .7415/ 9هدایت،  ؛95. مفتون دنبلی، 41
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 ؛92عضدالدوله،  ؛128؛ اعتضادالسلطنه، 7173/ 9؛ هدایت، 1/391خاوری شیرازی،  ؛424. مفتون دنبلی، 44

 .389/ 2 موریه،
 .218 ،217. قدیمی قیداری، 45



  153/ (ه1214-1211کردن در دوره قاجار ) تاسیس
 

پس از قتل او با پناه دادن به قاتلان  رغم اطاعت از آقامحمدخان، خان شقاقی بر صادق
دوی شاهی حملات مستقیمی را علیه حکومت قاجار سازماندهی کرد. خان و غارت ار

شورش، اطاعت، توطئه و شوراندن دیگر خوانین علیه حکومت مرکزی الگوی رفتاری وی 
سرانجام این اقدامات باعث شد که به دستور  41آمد. حساب می شاه به در طول دوره فتحعلی

حذف این مخالفان در  طمئنام 47انی کنند.شاه وی را دستگیر و پس از کور کردن زند فتحعلی
 های قدرت نوپای قاجاریه از اهمیت بالایی برخوردار بود. تحکیم پایه

محمدشاه   ه چنان در دور عنوان بخشی از مرتکبان جرائم علیه امنیت هم نقش خوانین به
ت نیز تداوم یافت، اما در این دوره تغییرات مهمی هم در ترکیب خوانین و هم در ماهی

رفتاری آنان پدید آمد که تأثیر مستقیمی بر مجازات آنها داشت. بخش مهمی از این تغییرات 
شاه، خوانین  علی ای که پس از پایان حکومت فتح گونه حاصل تثبیت حکومت قاجار بود. به

شاه با سپردن  علی مخالفان حکومت حذف شدند. از سویی دیگر، فتح زمرهطرفدار زندیه از 
از نقش خوانین مقتدر و دامنه نفوذ  مختلف کشور به فرزندان خود عملا حکومت مناطق

شاه، خوانین، توانایی لازم در جهت  ای که پس از مرگ  گونه آنان در سراسر کشور کاست؛ به
شاه، به  علی جای آنها، فرزندان و بازماندگان فتح برپایی شورش علیه حکومت را نداشتند و به

ترتیب دو   این  آوردند. به برای حکومت مشکلاتی را به وجود میخواهی بیشتر،  هوای سهم
ترین مخالفان  عنوان مهم شاه به علی طیف مهم از خوانینی که در دوره آقامحمدخان و فتح

داده  حذف و یا قدرت تأثیرگذاری خود را ازدست شدند عملا ار شناخته میحکومت قاج
شاه، بسیاری از خوانین قاجار نیز در این  علیبودند. از سوی دیگر به استثنای فرزندان فتح

 شده بودند.  از فهرست خوانین مخالف حذف با سهیم شدن در ساختار قدرت عملادوره 
های پیشین  در دوره محمدشاه ماهیت رفتاری خوانین نیز تغییر پیدا کرد. در سال

                                                 
؛ سپهر، 133 ؛ محمودمیرزا،293 ،287 ،281؛ افشارمحمدلو، 93 ،85؛ اعتضادالسلطنه، 7484/ 9. هدایت، 41
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نگونی حکومت ترین اتهامات و جرائم خوانین، سعی و تلاش برای سر همواره یکی از مهم
قاجار بود، اما در دوره محمدشاه با تثبیت سلسله قاجار، دیگر چنین اقداماتی طرف 

بست. در این دوره عمده اقدام خوانین که آنها را در طیف متهمان و مرتکبان جرائم  میبرن
تلاش برای حفظ استقلال نسبی خود، عدم پرداخت دیون مالی  ،داد سیاسی امنیتی جای می

مستبد قاجاری بود. تغییر ماهیت  اغلبخالفت در مقابل خواست حکام ن مچنی و هم
خوانین  و عمدتا گردیدهای مجازات این دست از افراد  رفتاری خوانین باعث تغییر شیوه

توان به زندانی  به عنوان مثال می ؛شدند شورشی به جای کورشدن و یا اعدام، زندانی می
تنها دیون مالی  بختیاری نه ختیاری اشاره کرد. خانب خان مقتدر 48،کنروسیخان  کردن تقی

پرداخت که به هنگام حضور محمدشاه در شرق خراسان، به اقدامات  خود را نمی
ای در مناطق بختیاری دست یازید. حضور لایارد انگلیسی و ارتباط با وی  خودسرانه
غم تمام این اقدامات ر بر کرد.  خان، مطرح می هایی را درباره ماهیت اقدامات تقی بدگمانی
خان با توجه به فضاهای حاکم بر نظام کیفری ایران دوره قاجار از  که خود تقی در حالی
 49هایی چون قتل یا کورشدن واهمه داشت، ، به تهران منتقل و در آنجا زندانی شد. مجازات

  51خان در انتظار دیگر خوانین شورشی بود. سرنوشتی مشابه تقی
 

 نظامیان
واسطه حضور عملی خود در منازعات سیاسی در فهرست مرتکبان  که به طیف دیگری

مورد  ههای ابتدایی دور ویژه در سال گرفتند، نظامیان بودند؛ که به جرائم علیه امنیت جای می
 هشدن قرار داشتند. بارزترین نمون های سیاسی بیشتر بود، در معرض کور مطالعه که کشاکش

                                                 
نرسی، کنروسی امده است. طایفه کنرسی یکی از طوایف اصلی  در منابع به صورت کیان ارثی، کیومرثی، کیان.  48

؛ دفتر آبادانی 19ان، ؛ احمدی31 ؛ آرمین،16گالت،  نک.برای اطلاع بیشتر )شد  چهارلنگ بختیاری محسوب می
 .(361مناطق عشایری، 

 .325 ،324 ،284؛ لایارد، 117-93. قربان پور دشتکی ،49
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  155/ (ه1214-1211کردن در دوره قاجار ) تاسیس
 

ن بخش از نظامیانی بود که پس از فتح کرمان به دستور ، درباره آعمال این مجازاتا  
که بعدها برخی از  هرسد این واقعه دستمایه آن شد به نظر می 51آقامحمدخان کور شدند.

گزارشی که با  52مورخان از کور شدن مردم کرمان به دست آقامحمدخان بنویسند؛
 های در تمام گزارش تقریبااستنادات تاریخی منابع اولیه دوره قاجار تباین آشکاری دارد: 

ای به کورکردن  مربوط به وقایع دوره آقامحمدخان در منابع اولیه دوره قاجار اشاره
که در صورت چنین رخداد عظیمی  جمعی مردم کرمان نشده است؛ در حالی دسته

  شد. بایست در منابع اولیه در عداد رفتارهای شنیع آقامحمدخان، ذکر می می
عبدالکریم بر دیگران تقدم زمانی  های ساروی و ابن  قاجار گزارش در میان منابع صدر

تصرف  هازاین واقعه کتاب خود را به نگارش درآورده دربار دارند. ساروی که سه سال پس
ای  سپاه قاجار هیچ اشاره« ارتکاب شنایع و قبایح و مناهی و فضایح»رغم اشاره به  کرمان بر

خان و  البته وی درباره دستگیری لطفعلی رده است.جمعی مردم کرمان نک به کوری دسته
ابن  53حضورش در اردوگاه آقامحمدخان، به کور شدن چند تن از زندیه اشاره کرده است.

مقصرین و معاونین »عبدالکریم شیرازی نیز همین رویه را در پیش گرفته و فقط به کورکردن 
کرمان   سال پس از واقعه 11شا که گ در ذیل دوم تاریخ گیتی 54کند. اشاره می« خان علی لطف

در  55جمعی مردم کرمان نشده است. ای به کورکردن دسته به نگارش درآمده؛ نیز هیچ اشاره
  51از این خبر نیست. نشانیدیگر کتب صدر قاجار نیز 

ها اشاره به این مطلب است که پس از پایان کار  نکته مشترک تمام این گزارش
وی که در مقابل سپاه قاجاری   خان، آن بخش از سرکردگان، نظامیان و طرفداران لطفعلی

                                                 
 .389؛ نامی، 14؛ محمودمیرزا، 255ساروی، .  51
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درباره دیگر مردمان  کیفراین  اما ،ایستادگی کرده بودند به دستور آقامحمدخان کور شدند
ت. فراموش نکنیم غیر از موارد استثناء که ممکن بود افراد عادی کرمان به اجرا درنیامده اس

آمد  ها به اجرا درمیعمده کسانی که این مجازات درباره آن ،های واهی کور شوند به بهانه
 مجرمان و متهمان جرائم علیه امنیت بودند. هرچند در منابع صدر قاجار هیچ اغلب

دی کرمان نشده، برخی از افسران انگلیسی از ای به کورکردن دسته جمعی مردمان عا اشاره 
هایی درباره کوری  برای نخستین بار گزارش 58و سر پرسی سایکس 57جان مالکم جمله سر

 .جمعی مردم کرمان به دستور آغامحمدخان شایع کردند دسته
جمعی مردم کرمان اشاره کرده  سرجان مالکم اولین کسی است که به کوری دسته

، هفت هزار نفر بیان کرده ود شمار مردمی را که در کرمان کور شدنداست. وی در تاریخ خ
دیگر نظامی انگلیسی، سرپرسی سایکس، نزدیک به یک قرن بعد در دو نوشته خود  59است.

جا از  چه مالکوم درباره کرمان بیان کرده، ذکر کرده است. وی یک هایی مشابه آن گزارش
که به دستور آقامحمدخان از حدقه درآمد، یاد  بیست هزار و جای دیگر از هفتاد هزار چشم

جمعی مردم کرمان توسط  این گفتار افسران انگلیسی مبنی بر کور کردن دسته 11کرده است.
گرفت و آنان نیز  نویسان دوره ناصری و مشروطه نیز مورد استناد و توجه قرار برخی از تاریخ

سران انگلیسی را تکرار کردند. احمدی در آثار خود بدون توجه به منابع صدر قاجار گفتار اف
سال از وقایع کرمان نوشته شده ضمن ذکر گزارش مالکم  81کرمانی که کتابش با فاصله 

کس به قلم نیاورده و مورخین متعرض تعداد  کور شدگان را هیچ»نویسد:  درباره کرمان می
اندازه  شود بی اند، لکن مشهور است هفت من چشم کندند؛ از این اغراق معلوم می نشده

                                                 
 .427مالکم، . 57
 .97 ،کسيسفرنامه سا؛ همو، 451/ 2 ران،یا خیتار. 58
 .427مالکم،  .59
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  157/ (ه1214-1211کردن در دوره قاجار ) تاسیس
 

سال بعد از جریان کرمان به نگارش درآمده،  91نامه که  فسایی در فارس 11«.چشم کندند
مشابه گفتار مالکم بیان کرده و تعداد کور شدگان را هفت هزار نفر نوشته  یباگزارشی تقر

 های منابع صدرقاجار دارد. به باور ما اشتهار این این آمار تباین آشکاری با گفته 12است.
نویسان ایرانی دوره  پراکنی افسران انگلیسی و تکرار آن توسط برخی تاریخ خبر، حاصل دروغ

 چنان رواج دارد.  ناصری و مشروطه بوده است که تا به امروز نیز چنین کذبی هم
 

 سالاران اعضای نظام دیوانی و دیوان
های  کشاکش سالاران به دلیل حضور در منازعات قدرت و اعضای نظام دیوانی و دیوان

قاجار، بخش دیگری بودند که در طیف   های ابتدایی دوره خصوص در سال سیاسی به
گرفتند. همراهی با مخالفان شاه، مخالفت با  متهمان و مرتکبان جرائم علیه امنیت جای می

 د. بوکوری این افراد  دلیلترین  زادگان حاکم و اتهام توطئه علیه حکومت مهم شاه
عنوان حاکم اصفهان  زند به مستوفی که در جریان شورش محمدخان میرزا عبدالوهاب

شاه به جرم  علی سالاران بود که در دوره فتح گماشته شده بود، اولین شخص از طبقه دیوان
اتهام توطئه علیه حکومت منجر به  13همکاری با مخالفان شاه طعم تلخ کوری را چشید.

 شد.  کور شدن دیوانسالاران می
کور کردن خاندان کلانتر در اوایل حکومت  ،های مهم این مجازات نهاز دیگر نمو

شاه بود. خاندان کلانتر که از دوره آقامحمدخان به تدریج توانسته بودند حکومت و  علی فتح
شاه به شبکه نیرومندی  علی وزارت مناطق مختلف کشور را به دست بگیرند، در دوره فتح

خان کلانتر  ابراهیم کل برای شاه قاجار را داشتند. حاجتبدیل شده بودند که امکان ایجاد مش
ای متهم به خیانت علیه شاه و همکاری با  به عنوان سرسلسله این دودمان در جریان توطئه

                                                 
 .11. احمدی کرمانی، 11
 .158/ 1فسایی،  .12
 .79 /1. خاوری شیرازی، 13



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 158

شاه گردید و بر اساس گزارش منابع این توطئه و این اتهامات باعث شد که  علی مخالفان فتح
و کوری اعضای خاندان کلانتر را صادر  شاه در یک روز معین دستور دستگیری علی فتح

البصر و معدوم  مکفوف»نماید و به این صورت بیشتر اعضای این خاندان پس از دستگیری 
توانستند در جریان  که می  رسد ترس از قدرت این خاندان و نقشی  به نظر می 14شدند. «الاثر

ه مناسبات سیاسی ترین علت حذف آنان از چرخ معادلات سیاسی کشور بازی کنند، مهم
این  اجرایتوان نقطه پایانی بر  جمعی خاندان کلانتر را می کشور بوده است. کورکردن دسته

 حساب آورد. سالاران دوره قاجار به مجازات درباره طیف دیوان
سالاران وفادار به حکومت در  آمد که دیوان علاوه بر همکاری با مخالفان، پیش می

پیوست به دستور شورشیان  زادگان به وقوع می کام و یا شاههایی که توسط ح جریان شورش
نکته حائز اهمیت درباره این افراد جدای از وفاداری به شخص شاه توانایی  15شدند. کور می

ای  آنان در ایجاد مشکل برای شورشیان بود. حذف آنان از معادلات قدرت منطقه
دامن  دیوانسالاران عمدتا کورکردنثر باشد. ؤتوانست در پیروزی مقطعی این شورشیان م می

بدنه نظام دیوانی و  ، اماگرفت ها و یا حکام را می چون صدراعظم اعضای بلندمرتبه هم
 دیوانسالاران، شاهد چنین کیفرهایی نبودند.

  
 های شهری عاملان شورش

های شهری از آنجا که باعث ناامن کردن جامعه  بر هم زنندگان نظم و عوامل برپائی شورش
شدند در فهرست مرتکبان جرائم علیه امنیت جای  از میان بردن امنیت شهرها می و

های شهری در کرمان، یزد  شاه چندین مورد شورش علی در اواخر حکومت فتح 11گرفتند. می
                                                 

 /9 هدایت، ؛111/ 1سپهر،  ؛51اعتضادالسلطنه،  ؛82؛ کوهمره، 141 ،139؛ محمودمیرزا، 141. مفتون دنبلی، 14
 .33، 32 اعتمادالسلطنه، ؛7513

 فسایی، ؛1/91 لنجانی؛ 91، 95/ 1 ؛ سپهر،142 ،93؛ مفتون دنبلی، 83؛ کوهمره، 1/93. خاوری شیرازی، 15
1/171. 

  .15میرمحمدصادقی،  .11
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ثر بر وقوع آنها، چگونگی ؤها و علل م از ماهیت این شورش نظر و اصفهان رخ داد. صرف
ها اهمیت دارد. کورکردن افراد دخیل در این  این ناآرامیبرخورد حکومت با مسببان اصلی 

عمال ها کیفر سختی بود که پس از کنترل اوضاع شهر توسط حکام بلافاصله ا   شورش
  17شد. می

شهری در   ترین شورش مهماز های شهری در دوره محمدشاه نیز ادامه یافت.  شورش
یافت که به  گسترشن به قدری های اصفها این دوره شورش اصفهان بود. دامنه ناآرامی

پس از ورود نیروهای  18دخالت مستقیم محمدشاه برای پایان دادن به شورش منتهی گردید.
از میان  عمدتا شاه به اصفهان و به دست گرفتن اوضاع، اکثر افراد دخیل در شورش که

ه در این به گفته فلاندن ک 19های گوناگون به مجازات رسیدند. های شهر بودند به شیوه لوطی
زمان در اصفهان بوده، تعدادی از الواط به جرم شرکت در این شورش کور شدند و بقیه نیز 

بدون شک کورکردن این افراد را  71های مختلف شکنجه و سپس به قتل رسیدند. با شیوه
یعنی استفاده از خشونت به  ،بایست در چارچوب روح کلی حاکم بر کیفرهای آن دوره می

هایی از مجازات  عمال چنین شیوهجو کرد. بدون شک ا  و گی جستمنظور بازدارند
 مین کند. أتوانست در کوتاه مدت، اهداف مطلوب حکومت را ت می

 
 های کورکردن  شیوه. 1

شد. روش اول بیرون  کاربرده می طورکلی دو روش برای کورکردن به در دوره موردبحث به

                                                 
، المورخین سردار اسعد و ملک؛ اعتضادالسلطنه، 7891/ 9؛ هدایت، 351/ 1؛ سپهر، 511. مفتون دنبلی، 17

 .93 ،91کرمانی، حمدی ؛ ا412
 . 383 /2 السلطان، . ظل18
 .7272/ 11 ،. هدایت19
 .135 ،134. فلاندن، 71
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با درد و  عمدتااین عمل  71وک تیز بود.آوردن چشم افراد به وسیله خنجر و یا چاقویی ن
داشتند که  حضورحکیم یا افرادی خبره در محل اجرای حکم  و معمولاخونریزی همراه بود 

دوم  در روش 72کردند. ها می بلافاصله پس از بیرون آوردن چشم، اقدام به مداوای جراحت
دادند که این  م عبور میداغی را از جلو چشمان مته با درد کمتری همراه بود میله که معمولا

آمد  شد. البته بسیار پیش می عمل باعث سوختن مردمک چشم فرد و درنهایت کوری او می
آوردند و به میل کشیدن  که برای قطعیت یافتن کوری فرد چشمان فرد را از حدقه بیرون می

  73کردند. اکتفا نمی
شدند و چه  نابینا میکشیدن  وسیله میل که چه افرادی به گفتتوان  قطع نمی طور به

مجرمان سخن دن کر شیوه کوردو  هردر منابع از این  زیرا ؛وسیله چشم درآوردن کسانی به
غضب، فراشان مریخ نسب، فراشان میرغضب،  بران از میرغضب، فرمان 74؛است رفته

وجه مشترک تمامی که برده شده  عنوان مجریان این عمل نام فراشان غضب، افراد دژخیم به
  75راد، تعلق آنان به دستگاه حکومتی است.این اف

آمد که افرادی ناآزموده را برای این کار  البته گاهی برای آزار و اذیت فرد پیش می
آمد که خود خوانین اقدام به کورکردن  در بعضی از موارد نیز پیش می 71کردند. انتخاب می

گرفته نشده بود و در  برای کورکردن افراد مکان مشخصی در نظر 77کردند. مخالفانشان می

                                                 
، خطی، روزیم؛ 123؛ غفاری کاشانی، 88/ 1یرازی، ؛ خاوری ش114؛ مفتون دنبلی، 321 ،319 ،243. نامی، 71
 .272؛ لنجانی، 31
 .285؛ فریزر، 214؛ دروویل، 435. نوری، 72
 .214دروویل،  .73
/ 1؛ خاوری شیرازی، 12؛ محمودمیرزا، 254؛ ساروی، 129  ؛ غفاری کاشانی،391؛ نامی، 111. شیرازی، 74
 .754؛ وزیری، 11؛ احمدی کرمانی، 74؛ لنجانی، 71/ 1؛ سپهر، 39؛ اعتضادالسلطنه، 18؛ مفتون دنبلی، 41
 .278لدوله،  ؛ عضدا111 /2؛ سپهر، 8131 /11؛ هدایت، 434؛ اعتضادالسلطنه، 435نوری،  .75
 .285فریزر،  .71
 .129غفاری کاشانی،  ؛348. گلستانه، 77
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عمده افرادی که  78شد. کاخ سلطنتی، میدان جنگ، میان اردو و یا زندان این عمل انجام می
اما در برخی از مواقع شاهد قتل افراد کور نیز بودیم؛  ،شدند حق حیات داشتند کور می

 د بودند.هایی از این افرا خان شقاقی نمونه خان کلیایی و صادق همت نادرمیرزا افشار، علی
 
 . زندگی کورشدگان3

  ی و نفوذشان بستگیکیفیت زندگی افراد پس از کورشدن به موقعیت اجتماعی، میزان دارائ
زدند با عذاب  زندگانی خوانین شورشی که علیه حکومت دست به اقدام می داشت. معمولا

و تحمل این نوع از زندگی برای بعضی از کورشدگان سخت بود  79و سختی همراه بود.
اه با رفاه اما اعضای خاندان شاهی پس از کوری زندگی همر 81؛شد منجر به خودکشی می
داری از این افراد نیز به اعضای  نگه 81شد. برای آنها مقرری تعیین می نسبی داشتند و معمولا
 82گردید. خانواده آنها واگذار می

 اشت معمولامجازات بیشتر کاربرد دشاه که این  علی در دوره آقامحمدخان و فتح
های پیشین و یا اعضای خاندان سلطنتی  مانند بازماندگان سلسله صاحب نفوذ،کیفرشدگان 

دران بیشتر پذیرای مازن به آنجاکه  83شدند می تبعیدپس از کورشدن به مازندران و یا استرآباد 
 .تر بود آسانبه آنجا و دسترسی  تر نزدیکبه پایتخت  زیرا 84؛این افراد بود

                                                 
؛ 115 ،98 ،88 ،58/ 1سپهر، ؛ 14، 51؛ محمودمیرزا، 391 ،321؛ نامی، 254 ،118 ،159 ،153. ساروی، 78

؛ 129؛ عضدالدوله، 447؛ نوری، 71،93؛ مفتون دنبلی، 1/77،54خاوری شیرازی،  ؛9/7343هدایت، 
 .221جهانگیرمیرزا، 

 .281؛ فریزر، 94/ 1خاوری شیرازی،  .79
 .243. نامی، 81
 .195؛ ساروی، 242؛ جهانگیرمیرزا، 129عضدالدوله،  .81
 .242یرمیرزا، ؛ جهانگ129؛ عضدالدوله، 142. نوری، 82
 . 7524 /11؛ هدایت، 89/ 1سپهر،  ؛54/ 1خاوری شیرازی، ؛ 78، 54. کوهمره، 83
  .53. کوهمره، 84
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 نتیجه
 کورکردن در طول دوره قاجار عمدتادهد که  ج به دست آمده از این پژوهش نشان مییانت

اند. بر  کرده که بالفعل یا بالقوه نظام سیاسی را تهدید می رفته بوده یطیف خاص افراد کیفر
های پیشین، خوانین، نظامیان و  زادگان، مدعیان قدرت و بازماندگان سلسلههاین اساس شا
های سیاسی و  شدند. برخی زمینه مشمول این شیوه از سیاست می غلبادیوانسالاران 

ترین زمینه داخلی تثبیت حکومت قاجار بود  ثر بود: مهمؤاجتماعی در حذف این مجازات م
 آغازینهای  و منازعات سیاسی در سال اقتدارجویانههای  کشمکش به سبب کثرتبود. 

 با استقرارچشمگیری افزایش یافت؛ اما حکومت قاجار، این شیوه از سیاست کردن به طور 
از تعداد افرادی که در معرض کوری قرار  حکومت و کاهش دواعی سیاسی و حکومتیثبات 

 شد. کاسته  گرفتند می
شاه، تغییرات مهمی در ترکیب و ماهیت  علی تثبیت حکومت قاجار در دوره فتح

ن و اعضای نظام دیوانی، های پیشین، نظامیا رفتاری مدعیان قدرت، بازماندگان سلسله
و در رتکبان و متهمان جرائم علیه امنیت حذف این افراد از فهرست م موجبایجاد کرد و 

از سویی دیگر با تثبیت حکومت قاجار . شدایران حذف این مجازات از نظام کیفری نتیجه، 
نان نیز آ  ماهیت رفتاری خوانین تغییر کرد و به تبع تغییر ماهیت رفتاری خوانین مجازات

 دچار تغییرات مهمی گردید.
شخصی محمدشاه و ناصرالدین شاه  توان در خصوصیات عامل مهم دیگر را می

پرورش یافته  ،عباس میرزا ،السلطنه دانیم که محمدشاه در دستگاه نایب جو کرد. میو جست
طرز  توانست در در برخورد با مخالفان میالسلطنه  نایبرفتارهای  به احتمال بسیاربود و 

میرزا در برخورد با خوانین شورشی  برخورد محمدشاه تأثیر بگذارد. فراموش نکنیم که عباس
 ایران هرگز فرمان کورکردن صادر نکرد. دور از ذهن نیست که این شیوه برخورد با متهمان بر

با الگوبرداری از اقدامات پدر در پی حذف این  ومحمدشاه تأثیر گذاشته  فرزندش،
 که دستور مستقیم کورکردن فردی را باشد. ناصرالدین شاه نیز همواره از این  مجازات بوده
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 . بالید ، به خود مینداده
در فرآیند حذف مجازات کورکردن کشورهای غربی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم 

آفرینی کردند. تلاش در جهت ممانعت از کوری شاهزداگان در دوره محمدشاه و  نقش
نمودی از تأثیر مستقیم کشورهای غربی در متوقف کردن این مسئله به ناصرالدین شاه 

های آنان برای صدور فرمان منع شکنجه نمودی از تأثیر غیر  آمد. و کوشش حساب می
 آید. مستقیم آنان بر فرآیند تحول نظام کیفری ایران به حساب می

 بارهای غربی کشو برخورددر  بایدعامل دیگر در فرآیند حذف مجازات کورکردن را 
جو کرد. کشورهای غربی مستقیم و غیر مستقیم در این قضیه و جست نوع کیفرهااین 
برای اولین بار فرمان  ه1212آفرینی کردند. فشارهای دول غربی باعث شد که در سال  نقش

یکبار دیگر در دوره ناصرالدین شاه توسط امیرکبیر نیز  85منع شکنجه در ایران صادر شود.
 81نی بر ممنوعیت شکنجه صادر گردید که با استقبال کشورهای غربی مواجه شد.فرمانی مب

ی نقش عملی در جهت عدم اعمال این مجازات درباره یعلاوه بر این کشورهای اروپا
 زادگان داشتند.  شاه
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، ترجمه محمود هدایت، تهران، قاجار شاه  على فرت به ايران دوران فتحمسادوکوتزبوئه، موریس، 
 .ش1315جاویدان، 

 .ش1348جا،  بی ،تصحیح محمد مشیری، تهرانرستم التواريخ، رستم الحکما، محمد هاشم، 
گردآورنده اصغر فرمانفرمایی، چاپ سوم، میرزا نايب الاياله،  سفرنامه رضاقلىمیرزا، قاجار،  رضاقلی
 .ش1373ن، اساطیر، تهرا
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، تهران، بابل، نشر چشمه، نشر کتابسرای بابل، سیر قانون و دادگستری در ايرانوندی، مرتضی، ار
 .ش1318

 ه .1218صفر، 21، پنجشنبه 43، شماره روزنامه وقايع اتفاقیه
، چاپ اول، تهران، اطلاعات، روزشمار تحولات ايران در عصر قاجارزرگری نژاد، غلامحسین، 

 .ش1381
 .ش1395تهران، سمت، تاريخ ايران در دوره قاجاريه عصر آقامحمدخان، ، همو

به اهتمام غلامرضا مجد طباطبائی، تهران، تاريخ محمدی، احسن التواريخ، ساروی، محمدتقی، 
 .ش1371امیرکبیر، 

 .ش1335ترجمه محمدتقی فخر داعی گیلانی، تهران، زوار، تاريخ ايران، سایکس، سرپرسی، 
، ترجمه حسین سعادت نوری، لوحه، رنامه ژنرال سرپرسى سايکس يا ده هزار میل در ايرانسف، همو

 .ش1313
 ش.1377 ،، به کوشش جمشید کیانفر، تهران، اساطیر التواريخ ناسخسپهر، محمدتقی، 

تاريخ بختیاری خلاصه السلطنه،  المورخین، عبدالحسین لسان خان و ملک قلی سردار اسعد، علی
 .ش1371، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، اساطیر، تاريخ البختیارالاعصار فى 

تصحیح حسن سادات ناصری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد قصص الخاقانى، قلی،  شاملو، ولی
 ش.1374اسلامی، 
، 217شماره  ،، نیمه اول مهرماهوحید ،«فاجعه کورکردن رضا قلی میرزا بدست نادرشاه» ،شعبانی، رضا

 . ش1351
مقدمه و تصحیح ارنست بئیر، ترجمه غلامرضا ورهرام، تاريخ زنديه، رضا،  شیرازی، ابن عبدالکریم علی

 .ش1315 ،تهران، گستره
جامع جعفری، تاريخ ايران در دوره نادری، زندی و عصر طرب نائینی، محمدجعفر بن محمدحسین، 

 .ش1353به کوشش ایرج افشار، تهران، انجمن آثار ملی، شاه،  على فتح
همراه  ،نامه و خاطرات ظل السلطان ى، زندگیتاريخ سرگذشت مسعودظل السلطان مسعود میرزا قاجار، 

 .ش1312بابک،  ،، تهرانبا سفرنامه فرنگستان
 .2535بابک،  ،تصحیح عبدالحسین نوایی، تهرانتاريخ عضدی، عضدالدوله، احمد میرزا، 

 .ش1319زرین،  ،غلامرضا مجد طباطبائی، تهرانبه اهتمام گلشن مراد، غفاری کاشانی، ابوالحسن، 
توس،  ،، ترجمه منوچهر احمدی، تهرانسفرنامه فريزر معروف به سفر زمستانىفریزر، جیمز بیلی، 



 9316ستان زمو  پاییزم، ششزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 111

 .ش1314
 .ش1317امیرکبیر،  ،تصحیح منصور رستگار فسایی، تهرانفارس نامه ناصری، فسایی، میرزا حسن، 

 .2531، ترجمه حسین نور صادقی، تهران اشراقی، ايران سفرنامه اوژن فلاندن بهفلاندن، اوژن، 
 .ش1347، تهران، دانشگاه تهران، 2، جشاه عباس اول ىزندگانفلسفی، نصرالله، 

، تهران، وزارت امور شاه و محمدشاه قاجار على اسناد روابط ايران و روسیه در دوران فتحها، فاطمه،  قاظی
 .ش1381خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 

های ایلی در آذربایجان در آستانه تأسیس دولت  پراکندگی قدرت و ستیزه»یمی قیداری، عباس، قد
 .ش1391شماره هشتم،  ،سال چهارم ،نامه ايران بعد از اسلام تاريخ ،«قاجار

( پژوهشى درباره مناسبات انگلیس با 9152-9912انگلیس و بختیاری )قربان پور دشتکی، خدابخش، 
مؤسسه تاریخ معاصر  ،تهرانشاه تا سقوط قاجاريه،  ز آغاز سلطنت مظفرالدينهای بختیاری ا خان

 .ش1391ایران، 
هايى از  ای به نظام کیفری ايران باستان به انضام، قانون نامه حمورابى و بخش مقدمهکرمی، محمدباقر، 

 .ش1381خط سوم،  ،تهرانماتیکان هزار داتستان )قانون مدنى دوره ساسانیان(، 
های جنوبى ايران از سال  روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس، شامل وقايع قسمتمیرزا محمد،  کلانتر،

 .ش1312طهوری،  ،تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی، تهرانهجری قمری،  ۴۴۱۱تا  ۴۴۱۱
دو سال آخر، يادداشتهای روزنامه سرجان کمبل نماينده انگلیس دربار ايران سالهای کمبل، جان، 

، تهران، دانشگاه تهران، 2تحقیق و تعلیقات و توضیحات ابراهیم تیموری، جلد ، 9911-12
 .ش1384

قاجار و وزير او حاجى ابراهیم  رساله تدابیر شاه و وزير در احوالات آقامحمدخانالعابدین،  کوهمره، زین
 .ش1384مرکز نشر دانشگاهی،  ،تصحیح مهین دخت حاجیان پور، تهران، کلانتر اعتمادالدوله

به ترجمه و کوشش کاوه بیات و محمود طاهراحمدی،  ايل بختیاری،گالت، چارلز الکساندر و دیگران، 
 ش.1387تهران، پردیس دانش، شیرازه کتاب، 

وپنج سال بعد از نادرشاه و ذيل  سى مجمل التواريخ شامل وقايع و رويدادهایگلستانه، ابوالحسن، 
تصحیح محمدتقی تاريخ زنديه و حواشى و اعلام و فهرست،  العابدين کوهمره ملقب به امیر در زين

 .ش1344سینا،  ابن ،مدرس رضوی، تهران
 . ش1317وحید،  ،ترجمه مهراب امیری، تهرانسفرنامه لايارد، لایارد، سرواتسن هنری، 

( به 9529-9521الاخبار، بخش تاريخ زنديه و قاجاريه ) ةجنلنجانی، محمدحسن بن محمدرحیم، 
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 .ش1391مجلس،  ،تصحیح میر هاشم محدث، تهرانخبه الاخبار، انضمام ن
ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، وزارت امورخارجه، ايران در عهد شاه عباس دوم، لوفت، پاول، 

 .ش1381
ترجمه میرزا اسماعیل حیرت، به کوشش مرتضی سیفی فمی تفرشی و  ،، تاريخ ايرانمالکوم، سرجان

 .ش1312 ،یساولی فرهنگسرا ،ابراهیم زند پور، تهران
حقوق کیفری اسلام )ترجمه حدود و تعزيرات، قصاص، ديات، از کتاب شرايع محمدی، ابوالحسن، 

 .ش1374نشر دانشگاهی،  ،تهرانفهام شهید ثانى(، سلام محقق حلى و مسالک الاالا
 ،نادره جلالی، تصحیح (9529-9911صاحبقرانى، حوادث سلسله قاجاريه )تاريخ محمودمیرزا، قاجار، 

 .ش1389کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی،  ،تهران
 .8123مجلس شورای اسلامی، شماره  ،خطی ،آرا تاريخ جهان ،مروزی، محمدصادق
 .ش1314، تهران، زوار، 2تصحیح محمدامین ریاحی، ج، ینادر یعالم آرامروی، محمدکاظم، 

های  ضمیمه تاريخ جنگ های اول ايران و روس به ، تاريخ جنگهمآثر سلطانیمفتون دنبلی، عبدالرزاق، 
 ،عبدالرزاق بیک دنبلی، تصحیح و تحشیه غلامحسین زرگری نژاد، تهراندوم از تاريخ ذوالقرنین، 

 .ش1383روزنامه ایران، 
به اهتمام عبدالحسین نوایی، با مقدمه عباس اقبال  ،آرا میرزای ملک شرح حال عباسآرا، عباس،  ملک

 .ش1325آشتیانی، تهران، انجمن نشر آثار ایران، 
 . ش1381طوس،  ،، ترجمه ابوالقاسم سری، تهرانسفرنامه جیمز موريهموریه، جیمز جاستی نین، 

 ،تهران ،( جرايم علیه امنیت و آسايش عمومى1حقوق کیفری اختصاصى )، یحسین ،میرمحمدصادقی
 .ش1381میزان، 

رضا الشریف و آقا  تألیف میرزا عبدالکریم بن علیبا دو ذيل،  گشا تاريخ گیتىنامی، محمدصادق، 
 .ش1313اقبال،  ،تهران ،محمدرضای شیرازی، با مقدمه سعید نفیسی، چاپ دوم

چاپ سوم، تدوین اصغر فرمانفرمائی  ،الاياله میراز نايب سفرنامه رضاقلىمیرزا،  الایاله، رضاقلی نایب
 .ش1373اساطیر،  ،تهران ،قاجار

تصحیح میرزا در خراسان،  اشرف التواريخ، وقايع مربوط به دوره حکومت محمدولىمحمدتقی، نوری، 
 .ش1384میراث مکتوب،  ،سوسن اصیلی، تهران

ترجمه عباس زریاب، تهران پژوهشگاه علوم  ،تاريخ ايرانیان و عربها در زمان ساسانیانتئودور،  ،نولدکه
 .ش1378انسانی و مطالعات فرهنگی، 
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اساطیر،  ،، تهران11و9ج ،، تصحیح جمشید کیانفرالصفای ناصری ةروضخان،  اقلیهدایت، رض
 .ش1381

، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، علمی و فرهنگی، یشاه اسماعیل دوم صفوهینتس، والتر، 
 .ش1371

نشر ماهی،  ،ترجمه پرویز رجبی، تهران تاريخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، ،، داريوش و ايرانیانهمو
 .ش1381

 ش.1381، با دیباچه رضا نوربها، تهران، میزان، نظام جزايى ايران در عصر ساسانیان ،واحدی نوایی، آوا
تهران،  بررسى ايلات عشاير بختیاری، پیشنهاداتى برای آبادانى سرزمین آنها،وزارت آبادانی و مسکن، 

 ش.1348دفتر آبادانی مناطق عشایری، 
 ،چاپ چهارم ،و تحشیه، محمدابراهیم باستانی پاریزی تصحیح رمان،تاريخ کوزیری، احمدعلی خان، 

 .ش1371علمی،  ،تهران
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 شیوه نامه
 یدايؾگاه آصاد اعلاه یاعلاه هلل وگشوه تاسيخ و تمذ  پژوهؾی  -یعلم ياهه ييمغال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهؾ ىهجله هؾتاقايه اص دسيافت جذيذتشيى دعتاوسدها شيهواحذ علىم و تحقيقات اعت. هيأت تحشي
كًذ.  یهت ايتؾاس دس هجله اعتقبال هتاسيخ، فشهًگ و تمذو اعلام و ايشاو ج اعتاداو و پژوهؾگشاو حىصه

 هؾخصات صيش باؽذ: ىيابذ كه داسا یدس ايى هجله اهكاو چاپ ه یهقالات
 ديگش فشعتاده يؾذه باؽذ. ىا صهاو به يؾشيه ديگش چاپ يؾذه و هن ی. هقاله پيؼ اص ايى دس جاي1
 باؽذ. یپژوهؾ – ی. هقاله دسخىس يؾشيات علم2
 ( سعايت ؽىد.ی)هصىب فشهًگغتاو صباو و ادب فاسع یاسع. دس يگاسػ هقاله دعتىس خط ف3
ها به هقاله  كلمه همشاه با كليذواژه 151حذاكثش دس  یو ايگليغ یفاسع ىها . چكيذه هقاله به صباو4

 پيىعت گشدد.
يمىيه: ابى اثيش،  ىيا اؽهش هؤلف آوسده ؽىد، بشا ی. اسجاعات دس پاييى صفحه و با ركش يام خايىادگ5

7/41. 
 ؽىد: یريل عمل ه يىيغًذه اعتفاده گشدد به ؽيىه کي شه: هشگاه اص دو يا چًذيى اثش اصتبص

 .2/178، ةاسدالغاب؛ ابى اثيش، 9/171، الكامل ابى اثيش،
 آوسده ؽىد: دس پاياو هقاله به ؽكل صيشو  یبه تشتيب الفباي ی. كتابؾًاع6

، يام ياؽش،  ، هصحح يا هتشجن، هحل ايتؾاسيا اؽهش هؤلف، يام هؤلف، يام كتاب يا هقاله یيام خايىادگ
 عال ايتؾاس.

 . اختصاسات به صىست صيش آوسده ؽىد:7
 .قظ ؛يگاه كًيذ به .يک ؛حكىهت .کح ؛ىم. هيلاد ؛یػ. ؽمغ ؛ىقمش .ق ؛هجشىه.  ؛دسگزؽته .د

 هقايغه كًيذ با.
 اعتفاده ؽىد.ه.  اصؽمغی تًها  1311هاى پيؼ اص  تىضيح: بشاى عال

 آوسده ؽىد. یدس پاوسق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. ؽكل لاتي8ً
 ىبشاعاط الگى یايگليغ دس چكيذه یو جغشافياي یعلام تاسيخا گشدايی /يىيغهىآوايگاس . ؽيىه9

EIچاپ ليذو ) المعارف اسلام دايرة
 ( باؽذ.2

 هيؾگاه يا هؤعغ، يام دایدايؾگاه ، هشتبهیهقاله )يام و يام خايىادگ . هؾخصات كاهل يىيغًذه01
 جذاگايه به هقاله پيىعت گشدد. ىا ...( دس صفحهی، ؽماسه تلفى، پغت الكتشوييكیپغت یيؾاي ،هتبىع

  به پغت الكتشوييكی هجله به يؾايی هاؽيى ؽىد و word. هقالات دس هحيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com .دس تايپ هىاسد صيش  اسعال گشدد

 سعايت ؽىد:
و پاوسقی و كتابؾًاعی با  02با فىيت   ، چكيذه04با فىيت  IRLotusدس هتى هقاله  یقلن فاسع -الف

mailto:tarikhazad@gmail.com


 

 ؛گيشد( یپاساگشاف قشاس ه ک)تمام چكيذه دس ي 00 فىيت
 ؛فىيت كمتش اص هتى هشبىطه کبا ي Times New Roman یقلن ايگليغ -ب
 ؛عايتيمتش 5/1به ايذاصه  یبا تىسفتگ ىبعذ ىها و پاساگشاف یها و اوليى پاساگشاف بذوو تىسفتگ اوعًى -ج
 ک)؛( فاصله يباؽذ و بعذ اص آيها ي و يقطه ويشگىل ):()،( دو يقطه  ويشگىل قبل اص يقطه ).(، -د

Space .فاصله( باؽذ( 
 فاصله هاؽيى ؽىد؛ يينپيىعته( با  هن دل، به اجضاء كلمات هشكب )هثلًا: صاحب. 02
 صفحه فشاتش يشود. 21حجن هقاله اص . 01
 هجله دس ويشايؼ هقالات آصاد اعت.. 04
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The history of making blind as a punishment backed to pre-Islamic 

Iran. The punishment was prevalent in Iran's criminal justice system 

until the mid-Qajar period. But it was gradually abandoned. This study 

aims to investigate the punishment of making blind during the Qajar 

era and how it was removed from Iran's criminal justice system. The 

results of this study indicate that the punishment was used in Iran until 

the early days of Mohammad Shah's reign and it was mainly against 

the perpetrators of security such as the rebel princes and Khans. It 

seems that the removal of this punishment was due to the 

consolidation of Qajar government as well as the impact of Western 

law. 
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Sharakhs- situated in the border of Iran and Turkmenistan- is one of 

the oldest cities in Iran that its strategic position made it a significant 

place in pre-Islamic era. Since Arab conquest until Ṣafavids era 

Sarahks maintained its prosperity and significance and particularly in 

tenth century due to its nearness to the cites of Herat and Merv/ Marv, 

which were periodically the capital of Khorasan, as well as its safety 

from the invasion of the Mongols. But later, according to the sources, 

Sarakhs gradually declined and eventually it was completely 

destroyed in the 13th century. This research focused on the influential 

Iranian dynasties that prevent or accelerate the destruction of the city. 

The research shows that the competition between Uzbeks and Safavid 

initiated the decline of Sarakhs. The Safavids, by empowering a local 

government, retained it until the end of their reign. Nader Shah's 

policy was ineffective as well as Qajars were unsuccessful.Sarakhs 

was changed as the settlement of the Turkmen raiders and a Persian 

slave market and so that Qajars had to ruin it.  

 

Keywords: The city of Sarakhs, The competition between Uzbeks and 

Safavids; Turkmens, Khorasan, Nadir Shah. 
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Because of the geographical and geopolitical position of Ardalan state, 

it has experienced much fallings and downs by the Safavid and 

Ottoman competition. So that the realm of this state gradually 

reduced. The present study aims to describe and analyze the transition 

process of the Ardalan state in the Safavid era and considers the 

Safavid and Ottoman viewpoints and politics on that. In addition, it 

aims to answer two questions: why did the state turn as a conflict area 

for those governments? What was the role of this state and its 

governors against aforementioned powers? The present study aims to 

examine this hypothesis: Geographical and geopolitics position of 

Ardalan realm had dramatically increased the strategic importance of 

that in the ideological and political competition between the Ottoman 

and Safavid. The rulers of this state were prudent and also tried to 

tends to one of the powers for maintaining their situation and 

independence as much as possible. 
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Blacksmithing, as an instrumental skill since the dawn of humanity, 

supplied the necessary instruments in the daily life as well as military 

and civil activities. Examining a wide range of historical, literary and 

social sources, the present paper draws the scheme of blacksmithing in 

the structure and context of the traditional Muslim world. The method 

employed for this purpose is ‘thick description’. This task is 

undertaken by depicting the general scheme of the profession and 

investigating the phenomenal aspect of that, such as its various 

functions, the instruments, the workplace, professional ethics, 

monitoring and payment of the professional, main and subsidiary 

income and professional base and social status. Despite the high 

diversity of productions and demands of various groups of society,the 

profession was not high-paying and those belonging to this guild were 

the lower classes in the Muslim world. 
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This article examines the relationship between the Tulunid, an 

autonomous dynasty in Egypt and Syria (270-282 A. H.) and the 

Abbasid Caliphate that was commenced with a war and continued 

with peace and a marriage. When al-Muwaffaq, brother of Abbasid 

Caliph and the main enemy of Tulūnids, couldn’t succeed to defeat 

Ibn Tulun by threats and even psychological warfare, a war sparked 

with his son Khumārawayh. The outcome was the Abbasids failure 

that consequently returned the Tulunids domination over Shām(Syria) 

and the expansion of their territory on the Jazira (Northern 

Mesopotamia). By absolute authority of Khumārawayh over Shām 

and Jazira, the Abbasids were forced to accept the peace and affirmed 

their recognition of the Tulunids as legitimate rulers of the territories 

between the Euphrates and the Nile. Before the murder of 

Khumārawayh, which was the beginning of Tulunids decline, his 

daughter's marriage to Al-Muʿtaḍid caliph strengthened the 

relationship between the Tulunids and Abbasids. 
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Nasab was important for Arabs as the identity of their tribes in pre-

Islamic era. As Islam emphasised on the equality of all people so 

nasab significance was temporarily diminished. After the death of the 

Prophet, because of many factors, such as the centralism and 

development of sovereignity, it was again a new attention to nsab and 

so that nasab-writing became one of the important genres of Islamic 

historiography. While the main subject of those works was the Arab 

tribes, the historical narratives also interpenetrated because of the 

arrival of non-Arab in the Islamic world and also the socio-political 

changes. According to nasab-works that remains from third century 

and the amount of historical narratives that intrantedto them, the 

relation between historical narratives and nasab-writing could be 

explained in three stages: first, before the third century AH that nasab-

writings were distinguished from historical works. Second, from the 

late second century and the early third century A.H that they were 

combined in the works of historians such as Mada'ini and Zubayr Ibn 

Al-Bakkār in a limited extent. Finally, from the last middle of third 

Century A.H that historical narratives widely entered in the nasab-

writing. So, inspite of its title, Ansāb al-Ashrāf could be regarded as a 

historical not nasab work. 

Keywords: Nasab-Writing, Historical Narratives, Islamic 

Historiography, Balādhurī. 
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